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 رايط پذيرش مقالهش
از ارزش علمـي برخـوردار       هاي تحقيقاتي كه حاصل كار پژوهـشي نويـسنده يـا نويـسندگان  بـوده و                   مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .زمان به مجلة ديگري فرستاده نشود همتر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا  هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  . مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنده استـ
  .ها آزاد است  هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقالهـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   ز امضاي دستي،را تكميل كرده، پس ا نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

بـراي دريافـت فـرم تعهدنامـه و فـرم تعـارض منـافع روي                 .مقاله عكـس يـا اسـكن آن را ارسـال فرماينـد            
  .كليك فرماييدفرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13در انـدازة   Bzar بـا قلـم   ( wordشـده در محـيط   صورت حروفچيني  كلمه به8000ر درمقاله حداكث ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir)فقط ازطريق سامانة الكترونيك مجله 

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  . تغيير در محتواي آن آزاد استها بدون  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  هاي مقالة ارسالي بخش
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            ) كلمه 15حداكثر  (صفحة اول شامل عنوان كامل مقاله        :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پژوهـشي يـا رسـاله باشـد، عنـوان طـرح                    ). گاهيدرصورت امكان ايميل دانـش    (

  .پژوهشي يا رساله و نام استاد راهنما نيز درج شود
هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 

  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 
همـراه بـا نـام نويـسنده يـا          )  كلمـه  250حـداكثر   (سـي بـه انگليـسي       ترجمـة چكيـدة فار     :چكيدة انگليسي 

  .نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط به انگليسي
  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  

، فهرسـت منـابع، ترجمـة فهرسـت منـابع بـه             )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   نتيجه. 5بحث و بررسي،    . 4
  .انگليسي

  ساختار مقاله
شامل طرح موضوع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                     :مقدمه. 1

  .مقاله
  پيشينة پژوهش. 2

ترتيب تاريخي از قـديم بـه جديـد           ع به نامه و مقاله نيست و مناب       در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       
در داخل متن فقط نام خانوادگي نويسندگان و سـال نـشر و درصـورت ضـرورت     ). مگر موارد خاص(باشند  

  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

. گذاري از هم جدا شوند      هاي اصلي و فرعي با شماره       عنوان) ررسيمباني نظري و بحث و ب      ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      ها فقط تا سه شماره باشد و از راست شمارة عنوان اصلي و سپس فرعي                گذاري  شماره

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

شده شامل توضيحات ضـروري دربـارة مطالـب       گذاري  هاي شماره   نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  وشتن  پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  هاي انگليسي واژه    مقاله و معادل  
 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم

  .باشد
صورت دقيـق و كامـل فهرسـت     همة منابعي كه در متن به آنها ارجاع داده شده، در اينجا به       :فهرست منابع 

  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند
  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد

  .ه همراه منابع انگليسيفهرست منابع فارسي و عربي ب) الف(
ترجمة فهرست منابع فارسي و عربي به زبان انگليسي و تبديل تـاريخ آنهـا بـه مـيلادي بـه همـراه منـابع                         ) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله  ها با مراجعه به چكيدة انگليسي، از عنوان ثبت      لهبه عبارت ديگر، در مورد مقا     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         هـا، از صـورت انگليـسي درج         در مورد كتاب  . نويسندگان استفاده شود  /و نام نويسنده  
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) فقط حرف اول( فهرست نام كوچك افراد به اختصار در اين. شود
  

  نويسي شيوة منبع
  :ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شود  فهرست منابع به

نـام  : محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )شمارة آيه: نام سوره: (متني ارجاع درون .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (نـام خـانوادگي، نـام        :كتاب با تأكيد بر نام مصحح     

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

هـاي گونـاگون يـك اثـر      هـايي اسـت كـه موضـوعي را در تـصحيح      يژة مقاله دهي و   اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند بررسي مي

  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : كتاب با نويسندة نامشخص
       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني

نـام  . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/و نام خانوادگي مترجم
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   :كتاب با گروه نويسندگان   

  .نام ناشر: شارمحل انت. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )شمارة صفحه: و ديگران، سال) نويسندة اول(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (نام خانوادگي، نام     :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)هوريا نام مش(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (نـام مجلـه      ).بـين دوگيومـه باشـد     (» عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقاله
  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله

: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 
  اشرن

نامـة كارشناسـي      پايـان  .»رسـاله /نامـه   عنـوان پايـان   «). سـال انتـشار   . (نـام خـانوادگي، نـام      :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... رسالة دكتري دانشكدة /ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >نشاني دقيق پايگاه اينترنتي<. ه به سايتتاريخ مراجع

  
  ارجاعات

: نـام خـانوادگي، سـال   : (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به اين صورت نوشـته شـود   :متني  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  .ارجاع داده شوند و تاريخ هم به ميلادي باشدمنابع انگليسي به زبان انگليسي در متن  -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). شمارة صـفحه  : نام شاعر، سال نشر   : (متني اشعار به اين صورت باشد       ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
درصـورت اسـتفاده از ايـن روش لازم اسـت در كـل مقالـه                ).  صـفحه  شـمارة : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .يكدست باشد
اي ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت                 اي به چند اثر از نويسنده       اگر در مقاله   -

اي بـر . منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...سر ني).  الف1379. (كوب، عبدالحسين زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

بين دو گيومه درج شـود و نقـل        درون متن و    ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
 و با يك و نيم سانت فاصله از سـر سـطر   12 واژه در سطري جداگانه و بدون گيومه با قلم 70هاي بالاي    قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .ذاري شوند و ارجاع پس از آن بيايدگ آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



  شكل و جدول
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . گذاري و در مـتن بـه آنهـا ارجـاع داده شـود               هاي مقاله شماره    ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1جدول  : پياپي باشد؛ مثال   ها جداگانه و    ها و شكل    هاي جدول     شماره. شودجدول بالاي آن درج     
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  نوشته... . 2 شكل  ،...1 شكل  ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     متن يكدست باشـد و    و در كل     ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه

  .ها در حروفچيني رعايت شود فاصله نيم
  و با قلم13اندازة قلم متن اصلي مقاله  Bzar كلمات انگليسي با قلـم . باشد Times New Roman  

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 در سطري مستقل بيايد و منبـع بيـت در سـطر            ) چه يك بيت و چه چند بيت      (ي موجود در متن     ها  بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها . آخر درج شود

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
  http://doaj.com                                                            دعاج                                                             

 https://scholar.google.com                                                                                       گوگل اسكالر
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  دهيچك
 ي از ابتـدا شي كه كمـاب است ي مباحث عرفان اسلامنتري  از مهم  يكي يشناس يهست

 از  كي ـ هـر    . مورد توجه عرفا و متـصوفه بـوده اسـت          يمكتوب شدن مطالب عرفان   
د داشـته،    كـه خـو    اي تجربه و بزرگ صاحب اثر، براساس مشاهده، مكاشفه        يعرفا
 جملة از. است   پرداخته ياسشن ي و مطالب مربوط به هست     ي نظام هست  نشي چ نييبه تب 
 در قـرن    ي اسلام ي عرفا نيتر از بزرگ ،   ولد ني و بهاءالد  ي عرفا امام محمد غزال    ناي

 ي بـه بررس ـ  توصيفي و تطبيقي-پژوهش به روش تحليلي    نيا. ، هستند پنجم و ششم  
.  دو عـارف پرداختـه اسـت   ني ـشده در آثار ا    طرح م يشناخت ي هست ني عناو نيتر مهم

شناسي هستند كه  خدا، جهان و انسان و مسائل مربوط به آنها سه محور عمدة هستي  
 ياحتمـالا بـرا  -در اين پژوهش موضوعات مهم مرتبط بـا آنهـا از آثـار دو عـارف           

صـورت روشـن      بـه  -يشناس ـ ي مرتبط بـا هـست     قاتي در تحق  وهي ش  به اين   بار نخستين
شناسـي بـا وجـود        براساس نتايج، اصطلاحات هستي   . اج و بررسي شده است    استخر

ديدگاه توحيدي هر   . اشتراك لفظي با برخي علوم مانند كلام اختلاف معنايي دارد         
دو عارف به مفهوم وحدت وجود نزديك است و  در مراتب وجود در آثار هر دو                 

                                                                                                    
  DOI :(10.22051/jml.2022.39525.2307( شناسة ديجيتال .1
، جـان ي آذرباي مـدن دي دانـشگاه شـه  ي، و علـوم انـسان  اتي ـ ادبةدانـشكد ي،  عرفاناتي ادب اي دكتر ي دانشجو .2

  mrfarzi@gmail.com. تبريز، ايران

 جـان، ي آذرباي مـدن دي دانـشگاه شـه  ،ي و علـوم انـسان  اتي ادب ة دانشكد ،ي فارس اتيگروه زبان و ادب    دانشيار   .3
     rasmi1390@yahoo.com). نويسنده مسئول (راني از،يتبر
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  .هايي در چينش و تعداد وجود دارد عارف تفاوت
 خـدا،   ،ي بهاءولد، مراتـب هـست     ،ي غزال ،ي عرفان يشناس ي هست :يديل ك هاي  واژه

  جهان، انسان
  

  ه ممقد -1
 است كه توجه بشر را به خود جلـب كـرده           ي موضوعات نخستينها از     و شناخت هست   يهست

 امـا  اند پرداختهآن   از   ي مختلف به شناخت اجزائ    يها ها و رشته   طهي در ح  شمندانياست و اند  
 گـاه يجاجـود آمـدن آن،        پيدايش هستي و چگـونگي بـه       ستي، آغاز ه ذات مثل موضوعاتي
فلاسـفه  را  ... ها و   اصلي يا فرعي بودن هست     ها،  ، چگونگي مراتب هست    جهان نيانسان در ا  

 آن را بـا     ة ناشـناخت  يازواي ـ انـد   كرده ي و سع  بررسي مخصوص خود    هاي وهيو متكلمان به ش   
كـه در   ني بـا توجـه بـه ا       زي ـعرفا ن . شناسانند و ب  دريابند شي خو ي و استدلال  ي و عقل  يتوان علم 

 انـد،  هـا و مراتـب آن بـه دسـت آورده      از هـست   ييها شناخت شيمكاشفات و شهودات خو   
 در. انـد   داشته گراني به د  يتشناخ ي هست اتي و تجرب  ها افتي در ني شناساندن ا  براي هايي  تلاش

 گـر يرف متـاثر از د     عـا  ي و عرفـان   يها با توجـه بـه سـوابق علم ـ          شناخت ني ا ي گاه ،اني م ناي
 گـر ي د راتي عارف فارغ از تـأث     زني  است و گاهي    همانند فلسفه و كلام بوده     ي وي ها شناخت
ــه ب شــناخت ــا ب ــه ــستقاني ــانمي م ــه اســتي خــود از هــستري و تفــسي شــناخت عرف .  پرداخت

 موضـوعات  .ند از خدا، جهان و انسانا  سه محور عمده دارد كه عبارت  ي عرفان يشناس يهست
 ي بحـث كل ـ   در محـدودة   در مجموع  كه اند  سه محور بحث شده    ني از ا  كير   ه لي ذ ياديز

 موضـوعات مهـم و    يق ـي تطب ي و بررس ـ  لي به تحل  پژوهش نيا. شوند   ي م ي بررس يشناس يهست
 و بهاءولد در آثار خـود       ي غزال يعني دو عارف بزرگ     ، حوزه ني كه در ا   پردازد  ي مي مشترك

  .اند مطرح كرده
 و  دي ـ توح لي ـ از قب  ي شامل مبـاحث   و يشف و شهود عرفان    حاصل ك  انهي صوف شناسي يهست

 اسـت ، مراتـب وجـود      )نفـس (وحدت وجود، ذات، صفات و افعال خداوند ، جسم و روح            
 نيي مباحث را در آثار خود تب      ني از ا  ي بخش اي آثارشان تمام    ي از عرفا بنابر اقتضا    كيكه هر   
 و  دي ـو عرفـا در قالـب توح       نداشـت    ي عنوان ي قبل از ابن عرب    وجود وحدت مبحث. اند كرده

 وجـود  تنهـا  كـه  انـد  بـوده  معترف  و   نشان داده  باور خود را به آن     عارفانه،   ة خاص ديالبته توح 
 يق ـي از وجـود حق    ي موجـودات وكثـرات تنهـا مظهـر        ري و سـا   ي است تعالي وجود بار  يقحقي

 بـه وحـدت وجـود منجـر         تي ـ در نها  اسـت،  عرفـان    ي كه مقصد اصل   دي توح ني بنابرا .هستند
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 رنگ اند،  شده ي به تأثر از فلسفه وارد مباحث عرفان        كه شود و ذات و صفات و افعال هم        يم
  .اند  عرفان گرفتهبوي و

قائـل   ي مختلف ـ ماتي به تقـس   ي اسلام ي عرفا ،)مراتب وجود  (ي نظام هست  نشيدر بحث چ  
 شهوداتشان  ة ترجم گري و به عبارت د    شخصي ة مكاشف اي و   ي عرفان ةاند كه حاصل تجرب    بوده
 هـم ازنظـر     هـا  نشي ـ چ ني ـ ا ، مـوارد  شتري ـهرچند در ب  . ي بوده است   بشر ي الفاظ عاد  قالب در

 مراتـب و  بي ـدر ترتانـد،   تاثير پذيرفته از فلسفه و كلام ب مراتبي هم ازنظر ترت  ي و نامگذار
 مراتـب   دوران،در آن   . شـود  ي م ـ دهي ـ مختلـف د   ي در آراء عرفـا    ييها  تعداد آنها تفاوت   نيز
 بـه طـرح     آن رامـون ي پ عرفـا بتواننـد    ة نداشـت تـا هم ـ     ي خاص  نظام  ي در مباحث عرفاني   هست

 دو ني ـ از اي بـه تأس ـ   ،داشـتند  آشـنايي     فلسفه و كلام     با   كه   يي عرفا  و فقط  موضوع بپردازند 
  لزومـاً  كرد،    مي اني را ب  ي كه مراتب هست   ي هر عارف  ني بنابرا . پرداختند ي موضع م  اني به ب  علم

 اني ـ ب  بـه   مـوارد  شتري بلكه در ب   ، نبود گراني به د  ينظام هست  ري تقر ي نظر خود برا   ةبه قصد ارائ  
 منـد   نظامدگاهي دني او ارواني و پ  يبا ظهور ابن عرب   . پرداخت  خود مي  ي عرفان ةشهود و تجرب  

 در  ي اختلافـات   هـم   عـوالم  بنـدي  مي تقـس  ني ـ ا البته در .  خاص در آمد   قالبي و فرم تحت و شد
  .شد ديده مي نشيچ

 ــدر ــنجم و شــشم كــه ت ــرن پ ــهيصوف رواج  ق ــود و صــوفافت ــدگاي  برجــستهاني ب  ي زن
 قـرار داشـت،   در كانون توجـه بزرگـان تـصوف      يشناس ي پرداختن به مسائل هست    ،كردند يم

 غالـب مـسائل   دارد، زيرا ي فراوانتي اهم ي عرفان نظر  يزير ي دو قرن از لحاظ پ     ني ا نيبنابرا
 عرفـاي بـزرگ    آثـار    يلادرلاب ـزيرمجموعة چنـين عنـواني باشـد،         بدون آنكه    يعرفان نظر 

 . وجود دارد و بهاءولد ي ابوحامد غزالجملهاز

الاسـلام    ت و حج ـ  يبوحامد محمد بن محمد بـن محمـد معـروف بـه امـام محمـد غزال ـ                ا
و  شـشم اسـت كـه بـا آثـار          لي ـ دوم قـرن پـنجم و اوا       ةم ـي مشهور ن  انياز صوف ) ق405-505(

 متكلم و يهي ابتدا فقي البته غزال.شتتاليفات مهمش تأثير زيادي در ترويج افكار صوفيانه دا    
 واگـذار كـرد و بـه        گـران ي كـار را بـه د      ني ـ ا ي بغداد بود كه بعد از تحول روح ـ       يةاستاد نظام 

  زاهدانـه يتـصوف به عبارتي،   و زهد و خوف استوار استهي برپا ويتصوف. دييتصوف گرا 
  .  نه عاشقانهاست

 -؟  545(العلمـا     بـه سـلطان     معروف بـه بهاءولـد و ملقـب        ي بكر يبي خط نيمحمد بن حس  
برخـي وي را از     هرچنـد   .  گذاشـت  ي هـست  ة پا به عرص ـ   ي دوم قرن ششم هجر    ةميدر ن ) 628
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 هاي  و خطابه  ماتيكه در تعل  ني اما با توجه به ا     اند،  الدين كبري دانسته    مصاحبان و خلفاي نجم   
بـا  .  است احتمال درستي اين گفته ضعيف     ،خورد ي به چشم نم   هي كبرو هاي  از آموزه  ياو اثر 
برخـي  .  اسـت  فهي طا ني سخنانش مملو از معارف ا     ، اما  نبوده هي صوف جزو  بهاءولد رسماً  آنكه

كه بهاءولد علاقه نداشت از صنف صـوفيه          به علت آن  ) 99، ص 1382 (1محققان همانند ماير  
 يتر از صـوف   عارف عام ،ري تعب نيدر ا . اند شمار آيد، وي را صرفاً عارف و نه صوفي ناميده           به
 بـرخلاف   ني ـ نباشـد و ا    ي صـوف   لزومـاً  ي عارف بوده باشد ول ـ    ي ممكن است كس   يعنيت  اس

تنها . دندان ي م قتي حق كي ي و عارف را مترادف هم و دو اسم برا         ي است كه صوف   يتصور
اي از سـخنان و       اسـت كـه در آن مجموعـه        معـارف جـاي مانـده از بهاءولـد          اثر مكتـوب بـه    

همچنـين در آن بـه بيـان حـالات          . آمده است هاي وي در مجالس درس و وعظ گرد           خطابه
وي سـخنان خـود را بـه        . هاي شهودي و عرفاني خود پرداخته اسـت        دروني حاصل از تجربه   

آيات قرآني و تأويل آن و شعر آميخته است تا بيانش تأثيرگذارتر باشد؛ روشي كه در بـين                  
 نيالـد  فرزندش جـلال   مورد توجه    اريكتاب بعد از بهاءولد بس    اين  . صوفيه سابقه داشته است   

 مولـوي آن را پيوسـته در نـزد خـود داشـت و آن را مطالعـه و                 هك ـ يطـور ،   است قرار گرفته 
 را در   معـارف تـأثير   . كرد احتمالاً از روي مطالب آن مجالس درس و وعظ خود را گرم مي            

  .توان دريافت مثنوي آشكارا مي
 بـه  ي شـد و حت ـ انگـرد ي خـود از فلـسفه و كـلام رو    اتي ـ دوم ح  ة در دور  يچه غزال ـ اگر

 رسـد  ينظـر م ـ   بـه ،   را نوشـت   تهافـت الفلاسـفه     و در پي آن كتاب     مخالف با فلسفه پرداخت   
 و يغزال ـ.  فلـسفه و كـلام نباشـد   ري فـارغ از تـأث     يشناس ـ ي و مباحث هـست    ي از هست  ي و ريتفس
 با هـم  ييها  تفاوتآنهااما تصوف اند،  كرده ي مي به هم زندگكي نزديگارولد در روز  بهاء
 امـا   سـت،  او ي فلـسف  ي حت ـ ي و  از نوع زاهدانه و متأثر از معلومات كلام        ي تصوف غزال  ؛دارد

 از ي ورِي و تفـس معـارف  او در شناسـانة  ي هـست انـات ي ب، داردييبهاءولد با آنكه با كلام آشـنا     
ــأثر اســت و در يهــست ــر ازكــلام مت ــر او،  كمت ــ  ب،معــارف تنهــا اث ــهشتري هــاي وي از   تجرب

 بـا هـم     ي كلام ـ يهـا  شي گـرا  در و بهاء ولـد      ي غزال ن،يلاوه بر ا  ع .شود ي م دهي د مكاشفاتش
 انـد،    معتقد به اشـاعره    يهر دو ازنظر كلام   .  اختلاف دارند  ي از نظر مذهب فقه    ياشتراك ول 

 ،ندا ي هر دو اشعرهرچندالبته  . است مذهب   يحنف ولد بهاء ي، و  شافع ي غزال ي ازنظر فقه  يول
 شاني ـها برداشـت ... ، ذات و صفات و فعل خدا و       اري مانند جبر و اخت    ي مسائل كلام  يدر برخ 
 مـشرب  ، دو عـارف در مباحـث مـذكور   ني ـ ايها دگاهي در د  همچنين.  هم دارد  ييها تفاوت
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 نـه صـرفاً     است و  ي عرفان  آنها دگاهيگونه مسائل د  ني و درواقع در ا    است اثرگذار   شان يعرفان
  .ينظركلام
ري عرفـان مخـصوصاً در منطقـة    طوركه اشاره شد،  قرن پنجم و ششم دورة اوجگي    همان

خراسان است و غزالي و بهاءولد دو نمايندة كامل آن هستند كه بـر دو قلـة عرفـان اسـلامي                     
تـوان گفـت  قـسمت اعظـم         كـه مـي     اند، طـوري   يعني مولوي و ابن عربي تأثير بسزايي داشته       

د آمده و وجو هاي عرفاني اين دو عارف به عرفان ابن عربي و مولوي  به كمك آرا و انديشه
تـوان    را مي ) عرفان نظري و عرفان عملي    (بنابراين دو شعبة عرفان اسلامي      . متبلور شده است  
 ابن عربـي تحـت تـأثير    فتوحات مكيهتا آنجاكه   . يافتة انديشة اين دو دانست      كمابيش تكامل 

در مثنـوي بـسي آشـكار       معـارف   هاي بروز انديـشة نويـسندة        احياءالعلوم نوشته شده و نشانه    
غزالي و بهاءولد هـر     .   البته از تأثير انديشة عرفاني غزالي بر مولانا نيز نبايد غفلت كرد            .است
انـد و     هـر دو هـم مـتكلم و هـم عـارف            و   دان  توجه داشته  ي عرفان يشناس ي به مباحث هست   دو

اند، درنتيجه سرچشمة تفكراتشان از ايـن لحـاظ بـه هـم شـبيه       ازنظر زماني هم به هم نزديك   
شناسانة آنها باعث شـناخت       هاي اين دو و بررسي تطبيقي افكار هستي        انديشهشناخت  .  است

 در  ي عرفان شناسي ي هست قي فهم دق  تواند سبب  بهتر دو شاخة عرفان اسلامي خواهد بود و مي        
  . كهشود ي عرفانيمتون ادب

 غزالي و   .است ي و تطبيقي    لتحلي  –يفيتوص  صورت   به   مقاله   نيا   نگارش  درروش پژوهش    
هـاي عرفـاني خـود را در مـسائل            اءولد، به عنوان دو عارف بـزرگ، درآثارشـان ديـدگاه          به

در ايـن   . شناسـانه اسـت     اند كـه يكـي از آنهـا رويكردهـاي هـستي            مختلف عرفان بيان كرده   
هاي آنها در هـر يـك    شناختي از آثارشان استخراج، و ديدگاه  پژوهش، مباحث عمدة هستي   

  .ايت با هم تطبيق داده شدنداز مباحث توصيف و تحليل و درنه
  

  پژوهش ةنيشيپ -2
صـورت    عرفـا بـه    ي برخ ـ يشناس ـ ي هـست  يهـا  دگاهي د بارة در يقاتي پژوهش، تحق  ني از ا  شيپ

 اني ـ دو عـارف نوشـته شـده اسـت كـه از آن م              دگاهي ـ د ني ب ـ ةسي ـ مقا اي دگاهيديك   يبررس
 يمبـان «؛  )1392گـران، ي و د  يسي ـرئ (»ي نـسف  زي ـ عز دگاهي و مراتب آن از د     يهست« به   توان يم

ــان ــستيعرف ــي ي ه ــشناس ــض ني ع ــداناتالق ــدو(» ي هم ــران،ي و ديف ــ«؛ )1398 گ  يبررس
 نـسب،   يدي و رش ـ  اني ـاطيخ (»ي نـسف  زي ـ و عز  ي راز نيالـد   از منظر نجم   ي عرفان يِشناس يهست
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 ،ي و صـرف   يني حـس  بي ـغر (»ي عراق ـ ني و فخرالـد   عربـي   از منظر ابـن    يشناس يهست«؛  )1397
 اءي اح ،يمثنو يقيمطالعه تطب  و بهاءولد كتاب     ي غزال هاي شهي اند  در مورد  . اشاره كرد  )1390
 يابي ـ شهي ـمنظـور ر   بـه ) 1395واعـظ،   (»  بهاءولـد  معارف و   مقالات شمس  ،ي غزال نيالد علوم
 ي بـه برخ ـ   ، مباحث كتاب   نوشته شده است و در ضمنِ      ي معنو يمثنوكار رفته در      به نيمضام

بررسـي تطبيقـي     «تحقيق ديگر .  شده است  يت و بهاءولد هم اشارا    ي غزال شناسي ينكات هست 
  است)1389داورپناه، (»  هاي تربيتي آن از ديدگاه غزالي و آكويناستشناسي و دلال هستي
صـورت    بـه  يت ـي را بـر مـسائل ترب      نـاس ي و تومـاس آكو    ي غزال يشناخت ي هست دگاهيرديكه تأث 
 »ي امـام محمـد غزال ـ     دگاهي ـ از د  يشناس ـ  معرفت يمبان «ةنام انيپا.  كرده است  ي بررس يقيتطب

ــ ديبــه بررســ) 1390،ينالــدي شــمس(اســت   ي غزالــيشــناخت  معرفــتي و باورهــاهــا دگاهي
 معرفت، منابع معرفت، حدود و      تي ماه لِي آن از قب   يها درخصوص معرفت و عناصر و مولفه     

 در توحيـد  بـاب  در كلامـي  هاي انديشه «نويسندة مقالة .  است  پرداخته يارزش شناخت آدم  
 از منظـر علـم كـلام         را  بهاءولـد  يدي ـ توح دگاهيد) 1395 ار،اسفندي(» بهاءولد اعتقادي آراء
 شناسـي  ي هـست  هـاي    ديـدگاه   كـه  يقي تحق ي جا ها،  با وجود اين پژوهش   . كرده است  يبررس
 ي خـال  پرداختـه باشـد،    دو   ني ا يها دگاهي د قي به تطب  اي باشد   مطالعه كرده  را ولد و بهاء  يغزال

 دو عـارف    ني ـ ا يشناس ـ ي هست هاي دگاهي د قي و تطب  فيوص پژوهش به ت   ني رو ا  نياست؛ از ا  
هاي مشابهي كه در بالا ذكر شد، فقط به يـك يـا                از سوي ديگر، در پژوهش     .پرداخته است 

شناسي پرداخته شـده اسـت و غالبـاً مراتـب هـستي را  بررسـي و از                     دو جنبه از مسائل هستي    
ه با تبيين سه محـور اصـلي مباحـث    اند، اما اين مقال شناسي غفلت كرده هاي ديگر هستي  جنبه
كـه بحـث تفـصيلي آن در        –شناختي  شناختي، ضمن بحث دربارة شاكلة مباحث هستي        هستي

شناسـي در متـون ادب    اي را براي پژوهشگران در مسير هستي  راه تازه -شود  رساله مطرح مي  
  .گشايد عرفاني مي

  
    نظريمباني -3
  شناسي  هستي3-1
  علوم نيتر  شناخت وجود از آن نظر كه هست، از مهم         معناي به الوجود  علم اي يشناس يهست«

 ي وجـود و مـسائل     ،ي علـم بـه اصـل هـست        ني ـا.  اسـت  ي اسـلام  شةي ـشده در حـوزة اند     مطرح
 از  ي كل ـ نيي مطرح است و سه تب     تي و موجود  ي هست ة دربار ي اختصاص رطو به  كه   پردازد يم
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 و مفهوم خـدا و  ي بر وحي مبتنيم كلانييتب. ي عرفاني و فلسف،يكلام نيي تب؛آن وجود دارد  
 ي عرفـان  نيي است و تب   تي اقسام وجود و عقل و مسئلة عل       بحث  بر ي مبتن ي فلسف نييخلقت؛ تب 

 مـسائل   .)176: 1389امـداد،   (» .شـود  ي وجود مطرح م   يتجل با شهود و با موضوع وحدت و      
 رايـج  مـسلمانان  اني ـ چه در غـرب و چـه در م         ، امروز مطرح است    كه  آن گونه  يشناس يهست

.  در فرهنـگ غـرب مطـرح شـده اسـت           راًي ـ است كـه اخ    ي مفهوم يشناس يهست «.نبوده است 
 ي فلسفئل مساريصورت مستقل مطرح نبوده و در ضمن سا      در گذشته به   يشناس يمسائل هست 

 در قلمرو  يي متفكران مسلمان مانند علامه طباطبا     يدر عصر حاضر برخ   .  است شده يمطرح م 
 مي روبـرو شـدند و تـلاش كردنـد بـه ترس ـ            دي ـ جد هـايي  پرسـش  با مباحث و     ،يشناس معرفت

» . آوردنـد  ي رو »يشناس ـ يهـست « رهگذر به مباحث     ني و از ا   ابندي از معرفت دست     يتر قيدق
 آن  يصـورت امـروز    صورت دانش مـستقل بـه       به يشناس ي هر چند هست   .)43: 1395 ،ييفدا(

 عرفا بوده و در گفتـار و        ةشي در اند  شهي هم ي مباحث شناخت هست   ن،يمطرح نبوده، با وجود ا    
 تنهـا شـامل     ي از ابـن عرب ـ    شي پ انهي صوف شناسي يهست« اما اينكه . اند نوشتارشان بدان پرداخته  

 بـا   ي نظـر  يهـا   بحـث  ةوي بـه ش ـ   ي بود و با ابن عرب ـ     يمباحث حاصل از كشف و شهود عرفان      
 .رسـد  ي درست بـه نظـر نم ـ      كاملاً ،)14- 13: 1388 ان،يميرح (».فلسفه و استدلال همراه شد    

 يشناخت ي مسائل هست  ي در برخ  دگاهشي د ي است،  قبل از ابن عرب    اني كه از صوف   ي غزال مثلاً
  .است يكه از علوم عقلاست متأثر از كلام 

  
   مراتب هستي3-2

و جهان را داراي  كنند  هستي را به چند عالم مجزا تقسيم بندي مي       ،عرفا و فلاسفه  بسياري از   
از تقسيمات مشهور در بـين      . كنند  خاص نامگذاري مي   ناميبا  را  هر مرتبه    دانند و  مراتب مي 

ترين تعبير با استفاده از الفـاظ قرآنـي آن را بـا          عرفا يكي تقسيم دوگانه است كه در معروف       
هايي كه  ترين نام نامند، اما در تقسيم چندگانة مراتب، از معروف نام عالم خلق و عالم امر مي   
عالم ملـك يـا جهـان مـادى وجـسمانى،      توان به  اند، مي دهكار بر   براساس مراتب هر جهان به    

عالم لاهوت يـا عـالم       عالم جبروت يا عالم فرشتگان مقرب،      عالم ملكوت يا جهان برزخى،    
 اسماء و صفات الهى و عالم هاهوت يا ذات كه همان مرحله غيب الغيوب ذات بارى تعـالى                 

  .نظر نيستند  و نام آنها يكالبته عرفا و فلاسفه در تعداد مراتب. است، اشاره كرد
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  غزالي و بهاءولد 3-3
ترين انديشمندان و متفكـران جهـان اسـلام           الاسلام از بزرگ   ابوحامد غزالي ملقب به حجت    

وي در بيشتر علوم متداول زمان استاد و صـاحب نظـر بـوده و               . رود شمار مي   در قرن پنجم به   
 وي ابتدا استاد نظاميه بغداد بود، امـا بـه    .تأليفات بسيار تأثيرگذار از خود به جا گذاشته است        

 سـر  روزي ـآنكـه تـا د  «. دليل تحول روحي از مدرسه رويگردان شد و به تـصوف روي آورد     
 مـذهب   يشـافع .  عـشق خمـوش افتـاد      وانگـان ي د ةحلقه عقلا و متكلمان بود، امروز در حلق ـ       

تي در زمينـة  و بـا تأليفـا   .)9: 1342يي، همـا (» . امـروز گـشت  ة وارستي صوف روز،يمتعصب د 
 ري تـأث نيالـد   علـوم اءي ـ او خاصـه اح   يها كتاب«. تصوف موجب رونق عرفان تصوف گرديد     

غزالـي در   .  )103: 1379،  كـوب  ني ـزر(» . داشـت  هي صـوف  قـه ي طر جيدر نشر و ترو   ] ييبسزا[
شناسـي در     جمله مباحث مرتبط با هـستي       بيشتر موضوعات تصوف اظهار نظر كرده است، از       

  . مطرح شده استمشكات الانوار و كيمياي سعادت، احياءالعلومآثار مهم او مانند 
العلمـا،    ، معـروف بـه بهـاء ولـد، سـلطان          )ق628–543(محمد بن حسين خطيبـي بكـري        

هـا    تـا مـدت  وي را. است الدين بلخي و پدر مولانا جلال  تصوفبزرگان از  وعارف، واعظ
در شـرح انتقـادي زنـدگي و     )1376( بعدها  فروزانفر. شناختند مي مولوي پدر به عنوانفقط

طور اجمال معرفي كرد       وي را به   معارف و   سخناني در مورد پدرش به قلم آورد      آثار مولانا،   
كـه در بلـخ      بهاءولـد  .هـايش شـد    كه موجب توجه به بهاءولد و تحقيق دربارة وي و انديشه          

 و شـماري از     به دليل اختلاف با سلطان محمد خوارزمشاه همراه با خانواده         كرد،    زندگي مي 
 و سپس بـه مكـه    او ابتدا به بغداد.آنجا خارج شد از 610-609هاي  يارانش در حوالي سال

 631 يا 628 سال در تا آنكه .ساكن شد ن سلجوقي در قونيهارفت و درنهايت به دعوت سلط
 كتـاب را در     ني ـ ا  قبل از برخورد با شمس غالبـاً       يمولو« او را كه     معارف كتاب   .درگذشت

 آثـار تـأثر     يطور بارز   به ي كه در مثنو   ستي عجب ن   و  است خوانده ياشته و مكرر م    د نيآست
 .شـود  مـي    دانـسته      يگانـه   و  ادبي    متني  «،  )279: 1379كوب،   نيزر (».از آن را بتوان سراغ داد     

ديگـر    از  متفـاوت  و  بديع   شكلي   به  كه است  بهاءولد  هاي  يادداشت از اي    مجموعه   كتاب    اين 
موضـوعات   در او  هـاي   گـويي  پراكنـده    دربردارنـدة   معـارف  . است شده  نگاشته   عرفاني    ثار  آ  
شده در معارف     از موضوعات مهم مطرح   ). 288: 1400فرد و ديگران،   فرزانه(»  .است  مختلف  

اي وي اسـت كـه آن را بـا           شناسي است كه حاصل تجربيات عرفاني و مكاشفه         مسائل هستي 
هـا   روش بهاءولـد در اين خطابه   «. كند  اما با بياني منحصر به فرد ابراز مي        روش عرفاي پيشين  
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 تأويـل  را آن و ذكـر  را اي خـود معمـولاً آيـه      پيشين اسـت كـه در مجـالس        بر سنّت عارفان  
  .)138: 1395 ار،ياسفند(» .آميختند يبا اشعار عرفاني در م وكردند  مي

  
   خدا، جهان و انسان3-4

 اسـلام بـه     يسـنت عقل ـ  «. شناسي عرفان خدا، جهان و انسان است       سه موضوع محوري هستي   
سـه  .  افـراد  ني و روابـط  ب ـ     يخدا، جهان، نفس انسان   :  توجه كرده است   ياديچهار موضوع بن  

 ينـش ي بي و چهارمميكن ي آن چنان كه ما آن را درك م      اند ي هست ي نخست مقومات اصل   يتا
 وارد  ي انـسان  يهـا  تي ـ فعال ة بـه حـوز    ،مآوري ـ يدست م ـ   نخست به  ي سه تا  ةعرا كه ما از مطال    

، )وحـدت وجـود   ( ذيل محور خدا مسائلي از قبيـل توحيـد           )23: 1394،  2كيتيچ(» .كند يم
و ذيل محور انسان مباحثي همانند نفـس، روح         ... تشبيه و تنزيه، ذات، افعال و صفات خدا و        

 جهـان آنچـه    و عقل، جبر و اختيار، آفرينش انسان و انسان كامل مطرح است و در موضـوع               
  .بيشترمورد توجه است، مراتب هستي است

  
  ، اصالت ماهيت اصالت وجود3-5

» اصالت وجـود «شناسي در مقاله، ممكن است دو اصطلاح فلسفي        با توجه به اصطلاح هستي    
بنابراين بحثي مختـصر در ايـن مـورد ضـروري بـه نظـر               . نيز به ذهن متبادر گردد    » ماهيت«و  
اصـالت  ديگـري   اصالت وجـود و       وجود دارد؛ يكي    دو گرايش   اسلامي، ة در فلسف  .رسد  مي

، يعني وجود را عيني و اصـيل و ماهيـت را           را ما به ازاء وجود     ء بعضي از فلاسفه شي    .ماهيت
 بعـضي ديگـر     .گويند اصالت با وجود اسـت      دانند و به اصطلاح مي     اعتباري و غير اصيل  مي     

بحث اصالت وجود   . دانند  و انتزاعي مي    وجود را امري ذهني     و دهند اصالت را به ماهيت مي    
 كـه خـود طرفـدار       توسط ميردامـاد  طـرح شـده اسـت         در قرن يازدهم    و ماهيت نخستين بار     

صورت جدي پـي گرفـت،        به بحث را    نيااصالت ماهيت بود، ولي شاگردش، ملاصدرا كه        
در اصالت وجودي بود و اصالت وجود از آن زمان اينگونه مستدل ارائه شده اسـت وگرنـه                   

پژوهشگران با مطالعـة آثـار فلاسـفة     .قدما به اصالت وجود يا ماهيت اشاره نشده است كتب
. داننـد  مـي  بـه اصـالت ماهيـت         را معتقـد   نابه اصـالت وجـود و اشـراقي       را قائل    نيا مشائ قديم

انـد، اصـل بحـث در     بنابراين با وجود اينكه اين دو اصطلاح بعدها وارد مباحث فلسفي شـده  
دربارة اينكه بهاء ولد قائل به كدام يـك از ايـن دو گـرايش               . طرح بوده است  بين متفكران م  
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اصـالت  « از   دي ـبادربـارة وي    معـارف،   بوده، سخني مطرح نشده است ولي براساس مطالـب          
  و  داده اسـت  حي قـرار داده و بـرآن تـرج        ي هـست  مقابـل عدم را    چون او    .ميي سخن بگو  »عدم

در متن مقاله    - نديآ ي م رونيدات از دل آن ب     عالم، عدم است كه موجو     قتيمعتقد است حق  
اما ازآنجاكه در نظر وي فقط يك وجود حقيقـت دارد و همـة              . باره بحث شده است     در اين 

. توان وي را قائل به نوعي اصـالت وجـود دانـست            كثرات ظهوري از يك وجود هستند، مي      
كـه مؤيـد    ي  ؛ سـخنان   دارد سـخناني  گويـا بـر خـلاف اصـالت وجـود            تهافتولي غزالي در    «

  ).63: 1381مطهري، (» .اصالت ماهيت است
  
   بحث و بررسي -4
   و بهاءولدي غزالدگاهي از ديشناس يهست 4-1

شناسانه در عرفان سه محور خدا، جهان و انسان      ي اساس مسائل هست   ، طوركه اشاره شد   همان
كـه   را ي تـا شـناخت  شـود  ي مطرح م ـي سه محور اساسني الي ذي اما موضوعات متعدد  ،است

.  ارائه شـود  ي مباحث عرفان نظر   نتري  از عمده  يكي در قالب    ، دارند يعرفا و متصوفه از هست    
 ني ـ ا رامـون ي در پ  ي عرفـان  ين ـيب  از موضـوعات مهـم جهـان       يفاتي توص ـ م ه ـ يبهاءولد و غزال ـ  

 يري تـا تـصو    شود  مي ي موضوعات بررس  ني ا نيتر  مهم قي تحق ني ا يمحورها دارند كه در ط    
  . دو عارف ارائه شودني ايشناس يجامع از هست

  
  ) وحدت وجود (ديتوح 4-1-1

شـود، وحـدت وجـود در عرفـان اسـلامي            عنوان وحدت وجود در اينجا مطرح مـي         آنچه با   
 عنوان به هستي و عالم وحدت اجزاي «است وگرنه در طول تاريخ بشر به نوعي اين مفهوم و            

، بـودايي و تائوئيـسم      هـاي سـاير اديـان ماننـد مـسيحي           مطـرح بـوده و حتـي در عرفـان          »كل
در عرفان اسلامي وحدت هميشه و در نـزد همـه   . باره صورت گرفته است هايي در اين    بحث

شده در طـول تـاريخ عرفـان،     دقيقاً به يك مفهوم نبوده است و مباحث وحدت وجود مطرح    
به لحاظ تاريخي و بـه طـور   «. هايي دارد با وحدت وجود از نظر ابن عربي و پيروانش تفاوت 

دانـست، ايـن      وحدت وجـود   ةس نظري مؤسع و   ض را وا   معيني   توان فرد و شخص    عي نمي قط
 اين است كه برخي از عرفـاي        قدر مسلم .  زمان شكل گرفته است    نظريه به تدريج و در طي       

  ).60: 1389بهارنژاد، (» .اند مسلمان پيش از ابن عربي متوجه آن بوده
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 عرفـان از  يري ـگ  شـكل  يـة قـرون اول   و مسائل آن ازجمله وحدت وجود در         ي نظر عرفان
 و مفـاهيمِ   موضوعاتني ا ولي مطرح نبود افتهي  سازمان و مند صورت نظام  قرن دوم تا ششم به    

 كـه بعـدها    بـود مطـرح شـده     رفـاي پيـشين     صـورت پراكنـده در سـخنان ع         به نزديك به آنها  
 فنـا و بقـا      ة عرفا كـه بـه مرحل ـ      نيا. روانش شد ي و پ  ي و مكتب ابن عرب    يساز عرفان نظر   نهيزم
). 257-256: 1393همـداني،   (ستي ـ جـز خـدا ن     يدر هـست    كـه   بودنـد  افتهي در  بودند، دهيرس

 را بنا    معروف در نزد ابن عربي و پيروانش        وحدت وجود  ية نظر ة سخنان شالود  نيدرواقع با ا  
 شـود،  ي مطـرح م ـ ي سخن از وحدت وجود در عرفان قبل از  ابـن عرب ـ         ي وقت نبنابراي. ندنهاد
 بلكـه معلـوم     گـردد،  ي از وحـدت وجـود بـر نم ـ        روانشيپ و   ي ابن عرب  في به تعر   بحث لزوماً

 اكبـر و    خي از ابتدا در عرفان مطرح بـوده اسـت امـا بعـدها ش ـ              هي نظر ني كه موضوع ا   شود يم
   . مورد بحث قرار دادندافتهي صورت سازمان  را بهمي مفاهنيشاگردانش ا

 )ييكتـا ي(  وحـدت  اي ديتوح«اما   است   دي به توح  دني رس  و نيز هدف عارف     عرفان تيغا
 خداونـد و    يگـانگ به ي  باور   يعني ني در د  ديتوح. ستي ن يكي عتي در شر  ديدر عرفان با توح   

: 1389 ،آبـادي  نجم (»)وحدت وجود . ( است ي سراسر هست  يگانگي در عرفان باور به      ديتوح
268(.  

 ي و.ت خـود را داراس ـ يهـا  يژگي قائل است كه هر درجه و   ي درجات دي توح ي برا يغزال
 و هر   ندي را نب  يكي كه موحد جز     داند ي را آن م   دي توح ة مرتب ني درجات، آخر  ني ا انيضمن ب 

، 1392 يغزال(آن كه در وجود جز يكى را نبيند ] ديتوح[چهارم  ] مرتبه[و  «. چه را ازو بداند   
 چهارم آن است كه جز يكى را نبيند و همه را خود يكـى    ة توحيد درج  الو كم « .)422: 4 ج

 .)530: 2، ج 1384 يغزال ـ (». و يكى شناسد، و تفرقـه را بـدين مـشاهده هـيچ راه نبـود                بيند،
 و هر چه جز ذات      ستي ن يزيدر عالم وجود جز خدا چ     «: ديگو يممشكات الانوار   در  غزالي  

 ،ني بنـابرا .)57: 1364 ،يغزال(» ستي او نه جز االله و وجيپس موجود... او عدم محض است 
 همـان   ني ـ كـه ا   دانـد  ي وجود او را عدم محـض م ـ       ري غ يزيو هر چ   تنها وجود را خدا      يغزال

 ارائـه   دي ـ و توح  ي خداشناس ـ  بـا  اما آنچـه بهـاء ولـد در رابطـه         . اعتقاد به وحدت وجود است    
 ري بـر قلـبش سـراز      ي كه بعـد از وقـوع واقعـه اطلاعـات          ست او ي واقعات عرفان  جةي نت ،دهد يم
 دهي ـ عق ني ـ و منكـران ا    نـد بي يدا را م ـ   است كه خ   ي مدع وي. پردازد ي آن م  اني و به ب   شود يم
 اشاعره بـدان  ني كه متكلمستي نيداري دهي شبداري د نياما ا . ردگي يرا به باد انتقاد م    ) معتزله(

: 1، ج1382 بهاء ولد، (دهد ي مي است كه در مكاشفه و شهود روي باطنداريمعتقدند بلكه د
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11(.  
اللهّ «. اشفه آن را كشف كرده است كه در مككند ي م اني االله ب  ييتو همه وحدت را با     يو
 »  مـن كجـا روم و نظـر بـه چـه كـنم              ييتـو  همـه گفتم كه اى اللهّ      گفتم و برين انديشه مى     مى

.  همان ذات خدا باشـد      االله ييتو مورد منظور بهاءولد از      ني كه در ا   رسد ينظر م   به .)7: همان(
»  .آيـم  ه تـويى اللّـه بـاز مـى        كنم و ب    زود محو مى   ،آيد  از صفات اللهّ هرچه يادم مى      چنينهم«
 .نددا يم  و همه را در ذات محو      زي خود ذات خدا را همه چ      ة پس بهاءولد در مكاشف    .)همان(
 و البتـه مـن را بـا         دانـد  يخدا م » من«خود در   » من« ساختن   ي به وحدت را فان    دني راه رس  يو

ا و تن مـن دو انـأ چگونـه          گويد انأ، در اجز    الم الف انأ، گفتم اللهّ مى     « :كند ي م انيب» انأ«لفظ  
تواند بودن در تنى اكنون انأ من ضرورى ممحو باشد اكنون انـا اللّـه گـويى در اجـزاى مـن                      

ريـزدى، از شـرم و خجلـت آب      اجـزا از شـرم فرومـى    ةگويد انأ هم ـ    استى و وى مى    تادهايس
شـود بـه بركـت       پاكيزه مركّب مى  ] ء[ها   گويى صورت  رود و چون سبحان مى     شود و مى   مى

  .)150: 2همان، ج (».ريزد شنود فرومى مى» انأ«اين نام چون 
 ي واني ـ بنحـوة  امـا  نوعي از وحـدت وجـود معتقـد اسـت،     به  همولد  بهاءرسد ينظر م  به

 اني ـ ب گـران ي مكاشفات خود را بـه زبـان مرسـوم د          خواهد ينماي است كه      گونه   و به  متفاوت
 ي از وجـود واحـد  اصـل        يهـر  همـة موجـودات فقـط مظ       دي ـ بگو خواهد ي م ي وقت يحت. كند

كنم مرا و اجـزاى مـرا ازيـن تعظـيم و خـشيت از اللّـه چـه فايـده                      نظر مى «: دگوي ي م ،هستند
بينم الحى القيوم همه اجزاى من و اجزاى عالم بايد كه بداننـد كـه حقيقـت                  خواهد بودن مى  

ردم كـه بـا     ك ـ كنند باز نظـر مـى      كنند بĤثار و نظر مى     زندگى صفت اللهّ است كه مشاهده مى      
هـا را    و درختان سبز بارور كه ايشان همه جمال  اه ها و عيش   هاى با شخص و با شهوت      جمال

  .)147: 1ج، همان (».اند ها را از مشاهده حيات اللهّ حاصل كرده و حيات
 دي ـهـا درجـات توح      قائل است كه بـه مناسـبت حـال انـسان           ي درجات دي توح ي برا يغزال

داند كه شخصِ موحد غير از وجود واحد  وحيد را آن مي ت ة درج ني آخر ي و .متفاوت است 
 نظر همـان اسـت كـه        ني كه ا  داند چيزي را نبيند و هر چيزي غير وجود اورا عدم محض مي           

 اني ـ ب »يهمـه تـوئ   « را بـا عبـارت       دي ـبهـاء ولـد توح    .  شد دهيبعدها با عنوان وحدت وجود نام     
 با وجـود اخـتلاف در       نيبنابرا. داند ي م »أنا «اي» من« به آن را فنا ساختن       دني و راه رس   كند يم
 وحـدت وجـود     ،ري تعب نيبا ا . دانند ي م يكي را فقط    ي هر دو عارف وجود واقع     ، عبارات انيب

 به مفهوم وحدت وجود     دي هر دو از توح    ريب اما تع  بود عارف هنوز متداول نشده      نيدر زمان ا  
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  . استكينزد
  

  ذات، صفات و افعال خدا 4-1-2
 اسـت كـه   يطيرف و بـس   ذات خداوند وجود ص    ، از عرفا و فلاسفه    ،شمنداني اند شتري نظر ب  از

 ،تواند تصور كنـد  ي هم آن را نمي آدم الي خ ي بدان ندارد و حت    يشناخت و معرفت بشر راه    
 اعتقـادش در مـورد صـرافت و بـساطت متفـاوت             اسـت،  اشاعره   روي كه در كلام پ    ي غزال اما

 معتقـد  ي در ذات حـق تعـال  تي ـ به وجـود ماه  اعتقاد ندارد وي به بساطت ذات اله   يو. است
 و فلاسفه را به خاطر اعتقاد بـه آن مـورد   داند ي الواحد مةاست و بساطت را در تضاد با قاعد      

 ني ـپـس ا  «.ستي ـ نهي ـ با وجود بساطت ذات كثرات عالم قابـل توج         چون .دهد يانتقاد قرار م  
 صـورت قـول آنـان       ني ـ علـت تنهـا؟ در ا      كي فقط از    اي آ ؟اند مركبات چگونه حادث گشته   

و در  ! ي از علت مركب ـ   اي»  گردد يجز واحد صادر نم    از واحد به   «گفتند يشود كه م   يباطل م 
 بالـضروره مركـب بـا بـسيط         نكـه ي ا تاگردد   ي علت متوجه م   بي سوال به ترك   زي صورت ن  نيا

 مگـر از راه     ستي متصور ن  نيشود و ا   ي مبدأ بسيط است و در آخر مركب م        راي ز ابدي  يالتقا م 
 ،شـود  يگفتند از واحد به جز واحد صـادر نم ـ         ي كند قول آنها كه م     دايالتقا و هر زمان التقا پ     

  .)131: 1382 ،يغزال (».گردد يباطل م
توانـد در    ي نم ـ ي مخلـوق  چي ه ـ يعن ـي ؛ صفاتش از مخلوقات جداست    ا خدا ب  ي نظر غزال  از
 راه نـدارد  ياو كس با او مشاركت و مشابهت داشته باشد و در ذات   -ديچنان كه شا   - يصفت
 و  دآي ـ ي نم ـ دي ـ پد ي در و  ي حال ريي عارضه و تغ   چي احوال و مكان در او راه ندارد و ه         رييو تغ 

 يغزال ـ( بـه اسـتكمال نـدارد      يازي ـ است و ن   تي و كمال او به حد نها      ابدي يزوال در او راه نم    
 توان ينم اي دن ني در ا  ي اعتقاد دارد خدا را با حواس ظاهر       ني همچن يغزال. )206: 4، ج 1392

هر كه جز محسوس نداند، خداى را فراموش كرده باشد، چه ذات خداى در              «. ادراك كرد 
 حال معتقد اسـت ذات خـدا قابـل         ني  با ا   .)47همان،   ( ».اين عالم به پنج حس مدرك نيست      

 خواهـد شـد و آنهـا بـا          اني بهـشت  بي نـص  داري د ني ا . بلكه در بهشت   اي اما نه دردن   ، است دنيد
ها را شناختنى است و ذات او   وجود او عقل  «. رسند ي م ي به كمال نعمت اله      ذات خدا   دنيد

ها را ديدنى، از روى لطفى و انعامى كه در دار القرار به أبرار خواهـد رسـانيد، و نعـيم                      چشم
  .)206. ص: 1 جان،هم (».مقيم را به ديدن وجه كريم كامل خواهد گردانيد

 ذات خـدا را مجموعـه صـفات و صـفات را              ذات خدا بلكه   ني ولد صفات خدا را ع     بهاء
 نظر با اشاعره كه معتقدند صفات خدا عارض و زائـد          ني كه از ا   داند ي افعال خدا م   ةسرچشم
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 ني ـاالله شامل است مر همه صفات را و همه موجـودات اثـر ا             «:  متفاوت است  ،بر ذات اوست  
ــ (».صــفات اســت ــ.)144: 1، ج1382دبهاءول ــ ي و م ــنياجــزا( در وجــود دگوي ــال )  م افع

همـه تـصرفّات اللّـه      «. ستي ـ است و فعل خدا بدون صفت او ممكن ن         يخدا جار ) تصرفات(
صفات اللهّ نيست از رحمت و كرم و غير ذلك و اين             است در همه اجزاى من و فعل اللهّ بى        

 ه،ي در مقـام تـشب     گـر ي د ي جا كي در   ي و .)134: همان (». اوصاف همه نور و مؤثر نور است      
 هريكى« :اند  اطراف آن را در برگرفته   ي كه صفات همچون شهر    ندبي ي م يا ذات را چون قبه   

: گـر ي د ي در جـا   اي ـ و .)138: همـان  (». درآمده اللهّ قبه گرد ماند را شهرى صفت همه ازينها
 منظـور خـود از    او. )29: 2همـان، ج   (». هريك صفت، شهرى را ماند گرد قبه اللهّ در آمـده          «

 از  ي پـس منظـور و     .كنـد  ي م اني نظر به مجموع صفات و افعال ب       نينظر به ذات االله را هم هم      
 ني ـ كـه ذات خداونـد مجمـوع ا        نـدارد  ي چـون شـگفت    ،ستي ـ االله نظر به مجرد ذات ن      تيرؤ

تي ـ بلكـه رؤ   ستي ـ ن ي هم بـا چـشم ظـاهر       داري د ني البته ا  . است گريكدي از   نفكي لا صفات 
ود از نظـر بـذات اللّـه آن     مقص«: دهد ي رخ م  ي و ي كه در مكاشفه برا    ي است شهود و   يباطن

 پـس چـون تـصرّف و فعـل و           .تا صفات و افعال و فوائد و تـصرفّات وى را ببيـنم            ]  كه[باشد  
بيـنم بـه حقيقـت اللّـه را ديـده باشـم چـو         رحمت و عاطفت و كرم و لطف و قهر اللهّ را مـى            

ات اللهّ مقصود اين آثارست كه ببينم از ذات اللهّ نه مجردّ ذاتست پس چه عجب باشد اگر ذ       
   .)180: 1همان، ج(» .مجموع اين صفات بود كه لاينفك است از يكديگر

 است و به بساطت ذات اعتقـاد نـدارد و   ي در ذات حق تعال  تي معتقد به وجود ماه    يغزال
 از ي صـفت توانـد  ي نمي مخلوقچي هيعني باور است خداوند به صفات از خلق جداست نيبر ا 

 وجـه  تي ـ نـدارد و رؤ ي راه بـه ذات اله ـ ي خلق ـچيه ـ: ديگو يصفات خدا را داشته باشد و م   
بهاءولـد  . شـوند  ي نائـل م ـ   داري ـ بـه د   اني اما در بهشت، بهشت    ستي ممكن ن  اي در دن  ياله) ذات(

 وسـته ي امـا پ   دانـد  ي م ـ ي و صـفات و    اتي خـصوص  هي و تـشب   ريشناخت خدا را منوط بـه تـصو       
 مظـاهر   دآي ـ يور در م ـ   البتـه آنچـه بـه تـص        . نـشود  مي و تجـس   هيمواظب است كه منجر به تشب     

 ني ـ ا، ماننـد قمـر اسـت   گـار  گفتـه شـود پرورد  كه مثلاًنيابنابراين   ؛ اوست نه ذات او    اتيتجل
 گـر ياز طـرف د   .  است يتعاليشده كه  ذات بار     دهي نه در د   ،ستا و چشم بنده     دني در د  هيتشب

  نظـر بـا اشـاعره      ني ـ آنهاست كـه البتـه از ا       نعي و خدا صفات ة ذات خدا مجموع   يبه نظر و  
 يد بـاطن  ي ـ نظر به مجموع صفات و افعال است كه بـا د           ،منظور از نظر به ذات    . متفاوت است 

  .دهد ي رخ مي ويدر حالت مكاشفه برا
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  )يانسان شناس(جسم، نفس و روح  4-1-3
 شده  دهي آفر ي دو بعد  اند،  يبعد  موجودات كه تك   ري است كه بر خلاف سا     ي موجود انسان
اگر خواهى كه خود را بشناسى، بدان كـه تـو را كـه              «.  است  جسم و روح   ي شامل عني ؛است

يكى اين كالبد ظاهر است كه آن را تن گويند، و وى را به              : اند اند از دو چيز آفريده     آفريده
 باطن كه آن را نفس گويند و جان گويند و دل گويند،          معنىچشم ظاهر بتوان ديد، و ديگر       

  .)15: 1، ج1384 يغزال (».هر نتوان ديدو آن را به بصيرت باطن بتوان شناخت و به چشم ظا
 هـر چـه   گـر ي اصـل دل و روح اسـت و د  يول ـ.  اسـت ي اما روح باطن و معن ، ظاهر جسم

 روح و دل    ني و انسان بـودن انـسان بـه خـاطر هم ـ            است  تبع و خدمتكار باطن و روح      ،هست
ر و حقيقت تو آن معنى باطن است و هر چه جز از اين است، همه تبع اوست و لـشك                   «. است

و چون حديث دل كنيم، بدان كه ايـن         » نهادن هيمدل خوا «و خدمتگار اوست و ما آن را نام         
  .)همان (».دگاه آن را نفس گوين گاه آن را روح گويند و گاه خواهيم كه گاه حقيقت را مى

 آمده اسـت و بـه       مي جان همان روح است كه در قرآن كر        اي از دل و نفس      ي غزال منظور
امـا حقيقـت    «. داند ي قابل شناخت و منشأ آن را عالم امر م         ري آن را غ   قتي حق ، از قرآن  يتأس

و بـراى   . دل كه وى چه چيز است و صفت خاص وى چيست، شريعت رخصت نداده است              
يسأَلُونكَ عـنِ الـرُّوح قُـلِ       :  گفت - تعالى - حق نكهشرح نكرد، چنا  ) ص(آن بود كه رسول     
روح از جمله كارهاى الهى است،      : تورى نيافت كه گويد   بيش از اين دس   .  الرُّوح من امرِ ربى   

 ياز نظـر غزال ـ   )  دل و نفـس    گـر ي بـه عبـارات د     اي ـ (روح. )16: همـان  (». و از عالم امر اسـت     
 آن عبـارت  ي و بـه جـا  كنـد  ي اسـتفاده نم ـ طي از عبـارت بـس  ي امـا و ، اسـت طي بس يموجود
 روح  ،ني ـ امـا بـا وجـود ا       ،ارد بدان راه نـد    تيفي و ك  تي كه كم  برد يكار م   را به  رناپذي قسمت

البته .  عالم امر است   از بلكه   ستي از عالم خلق ن    يول  بلكه حادث و مخلوق است     ستي ن ميقد
 كه روح را    ي كسان ةدي عق ي،از نظر و  .  و از نوع گوهر فرشتگان است      ستيروح عرَض هم ن   

 كـه   ي امـا روح ـ   . روح نـه   ي اسـت ول ـ   ريپذ چون جسم قسمت  . ستي درست ن  دانند، يجسم م 
: همـان ( متفـاوت اسـت      ي است كه بـا روح انـسان       يواني روح ح  ، است رپذي  قسمت ندگوي يم

17(.  
  دل و خـود روِي ـ پي و معتقد است كه جسم آدم   داند ي دل و روح را جدا از هم م        بهاءولد

 با خداوند يكي نزديعني تي هم عبارت از معارياخت.  روح استاري خطور و اختكي روِيدل پ
 و  كـل ي موجودات كه همه از نظـر ه       ري و سا  نير افلاك و طبقات زم     اگ به همين علت  . است
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. )193: 1بهاءولـد، ج   (ستي شگفت ن  ، ناتوان باشد  ي رام آدم  ، هستند يتر از آدم   جسم بزرگ 
 نثـار   اني ـداند كـه ارواح از عـرش همچـون درهـا بـه خاك              ي روح را از عالم عرش م      بهاءولد

 .كنـد  ي القـا م ـ   ، بنـدگان كـه بخواهـد       از كيشوند وصاحب عرش آن را از امرش بر هر           يم
جهـان  ه  بـاش تـا آگهـى ب ـ   ؟افـزاى را چـه عجـب     مـر عـرش روح     ،روح ترا اگر حمله باشد    «

ر نثـار خاكيـان     ر از عالم عرش كه همه روح است و ارواح از آنجـا چـون د                آگهى برسد  بى
 روح را يو. )99: همـان (» . است كه ذو العرش يلقى الرّوح من امره على من يشاء من عبـاده            

 باور اسـت  كـه روح        ني و بر ا   داند ي كه مبدا و مقصد آن خداوند است م        يتجزي لا يجوهر
.  جسم است و اصـالت تـن و جـسم از قبـل روح اسـت             اتي دارد و موجب ح    ي نوران يتيفيك
انـد و بـر اللّـه         لا يتجزىّ بيش نيستند و همـه پـران شـده           ءها همين جز   ديدم كه همه روح    مى«

قـرار باشـند و      پرند همچون ذراير در ضـوء اللّـه بـى          خيزند و از اللهّ مى      مى اللهّنشينند و از     مى
دهـد و    ديدم كه كالبدها همچون بستانيست كه اللهّ آن را آب و هوا و رنگ و بـوى مـى                   مى

  .)4: همان (».ها از كجا بفرستد كالبد چون گدايان چشم بازنهاده باشند كه تا اللهّ آثار راحت
 انـسان   ي و جـسمان   ي و به دو بعد روحـان      داند ي م تي واقع كي و دل را      نفس، روح  يغزال
 از ي روح را بـه تأس ـ تي ـكند كه جسم تـابع روح و بلكـه خـدمتكار اوسـت و واقع      ياشاره م 

 ريناپـذ   حـادث و مخلـوق و قـسمت        ي روح را موجـود    يو. دانـد  ي از عالم امر م    ميقرآن كر 
 يگـوهر   روح او، از ديـدگاه  . كند ي م ي  معرف  -است بودن   طي از بس  يريكه تعب -) يتجزيلا(

 روح  ؛ به دو نوع روح معتقـد اسـت        يغزال. ستي جسم و عرض هم ن      و از نوع فرشتگان دارد   
 يواني ـروح ح را، كـه برخـي بـه آن معتقدنـد،            ريپـذ  و روح قـسمت   ا .ي و روح انـسان    يوانيح
 ي ول ـ ، اسـت   جداگانه قائل  يتي و دل واقع   روح يبهاء ولد برا  .  روح ستوران است   داند كه   مي

 ري ـ دارد كـه تعب   ي نـوران  يت ـيفي كـه ك   دانـد  يم ـ) ريناپـذ  قسمت (يتجزي روح را لا   يمانند غزال 
 روِي ـ و دل پ   ، دل روِي ـجـسم پ  . است اسي قابل ق  ي غزال ي گوهر فرشتگان  ري با تعب  ي نوران تيفيك

 كـه در    ي معن ـ آن را هـم بـه       4 نفـس  ة روح اسـت و واژ     ةروح است و اصالت جسم به واسـط       
. كنـد  ي امـر م ـ   ها ي كه در مقابل عقل قرار دارد و به بد         برد يكار م   به شود،  ه مي استفاداخلاق  

 مترادف عالم امـر بـه كـار گرفتـه           ظاهراًعرش دراينجا    ؛ از عالم عرش است    يروح به نظر و   
  .شده است
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  )ي نظام هستنشيچ (يمراتب هست 4-1-4
از نظـر   . سـت ا ي عرفـان  يشناس ـ ي مسائل هست  نيتر  از مهم  ي طبقات عالم هست   اي وجود   مراتب

 مراتـب نظـام خـاص خـود را          ني ـ ا بي ـ كه ترت  دارند اي  مرتبه ي هست قيعرفا هر كدام از حقا    
  .اند كرده ارائه ي مختلفهاي ديدگاه مراتب و تعدادشان ني ابي در ترت عرفا.دارد

 و ، دوم  ملكـوت    ، آن ملك و شهادت    ي قائل است كه ابتدا    ي هست ي را برا  ي مراتب يغزال
بـدان كـه    «.  به بـالا در نظـر گرفتـه اسـت          نيي را از پا   بيدرواقع ترت . ستاجبروت  سوم عالم   

دوم عالم ملكوت اسـت     . اول آن عالم ملك و شهادت است      : ها در اين راه تو سه است       معالَ
 ي  غزال ـ  ةدي عق به. )431: 4، ج 1392 يغزال (». عالم جبروت است   ومس. و آن وراى من است    

تر است    راه عالم ملك از جبروت آسان      زيرا ،ملكوت است  عالم ملك و     انيعالم جبروت م  
 عـالم   دي ـگو يپردازد و م   ي مطلب م  ني ا نيي به تب  ي با مثال  يو.  راه عالم ملكوت دشوارتر    يول

 ، دارد قـرار  و آب    ني زم ـ ني است كه ب   اي  ي عالم ملك و ملكوت مانند كشت      انيجبروت در م  
اگـر  .  ثبات دارد  نياست و نه مانند زم     الاني آن نه مانند آب در اضطراب و تحرك و س          رايز

 راه رود، همانند آن است كه در عالم ملك و شـهادت اسـت و اگـر تـوان             ني زم ي رو يكس
كند و اگر آن توان را       ي م ريست كه در عالم جبروت س     ا ي مانند كس  ، دارد ينشستن در كشت  

 اســت كــه بــدون عجــز و ي مثــل كــس، حركــت كنــدي آب بــدون كــشتي روردارد كــه بــ
و آن ميان عالم ملك و عـالم ملكـوت اسـت و از     «.كند ي مري در عالم ملكوت س    يندگدرما

و آن واسطه   . است» قدرت و ارادت و علم    «آن سه منزل قطع كردى، چه در اوايل آن منزل           
 و راه عـالم      تـر اسـت از آن      است ميان عالم ملك و عالم ملكوت، چه راه عالم ملـك آسـان             

 و عـالم ملكـوت      ملـك و عالم جبروت ميان عالم      ]. جبروتعالم  [=ملكوت دشوارتر از آن     
 را ماند كه ميان زمين و آب است، چه نه در حد اضطراب آب است و نـه در حـد                      اي  كشتي

و هر كه بر زمين رود، روش او در عالم ملك و شهادت باشد، و اگر قوت دارد            . ثبات زمين 
، و اگـر قـوت او بـدان حـد     كه در كشتى نشيند، چون كسى باشد كه در عالم جبـروت رود           

ــر آب رود بــى   بــى ،كــشتى، چــون كــسى باشــد كــه در عــالم ملكــوت رود   انجامــد كــه ب
 عـالم ملـك و شـهادت همـان عـالم            يكـه از نظـر غزال ـ     ني ا گـر ي د ةنكت. )همان (».درماندگى

عالم جسماني يا    از مظاهر    )يعني لوازم مادي   (دست و   ست و كاغذ، حبر، قلم،      اي دن يجسمان
 تـر اسـت     آسـان  ، يعنـي مظـاهر عـالم ملـك و شـهادت            و گذشـتن از آن     ت است عالم شهاد 

) تي ـ و انان  يخودخواه( گذشتن از عالم ملكوت گذشتن از من         ةكه لازم ني ا گري و د  .)همان(
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  .)همان( ستي دارد كه گذشتن از آن آسان نياست و راه صعب و دشوار
 دي ـ آن تأك  يو وجود رو   ي درك هست  ي است كه برا   اي  واژه »عدم« ، بهاء ولد  ةشيدر اند 

 از ي درك درسـت دي ـ از نظر بهـاء ولـد  با   ي نظام هست  نشي چ قيق د فهم ي برا ني بنابرا شود؛ يم
 االله و صـفاتش بـا آنكـه موجـود           قتيحق،  بهاء ولد از ديدگاه   . داشت يو نظرمفهوم عدم از    

 ني و با وجود شهود چن ـ     ستي ن ي مخصوص اتيفي با ك  ني موجود خاص و متع    كي ي ول ،ستا
ــ آن غفي ادراك و توصــيتــقيحق ــ از ادراك اي لــذا وقتــ،ممكن اســتري  مرتبــه عــاجز ني
 وي. )23 ص   1، ج 1382ولـد،    بهـاء  (نـد ي ب ي و عدم و محو م     ي االله را به شكل سادگ     شود، يم

 عـدم و محـو را       ش،ي اما هرچند طبق مطلب پ     كند، ي م ي را عدم معرف   ها دهي همه پد  ةسرچشم
 ، عـدم  ي حت ـ ، همـه  ي االله را ورا   ري ـ در سـخن ز    ،ابـد ي ي م ـ به علت عجز از درك االله برابـر االله        

 .)همـان  (كنـد  ي م ـ ي معرف ها دهي پد ة و سرچشم  شي عدم را سرآغاز رو    كني ل كند يمشاهده م 
طـور    بـه ي و ناخوش ـ ي و خوش ـ  يستي و ن  ي كه هست  ستي آن چ  كردم ي با خود فكر م    ديباز گو 

  .)168: انهم(  همان عدم استدمي دستمي بازنگري وقت،دآي ي مديقطع از او پد
 اني ـ بـا ب   ، روشن شدن مفهوم عدم در نظر بهـاء ولـد ارائـه شـد              ي كه برا  يحي از توض  پس
 ي وة شـهود و مكاشـف  ني هم ـةج ـي كـه نت   ي از نظر و   هستي مراتب ،  اش شناسانه ي هست ةمكاشف
 ري ـ و از غ   كنـد  ي در مسجد با تكلف دلش را به خدا مـشغول م ـ           يوقت. شود  مي ي بررس است،
 ي هر جزء رنگ ـ   شود يمتوجه م . رسد ي دل به االله م     اجزا و رنگ سرخِ    قي طر  از ،شود يفارغ م 

 ة و هم ـ  ردگي ـ يو همه اجزاء دل پنج حس دارد كه به خدا چنـگ زده اسـت و از او مـدد م ـ                    
داران خـدا همـه از عقـول و حـواس            نـه يازجمله اعراض و موكلان و خز     ] ماده[ عالم   ياجزا

 كـه  كند ي روشن مشاهده ميعقل را همانند هلال   ،ري تصو م عال ني و در ا   رندگي يپاك مدد م  
كـه نظـر   ) يريتـصو  (اليباز در هر خ. ردگي مي و از عالم روح مدد زند يبا دست و پا موج م   

   .)22: 1، ج1382ولد  بهاء(  ندارندياني كه پاشود ي گشوده مگري دي درهاكند، يم
 كـه بـه     كنـد  ي م ـ في به بـالا توص ـ    نيي مشاهده از پا   ني را در ا   يهست) مراتب (نشي چ يو

 شي پ ـتي ـ دارنـد و هرچـه بـه طـرف حـضرت الوه      ي خاص ـ يوسـتگ پي و انـد   وابسته گريكدي
 ابتـدا عـالم اجـزا    نيبنـابرا . گردد ي متر زهي خود بهاء ولد پاكري و به تعب   تر في عالم لط  رود، يم

 عالم عرض عـالم عقـول   ي آن عالم عرض و روي قرار دارد و رو    ،ستاكه همان عالم ماده     
 عـالم صـفات     ي و ورا  ي ارواح عالم صـفات اله ـ     ي آن عالم ارواح و بر رو      ي و بالا  و حواس 

 وجـود خـود را      يهـر عـالم   . زنـد  ي مـوج م ـ   يياي ـصدها هزار روح قرار دارد كه همچون در       
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شـود كـه اگـر در اللّـه      پس معلوم مى«. كند ي مافتي از عالم بالاتر از خود در   يهمچون سائل 
عـالم اعـراض آمـديم و از    ه  اكنون اول از عالم اجزا ب ـ.ميها كه ببين    چه عجايب  ،گشاده شود 

گيـرد و    عالم عقول و حواس آمديم و باز اين عالم از عـالم ارواح مـدد مـى                ه  عالم اعراض ب  
هـا بـاز      دسـت  .گيرد و هر عالمى گـداى عـالم ديگرسـت          عالم ارواح از صفات اللهّ مدد مى      

حـضرت اللّـه   ه دهنـد تـا هرچـه ب ـ   كـف وى چيـزى   ه وار تا از آن عالم ديگـر ب ـ      سائل ،هكرد
شود تا عـالم عقـل شـد و آنگـاه عـالم روح شـد و                  تر مى   آن عالم پاكيزه   ،شود تر مى  نزديك

زند و    باز از وراى صفات اللهّ عالم صد هزار روح است موج مى            .آنگاه عالم صفات اللهّ شد    
  .)همان (». در ادراك نيايدهدارد از خوشى و راحت ك خيرگى مى

 بـه   نيي مراتـب از پـا     ني ا ؛ برشمرده است  ي نظام هست  ي سه مرتبه برا   اءالعلوميحا در   يغزال
 عـالم   ي غزال ةديبه عق .  شهادت، عالم ملكوت و عالم جبروت      ايند از عالم ملك     ا  بالا عبارت 
 يتر اسـت ول ـ     راه عالم ملك از جبروت آسان      زيرا عالم ملك و ملكوت است       انيجبروت م 

  . راه عالم ملكوت دشوارتر
 عـدم از نظـر   ة هرچند دربار. داردي خاصگاهي بهاءولد جا  يشناس ي عدم در هست   حاصطلا

در كـل از نظـر بهاءولـد        ،   برداشت كـرد   ي واحد يمعنا معارفتوان با عبارات كتاب      ياو نم 
قـرار   يستي ـ و برابـر ن    ي نظر عدم در مقابل هست     ني از ا  ني بنابرا .عدم سرمنشأ تمام وجود است    

 نظـر  از ي نظـام هـست    نشي ـدر چ .  و وجـود اسـت     ي هـست  ةسرچـشم  يوع بلكه عدم به ن    ندارد،
 ي آن عالم عـرض و رو      ي قرار دارد و رو    ،ستا ابتدا عالم اجزا كه همان عالم ماده         ،بهاءولد

 ي ارواح عالم صفات اله ـي آن عالم ارواح و بر رو يعالم عرض عالم عقول و حواس و بالا       
 يهر عالم . زند ي موج م  يياين در  عالم صفات صدها هزار روح قرار دارد كه همچو         يو ورا 

  .كند ي مافتي از عالم بالاتر از خود دريوجود خود را همچون سائل
  

  مراتب دوگانه 4-1-5
 متـصوفه قائـل بـه        معمـولاً  - ي از ابـن عرب ـ    شي پ ـ - كيدر عرفـان كلاس ـ   «: كه گفته شـود   نيا

ح و جـسم، ملـك    ماده و معنا، رو  ،ي و عقب  اي تقسيمات عالم به دن    ؛ بودند اي  دوگانه ماتيتقس
 ي بـرا  يگـر ي د ماتي تقـس  ي و مكتـب و    ي اما با ظهـور ابـن عرب ـ       ،... و ملكوت، خلق و امر و     

 يرفتني پـذ  كـاملاً  بخش نخـستش     ،)178: 1397 نسب،   يدي و رش  انياطيخ(» . ارائه شد  يهست
 قائل  ه آن  ب هي صوف شتري كه ب  است ي مراتب هست  ماتي از انواع تقس   يكي اما به هر حال      ،ستين
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 اول بـه دو جهـان       ةمراتب در وهل ـ    سلسله يِ دارا  جهانِ نيا« ي عوالم هست  ماتي تقس در. بودند
 و  ي، روح، نور، عقـل و آگـاه       ة حوز بيعالم غ .  شهود يگري و د  بي غ يكي ؛شود ي م ميتقس

 و  تـر  كي ـ به خداوند نزد   بيعالم غ .  است ي جسم، ظلمت، جهل و ناآگاه     ةعالم شهود حوز  
 ن،تـري  ني نـامتع  ت،ي ـ واقع هـاي   گـستره  اني ـهود در م   ش ـ ةحـوز .  از عالم شـهود اسـت      تر يواقع
 و  ي نـسب  يستي ـ توجـه بـه ن     ا ب ـ يك ـيزي ف ةحـوز .  حوزه از عقـل اسـت      ني و دورتر  نتري هيما كم
 كـه بـر خـدا    دگاني ـ نـدارد، درسـت ماننـد آفر      ي روحان ة بر حوز  ي تسلط ترش نيي پا تيموقع
    .)51: 1394 ك،يتيچ (». ندارنديرگيچ

 جهان دوگانه را وهلة اول    ي،مراتب جهان هست   ر به سلسه   ضمن اظها  كيتي اساس چ  نيبرا
 جهان اشاره كرده و از بندي مي نوع تقسني هم به اي غزال.داند ي عوالم چندگانه مبندي ميتقس

عالم خلق و امـر را حكمـا   .  آن استفاده كرده استفي توصيبرا» عالم خلق و امر  «اصطلاح  
 عـالم  و ،5الأمَـر  و الخَلـقُ  لَـه  الا«. انـد  كـرده  برداشت   ي اصطلاحات قرآن  ز ا ي اسلام يو عرفا 
 را آن بود، راه وى به را كميت و مقدار و مسافت چه هر. جداست امر عالم و جداست خلق
عالم امر عبارت از چيزهاست ... . يربودتقد معنى به لغت اصل در خلق كه گويند، خلق عالم

 يبي عالم خلق و امر ترت     ني ب .)17: 1، ج 1384 يغزال (» راه نبود  ىكه مساحت و مقدار را به و      
 يعن ـي ؛ دارد يوجود دارد و عالم امر بالاتر از عالم خلق قرار دارد و بر آن اشراف و پادشـاه                 

ميان عـالم امـر و عـالم خلـق     «. شود ي مري در عالم امر تدب  افتد، يهر چه در عالم خلق اتفاق م      
خلـق و امـر     « .)42: 4، ج 1392 يغزال ـ (» است بر عـالم خلـق      دشاهترتيبى است، و عالم امر پا     

  .)130: 1همان، ج (»تر از خلق است و امر عالى. همه خداى راست
 »بي ـ و غ  نيعالم ع « آن اصطلاح    في توص ي دوگانه معتقد است و برا     نشي ولد به چ   بهاء

جهـان چـون    « بهاءولـد    ري ـدر تعب .  معـادل عـالم خلـق و امـر اسـت           باًي كه تقر  برد يكار م  را به 
هر را چون بيضه در خيد عدم بكاشتند درخت عالم برست بيخش آب و              درختيست دانه گو  

كه اجزاى  ها هيچ بدان دانه نماند همچنان   اوراق ستاره اين   وباد و تنش خاك و شاخش سما        
عـالم  « است و يكـى در        »عالم عين «درخت به دانه نماند هر درختى را بيخ دو است يكى در             

كننـد از   كننـد و بـيخ غيبـى را مـشاهده نمـى            ده مى  آن بيخ عينى را خلقان مشاه      .است» غيب
هـا از بـيخ غيبـى بيـرون           اين . آب و گل نيست    رآنك شيره و مزه ميوه و غلظ تنه از بيخ و د           

 درختـي  .آيد اكنون چون درختي است كه بيخ در عالم غيب دارد و شاخ سـوى توسـت            مى
آن ايمـان و طاعـت   است ديگر بيخ وى در عالم عـين و شـاخ و ميـوه وى در عـالم غيـب و       
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   .)14-13: 2، ج1382بهاءولد،  (»است
 ةمرتب ـ: عـالم عـين  «: سدنوي ـ ي ممعارف كتاب قاتي عوالم در تعلني احيفروزانفر در توض 

 موجودات قائم   ةذاتست از جواهر و اجسام مقابل عالم عرض كه مرتب           به  موجوداتى كه قائم  
شـود بـر     اطـلاق مـى   » عالم عين « و نيز    بالغير است و اين تعبير موافق اصطلاح متكلمين است        

عالم عينـى و عـالم شـهادت و عـالم خلـق و              : شوند نظير  حس ادراك نمى  ه   ب هموجوداتى ك 
سـت از   اگوينـد كـه عبـارت    ملك و مقابل آن را عالم غيب و عالم ملكوت و عالم امـر مـى    

: قـات يعلهمـان، ت (»  حواس ادراك نتوان كرد و تعبير دوم از مصطلحات صوفيانست       ه  آنچه ب 
225(.  
 را بـه  ي صـور خـاك  بي ـ تركني بهاءالـد  گـر، ي د يدر جـا  « : سدنوي ـ يم )1397( 6سيلوئ.د
عـالم خلـق، همـه، از امـر خداونـد كـه             . كنـد  ي مانند م  ي نحو ي كلمات و ساختارها   بيترك

» . كـن هـست شـده اسـت        كيپس همه عالم سخن باشد كه به        «به وجود آمد،    » كن«گفت  
 اي ـ دنني ـ كـه در ا  ي نغز يها  صورت اندر ، است يي و دلربا  ي خوش نيچون سخن خداوند به ا    

 از نظـر    نيبنـابرا ). 25: 1،ج1382بهاءولـد، (» تا ذات او چگونـه باشـد      «سازد، بنگر    ي م انينما
  .دآي ي مدي پدي و سپس هستگردد ي ماني خداوند است كه با لفظ كن بة كلميبهاءولد هست

 عبارت است از عـالم خلـق و         كرده، اني ب ي مراتب هست  ي برا ي كه غزال  اي  دوگانه ميتقس
 عـالم امـر بـالاتر از        يبه نظر غزال  .  برداشت شده است   ي اصطلاحات از عبارات قرآن    ني ا ؛امر

 امور خلق در امر     ريچون تدب .  دارد يعالم خلق قرار دارد و نسبت به عالم خلق حكم پادشاه          
گونه مسائل به عالم امر     ني و مقدار و مسافت است اما ا       تيعالم خلق عالم كم   . گردد يانجام م 

 كـه همـان خلـق و امـر          دبر يكار م   را به  »بي و غ  نيع« دوگانه   مي تقس يبهاءولد برا . راه ندارد 
 ظواهر درخت اسـت كـه       گري همچون شاخ و برگ و د      نيعالم ع . است با اصطلاح متفاوت   

 دي ـ از دروني ـ ب و سـت كـه درون خـاك      ا شهي ـ چـون ر   بي ـاما غ . مقابل چشم خلق قرار دارد    
 تحت ي و همانند غزالبرد يكار م  اصطلاح خلق و امر را بهگري ديدر جا.  است خلقيهرظا

  .كند ي عالم امر قلمداد مريفرمان و تدب
  

   يريگ جهينت -5
 اهـل علـم و      ني در ب ـ  افتـه ي  صـورت سـازمان     بـه  ي تا قرن ششم و قبل از ابن عرب ـ        ي نظر عرفان

 از مباحـث    يك ـيعنـوان     آن بـه   بـه  مربـوط     و موضوعات  يشناس ي هست  و محققان مطرح نبود  
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 عنوان ني تحت ا، متصوفه بودسندگاني از نوياري با آنكه مورد توجه بسيعمده و مهم عرفان
 بـود و آنهـا      افتـه ي نـضج    ي مباحـث قبـل از ظهـور ابـن عرب ـ          ني ـ ا يان مب ي ول شد، ي نم يبررس

پيـشينه و    ني ـ بـه ا   يتـوجه  ي ب ـ .دندي استحكام بخـش   ي مبان ني ا روي را خود مند مطالعات نظام 
 ني تـدو  يخيرتاري س اًي ثان ، مسائل ناقص باشد   ني ا راموني مطالعه پ   كه اولاً  شود ي باعث م  يمبان

 در آثـار قبـل از      يشـناخت  ي مباحث هـست   ةمطالع. د مباحث مورد غفلت واقع شو     ني ا ليو تكم 
  .كند ي را برطرف مصي نقاني ايابن عرب
 يشناس ـ ي و هـست   ي عرفان نظر  يبذرها  كه اند   و بهاءولد دو تن از بزرگان متصوفه       يغزال

شان  عرفان عـصر   ي در شناخت و معرف    يي بسزا ريآثارشان تأث است و  پراكنده   هايشان  در كتب 
توان تـأثيرات آن      مي ي مولو ويژه  به و شاعران بعد از خود       سندگاني در آثار عرفا و نو     دارد و 
 را در اظهـار     شان ي كلام دگاهي هستند و د   ي دو عارف بزرگ هر دو متكلم اشعر       نيا .را ديد 

 در آثـار هـر دو عـارف         ي با آنكه اصطلاحات كلام ـ    اند، اما   به كارگرفته  شان ينظرات عرفان 
 باحـث  اصـطلاحات بـا آنچـه كـه در م          ني ـ ا اني ـ ب خـورد،   ي به چـشم م ـ    اي صورت برجسته  به

 بــا ي خــود را درواقــع نظــرات عرفــان آنهــا. متفــاوت اســت، محــض كــاربرد داردنيمتكلمــ
ها   ويژگي از   ي با روش عرفان   ي كردن روش كلام   كينزد. اند  بيان كرده  ياصطلاحات كلام 

  .است دوعارف ني مباحث ايايمزاو 
 است كـه بعـدها بـه عنـوان      اي هي به نظر  كي و بهاءولد هر دو نزد     ي غزال يدي توح دگاهيد

 كـه   دانـد  ي م ـ ي درجـات  ي را دارا  ني موحـد  دي توح يغزال. وحدت وجود معروف شده است    
همـه  « بهاءولـد اصـطلاح    ونـد ي نبيزي ـ از حق چري است كه موحد غ    ييا آن ج  ة درج نيآخر
 بـه وجـود     يغزال ـ .بـرد  ي به كار م   شود، يافت م ي را كه مفهوم وحدت وجود از آن در        »يتوئ
 كـلام   ي امـا از فحـوا     ،ستي ن ي در ذات حق معتقد است و بساطت ذات مورد قبول و           تيماه

 خداوند را بـه صـفات از خلـق          ي غزال .شود ي م افتي در ي اعتقاد به بساطت ذات اله     ،بهاءولد
 صــفات ني صــفات و درواقــع ذات را عــة و بهاءولــد ذات خــدا را مجموعــدانــد ي مــزيمتمــا

،  كه جسم تابع و خـدمتكار اوسـت        داند ي م تي واقع كي نفس، روح و دل را       يغزال .داند يم
 مرسوم در علـم     ي جداگانه قائل است و نفس را به معنا        يتي روح و دل واقع    ي بهاء ولد برا   اما

 اسـت   طي است از عالم امر كه حادث اما بس        يتي روح واقع  ياز نظر غزال  . برد يكار م  اخلاق به 
دانـد كـه     يم ـ) طيبـس (ريناپـذ  بهاء ولد هم روح را قسمت     . رد از جنس فرشتگان دا    يو گوهر 

 هـر دو عـارف در مـورد    ي، مراتـب هـست  نشي ـ چدر .اسـت ) امـر ( آن از عالم عرش     تيواقع
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 غزالـي  انـد؛   اظهار نظر كرده   ، مرسوم بود  ي قبل از ابن عرب    يشترعرفاي ب نينه كه ب   دوگا ميتقس
 »بي ـ وغ نيع ـ« بهاءولـد از اصـطلاح       و بـرد  يرا به كار م ـ   » خلق و امر  « مورد اصطلاح    نيدر ا 

 ني فلاسـفه و گـاه متكلم ـ      ني كـه ب ـ   ياتب ـمر  سلـسله  مي هر دو به تقـس     نيهمچن. كند ياستفاده م 
 شـهادت، عـالم ملكـوت و عـالم     اي ـ عـالم ملـك      ة به سه مرتب ـ   زاليغ اند؛ مرسوم بود پرداخته  

، عالم عـرض،    )ماده( معتقد است و بهاءولد به عوالم اجزاء         نيي از بالا به پا    بيترت جبروت، به 
 اصطلاح عدم در  .  باور دارد   به بالا  نييپا از    بيترت عالم عقول، عالم ارواح، و عالم صفات به       

 در  يغزال ـ . نبـوده اسـت    ي اما مـورد توجـه غزال ـ      ، دارد اي هژي و گاهي بهاءولد جا  يشناس يهست
 است  يسلسله مراتب هست  همان   پرداخته است كه     ي به مراتب انوار اله    الانوار مشكاتكتاب  

 با توجه به نتايج پژوهش، وجـوه اخـتلاف و       . شده است  لي اشراق تكم  خيكه بعدها توسط ش   
  .  خلاصه كردتوان صورت زير مي هاي دو عارف را به اشتراك ديدگاه

هاي عرفاني، بهاءولد  اند، در ابراز ديدگاه هرچند هر دو انديشمند هم متكلم و هم عارف
در ديدگاه توحيدي، هر دو عارف .  خيلي كمتر از علم كلام متأثر است- بر خلاف غزالي-

اند كه نزديك به نظرية وحـدت وجـود           نزديك به هم هستند؛ يعني هر دو قائل به ديدگاهي         
دانـد، ولـي      غزالي به بساطت ذات الهي اعتقاد ندارد و ذات الهي را داراي ماهيت مـي              . است

  بهـاء    داند ولـي   ي م تي واقع كي نفس، روح و دل را       يغزال. داند بهاء ذات الهي را بسيط مي     
هر دو متفكر روح را بـسيط و واقعيـت آن   .  جداگانه قائل است يتي روح و دل واقع    يولد برا 

در چينش مراتـب هـستي هـر دو عـارف عـلاوه بـر چيـنش دوگانـة                   . دانند را از عالم امر مي    
در . انـد  معروف بين عرفا در عرفان قبل از ابن عربي، بـه مراتـب چندگانـه هـم اشـاره كـرده                   

چينش دوگانه با وجود اختلاف در كاربرد اصطلاح و لفظ، نظر هـر دو انديـشمند نزديـك                  
اند، اما در مراتـب چندگانـة هـستي          ه كرده به هم است و هر دو به عالم غيب و شهادت اشار           

 .  ديدگاهشان متفاوت است كه در متن مقاله بيان شده است
  

  ها نوشت پي
1. Fritz Meier  
2 .William Chittick  
و » ليس في الوجود الا االله    «: نويسد مي) ق. ه 200م  (القضات همداني به نقل از معرف كرخي          عين. 3

لَــيس فــي الــدارينِ إلِّــا ربــي وإِنَّ «: گويــد مــي) رف ســده چهــارمعــا(بــه نقــل از ابوالعبــاس قــصاب 
  ). 257-256: 1393، تمهيدات (» إلِاّ وجودهمَةٌالموجودات كُلَّها معدو
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زنـى   دار و اين سى روز روزه سى چوبيست كه مر ديو نفس را مى              در دفع دشمن نفس روزه مى     «. 4
  ). 42 : 1 ج1382بهاءولد، (»  دارى مىمراديش  و چند روز در حبس و بى

روى بنفس نهادم و گفتم تا ببينم كه بيخ او كجاست تا آن بيخ را ببرم و هر مهمـى كـه بـيخ نفـس                          «
كـردم   اش مـى   پـاره  بدان تعلقّ دارد آن مهم را ويران كنم و از هر كجا كه نفس سر برآوردى، پـاره                 

: همـان (» . ديـدم  اعتى بر شكل خـوكش مـى  شكستم باز س هاش را مى همچون صورت سگ و دندان   
62.(  

 در آدم و آدمى هم ملكى مركبّ شده است و آن عقلـست و هـم شـيطانى مركّـب          هك اكنون بدان «
شده است و آن نفس است و شيطان در نفس خويشتن متمردّست مگر بر سبيل نـدرت منقـاد شـود                     

شيطانست كـه هـر دو در كـسوه    كه اسلم شيطانى مگر اين عقل همان فرشته است و اين نفس همان    
: همـان (»  بشر آمدند آن سجده كن و متواضع و اين سـركش و متكبـر و دوزخ سـراى متكبرانـست                   

81.(  
  . ، آگاه باش كه آفرينش و فرمان خداى راست)54 -7قرآن، . (5
6 .Franklin D. Lewis  
  

   منابعفهرست 
 ميقرآن كر

، » بهاء ولدي در آراء اعتقاددي در باب توحيم كلاي هاشهياند «.)1395( محمودرضا ار،ياسفند
 .137- 153  صص،40شمارة ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي

 ،ي و كلامي فلسفيها پژوهش ،»ي در عرفان ابن عربيشناخت ياصول هست «.)1389(امداد، توران 
 .175-194  صص،)3-4(11

 ني قوام الدحي تصح،)هيخه قونبراساس نس( ي معنويمثنو .)1394( محمد ني مولانا جلال الد،يبلخ
 .دوستان:  تهران،يخرمشاه

 .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: ، تهرانابن عربي و نظريه وحدت وجود .)1389(بهارنژاد، زكريا 

 ة ترجم،)دي جدياي در دني اسلاميربط جهانشناس( علم جهان، علم جان .)1394( اميلي وك،يتيچ
 .اتاطلاع : تهران،ي اصغرنيرحسي امديس

 ،)مجموعه مواعظ و سخنان(معارف  .)1382 ()مشهور به بهاءولد( محمدبن حسن،ي بلخيبيخط
  .يطهور: تهران

 از منظر نجم ي عرفاني شناسي هستيبررس«، )1397 ( طناز نسب،يدي و رش، قدرت االلهانياطيخ
  .197-194  صص،)14(7 ،يشناخت ي هستيها پژوهش ،»ي نسفزي و عزي رازنيالد
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هاي تربيتي آن از ديدگاه غزالي  شناسي و دلالت بررسي تطبيقي هستي«). 1389( ابوسعيد داورپناه،
  .دانشگاه شهيد باهنر: ، كرمان»و آكويناس

:  تهران،ي حسن لاهوتة ترجم، تا امروز؛ شرق تا غربروزيمولانا؛ د .)1397 (ني فرانكلس،يلوئ.د
 .نامك

 .سمت: ن تهرا،ي عرفان نظريمبان .)1388 (دي سعان،يميرح

 ؛ ميرباقري فرد، سيد علي اصغر؛ محمدي فشاركي، محسن؛ آقاحسيني، حسين،احسانيسيرئ
 .93-121  صص،)8(5، ادبيات عرفاني ،»ي نسفزي عزدگاهي و مراتب آن از ديهست «.)1392(

 .ريركبيام: ، تهران تصوفيدر جستجو .)1379 (نيكوب، عبدالحس نيزر

: تهران ،«ي امام محمد غزالدگاهي از دي معرفت شناسيمبان« .)1390 (ي مصطف،ينالدي شمس
 . نوراميدانشگاه پ

 ني و فخرالدعربي  از منظر ابنيشناس يهست «.)1390( محمدرضا ،ي زهرا و صرف،يني حسبيغر
 .184-149  صص،)4(2 ،يقبي تطاتي ادب ،»يعراق

 يعلم: ، تهرانالدين محمد خوارزمى  مؤيدة ترجم،ني داءعلومياح .)1392( ابوحامد ،يغزال
 .يفرهنگ

 .ريركبيام:  تهرانوند، نهيي صادق آة ترجممشكات الانوار، .)1364(ـــــــــــــــــــــ 

 .يجام:  تهران،ي اصغر حلبي علة ترجم،تهافت الفلاسفه .)1382(ـــــــــــــــــــــ 

 .ي فرهنگيعلم:  تهران سعادت،يايميك .)1384(ـــــــــــــــــــــ 

 .ريركبيام:  تهران،يشناس  و معرفتيشناس ي در هستييجستارها .)1395( غلامرضا ،ييفدا

 القضات ني عيشناس ي هستيمبان «.)1398 (؛ حمزئيان، عظيم؛ خياطيان، قدرت االلهصبا ،يفدو
 .42- 23  صص،)41(2، )ايگوهر گو (ي ادب عرفانيها پژوهش ،»يهمدان

 بهاء  تأويلي  رويكردهاي  بررسي «.)1400(نرگس گوار،  فرزانه فرد سعيد؛ رمضاني،علي؛ اصغري
  صص،)48(13، )دهخدا( فارسـي ادبيات و زبان متون تحليل و تفسير، »كريم  قرآن  از  ولد

285-306. 

 . زوار:  تهران  محمد،ني مولانا جلال الديزندگان .)1376( الزمان عيفروزانفر، بد

مركز نشر :  مشرف، تهرانمي مرةترجم،  عرفان او ويزندگ، بهاءولد .)1382 (تسي فرر،يما
 .يدانشگاه

 .انتشارات صدرا: ، تهران)1شرح مبسوط منظومه  (9مجموعه آثار، ج .)1381(مطهري، مرتضي 

  .نشرچشمه:  تهران محمد،ني و جلال الديهست). 1389 (واني ك،يآباد نجم
 مقالات شمس و معارف ،ي غزالنيالد  علوماءي اح،ي مثنويقيمطالعه تطب). 1394(واعظ، بتول 
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  .انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهرانبهاءولد
  .ي فروغيكتابفروش:  تهران نامه،يغزال .)1342 (نيالد  جلال،ييهما

 .رياساط:  تهراندات،يتمه .)1393( القضات ني ع،يهمدان
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Abstract 
Ontology is one of the most important topics in Islamic mysticism, which 
has been considered by mystics almost from the beginning of mystical 
writing. Each of the prominent mystic writers, based on his own observation, 
revelation, and experience, has explained the order of the system of 
existence and matters related to ontology. Among these mystics are Imam 
Muhammad al-Ghazzali and Bahā'-i Walad who were great Islamic mystics 
of the fifth and sixth centuries. This research has studied the most important 
ontological topics in the works of these two mystics through analytical-
descriptive and comparative methods. God, the universe, and human beings 
and their related issues are the three main tenets of ontology; important 
ontological issues related to them in the works of these mystics have been 
clarified and discussed for the first time in this study. According to the 
results, although the ontological terminologies share the same lexis, they 
differ in meaning in some sciences, such as science of discourse. The 
monotheistic view of both mystics is close to the concept of the unity of 
existence, and there are differences in the order and number of levels of 
existence in the works of both mystics. 
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1401 بهار، 28، شمارة چهاردهمسال 
   پژوهشي-اله علميمق

  39- 65صفحات 
   

  1تأثيرپذيري متون نقّاليِ شاهنامه از عناصر صوفيانه
  

  2بهزاد اتوني
  15/12/1400: تاريخ دريافت
  27/02/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
 صد سال پيش از حكومت صـفويه در          سنتّ نقاّلي به معناي خاص آن احتمالاً چند       

. گـردد    واقعيِ نقاّلي به عهد صفوي بازمي      ايران وجود داشته است، ولي دورة رواج      
ــرده   ــاگوني چــون پ ــواع گون ــه ان ــالي ب خــواني،  خــواني، شــمايل خــواني، حمــزه نقّ

تـرين و   امـا  مهـم   شـده اسـت،   خـواني تقـسيم مـي    خـواني، قـوالي و روضـه    صورت
. هاي حماسـي دانـست      و داستان  شاهنامه   ترين نوعِ نقاّلي را شايد بتوان نقاّلي        جذاب

برآمـده از   ) هاي پهلواني   و قصه شاهنامه  نقالي  (هاي اينگونه نقاّلي      شة قصه اگرچه ري 
هـا    هاي پهلـوانيِ كهـن پارسـي اسـت، ويژگـي اصـلي و بـارزِ آن                  ها و روايت    سنتّ
ــأثير ــادات و ارزش  ت ــا، اعتق ــذيري از باوره ــه از    پ ــانِ اينگون ــالان و مخاطب ــايِ نقّ ه
هاي صـوفيانه و درويـشي اسـت          موزهاز جملة اين باورها و اعتقادات، آ      . هاست  نَقل

، و )دورة روايـيِ نقّـالي   (گـري در عـصر صـفوي و قاجـار             كه به علت رواج صوفي    
هـا توسـط دراويـشِ فرقـة عجـم و خاكـساريه در        تر از آن، نَقلِ اينگونه داستان  مهم

توان   با بررسي روايات مكتوبِ نقاّلي مي     . اند  وارد شده شاهنامه  متونِ نقاّلي   / روايات
هـا و   ها و عناصر صوفيانه مشاهده كـرد؛ سـنتّ   ها را از سنتّ  روشني اثرپذيري آن   به

نـشيني، مـرگ      عناصري مانند پوشيدن جامة درويشي، توبه، زهـد، رياضـت و چلّـه            
  .اختياري، و انواعِ كرامات توسط برخي پهلوانان و شاهانِ حماسي

  

 .اكساريه نقّالي، ادبيات صوفيانه، دراويش عجم، خ:هاي كليدي واژه
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   مقدمه-1
گويي آميخته با هنر روايتگري و نمايشي اسـت كـه يـك فـرد آن را اجـرا                     نقاّلي نوعي قصه  

نقَلِ يك واقعه يا قصه است به شعر يا به نثـر، بـا حركـات و          «به عبارت ديگر، نقاّلي     . كند  مي
ــر جمــع  ــانِ مناســب در براب ــداي). 65: 1387بيــضايي، (» حــالات و بي ــشاء پي ش در مــورد من

هاي كهن، سندي در دست نيست، اما شـايد           گويي، مانند بسياري از پديده      روايتگري و قصه  
گـويي    را كه به صورتي مبهم بـه قـصه        » پاپيروس وستكار «بتوان پاپيروسي مصري موسوم به      

در ). 17: 1389عاشـورپور،  (ترين اسناد در اين زمينه به شـمار آورد      ماند، يكي از قديمي     مي
رسد كه دو خويـشكاريِ       ها مي   گويي به گوسان    احتمالاً پيشينة سنّت نقَل و قصه     ايران باستان   

هرچند بنا بر پژوهشِ مري بويس، سنّت گوسـاني  . نوازندگي و روايتگري را برعهده داشتند     
توان داد كه پيشينة آن       در دوران اشكاني رواج داشته است، ولي به نظر او اين احتمال را مي             

ها نك آموزگـار،   ؛ همچنين دربارة گوسان  50-51: 1368بويس،  (سد  به عصر هخامنشيان بر   
پس از اشكانيان، در دورة ساسانيان نيز سـنّت گوسـاني روايـيِ زيـادي داشـته                 ). 333: 1386

اي كه خنياگراني بنام چـون باربـد و نكيـسا در دربـار خـسرو پرويـز بـه ظهـور                        گونه  است به 
طورخـاص    اي نيـز بـه      اهراً در عصر ساساني، عده    ها، ظ   علاوه بر خنياگران و گوسان    . رسيدند

، مجمـل التـواريخ و القـصص      اند، زيرا بنا به اشارة كتاب         گويي را بر عهده داشته      وظيفة قصه 
مجمـل التـواريخ و     رك  (بـوده اسـت     » بهـروز «سمرگويِ دربار خسرو پرويز فـردي بـه نـام           

  ).96: 1389، القصص
هـاي حماسـي و       خـصوص قـصه      بـه  –گويي    صهپس از اسلام نيز در ايران سنّت نقَل و ق         

تـرين اسـنادي كـه بـه آن اشـاره كـرده، كتـاب                  رايج بوده است و يكي از قـديمي        -پهلواني
  :  عبدالجليل قزويني رازي، فقيه و دانشمند قرن ششم هجري استالنقضِ

ها خوانند كه آن را اصلي نباشد، اين هم بـه ظـاهر، بغـض علـي                   اما جواب آنكه مغازي   
اميه و مروانيان بعد از قتل حسين با       ست و اولاد او، و چنانست كه متعصبان بني        مرتضي ا 

داشـتند، جمـاعتي خارجيـان از بقيـت سـيف علـي و                فضيلت و منقبت علي طاقت نمـي      
اصـل وضـع      حكايات بـي  هاي بدورغ و      گروهي بددينان را به هم جمع كردند تا مغازي        

قزوينـي   (...اوس و زال و غيـر ايـشان       كردند در حقِ رستم و سرخاب و اسـفنديار و ك ـ          
  ).67: 1358رازي، 

هرچند سنّت نقاّلي در مفهوم اصطلاحي و خاصِ آن، احتمـالاً چنـد صـد سـال قبـل از                    
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طـور گـسترده، از عهـد         بـه ) 38: 1388آيدنلو،  (حكومت صفويه در ايران رواج داشته است        
 ايـن عهـد، نقّـالي بـه انـواعي           در. صفويه به بعد، شاهد اسناد و اشارات مربوط به آن هـستيم           

خـواني،    خـواني، قـوالي، حمـزه       خـواني، حملـه     خـواني، صـورت     خـواني، شـمايل     چون پـرده  
). 40: 1395دربـارة انـواع نقّـالي رك رازي،         (است  شده    خواني و سرداري تقسيم مي      روضه
 بـوده  -آيد  جزء اصلي آن به شمار مي      شاهنامه كه نقالي    - از انواع نقالي، نقاليِ حماسي     يكي

ها بـوده و نقّـال بـا مهـارت هنـري خـويش                ها و دلاوري    است كه موضوع آن وصف جنگ     
-39: 1399آزادفـر،   (كـرده اسـت       غرور و شخصيت ملي حضاّر و شنوندگان را تقويت مي         

ــالي ). 38 ــات  شــاهنامهدر نقّ ــلِ رواي ــا نقَ ــواني چــون  شــاهنامه، نقــالان ب ــون پهل  و ديگــر مت
 نسل به نسل و سينه بـه سـينه از        نامه  بانوگشسب و   برزونامه،  نامه  امس،  نامه  بهمن،  نامه  گرشاسب

. دادند  كردند و آنها را در ميان مردمِ عامه رواج مي           ميراث مليّ و قومي ايرانيان پاسداري مي      
ها و روايـات پهلـوانيِ كهـن اسـت،           هاي حماسي برآمده از سنّت       و قصه   شاهنامه هرچند نقَل 

ــذ  ــي ويژگــي اصــلي آن تأثيرپ ــط اجتمــاعي و  ول ــادات، رواب ــا، عــادات، اعتق يري از باوره
  .هاست  و البته مخاطبانِ اينگونه نقَلنقاّلانروانشناسيِ 

، كه آنها را از متون پهلواني كهن        شاهنامهمتونِ نقاّلي   / هاي بارزِ روايات    يكي از ويژگي  
عناصرِ صـوفيانه   ت و   متون، از عادا  / كند، تأثيرپذيري نسبتاً گستردة اينگونه روايات       متمايز مي 
ريگ ادبيات پيش از اسلام به شـمار     هرچند در اصل، روايات پهلواني مرده     . استو درويشي   

آيند، در متون و روايـات نقّـالي، برخـي از پهلوانـان از عـادات و رفتـار متـصوفه پيـروي                     مي
 خواننـدة   اين امر به حدي است كه گـاهي       . گيرند  كنند و از اصلِ پهلوانيِ خود فاصله مي         مي

  .افتد هاي عارفانه و صوفيانه مي ها و آيين اينگونه متون به ياد داستان
  

   پيشينة پژوهش-2
ها و مقالات زيادي چـاپ شـده اسـت، ولـي               كتاب شاهنامهدربارة طومارها و روايات نقالي      

 تـاكنون فقـط دو       شـاهنامه  دربارة پيوند و ارتباط ادبيات عرفـاني و صـوفيانه بـا متـون نقـالي               
  :ژوهش صورت گرفته استپ

نوشـتة  ) 1391(» خـواني   هـاي نقّـالي و روضـه        نقش صـوفيه در گـسترش آيـين       « مقالة  . 1
خـصوص نقـالي مـذهبي و     بـه (آبادي؛ كه در بخشي از اين مقاله بـه نقّـالي      مشهدي نوش 

خواني و سخنوري، و نقـش صـوفيه در           و دو صورت فرعي آن يعني پرده      ) خواني  روضه
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 .خته شده استها پردا گسترش آن

پژوهشي پيرامون چهرة اوليا اللهي و عرفاني كاوة آهنگر در روايـات عاميانـه و     «مقالة  . 2
نوشتة بهزاد اتَوني و بهروز اتَـوني كـه در آن بـه اعمـال و رفتـار                  ) 1400(» نقاّلي شاهنامه 

  .عرفاني كاوة آهنگر اشاره شده است
  
  بحث و بررسي -3
  شاهنامههاي نقّالي  فيانه در روايت چگونگيِ راهيابي ادبيات صو3-1

اي از حكومت قاجاريه      گري در عهد تيموري، صفوي و برهه        اگرچه اهميت و رواج صوفي    
و نيـز   ) 107 و   108: 1397 و مطلبي و همكاران،      159-173: 1390محقق،  . باره رك  در اين (

هيـابي ادبيـات    تـوان از عوامـل را       هـاي عارفانـه را مـي        مندي عامة مردم به شنيدن قـصه        علاقه
رسـد    شمار آورد، بـه نظـر مـي         هاي پهلواني به     و داستان  شاهنامههاي نقاّلي     صوفيانه به روايت  

هـاي نقّـالي را بايـد در        ترين عامل راهيابي و نفوذ عناصر صوفيانه و درويشي بـه داسـتان              مهم
  .جستجو كردكيستيِ نقاّلانِ آنها و جوهرة فكريشان 

بردنـد   بيت و تهـذيب نفـس مـردم از قـصه و تـذكّر بهـره مـي        از ديرباز، متصوفه براي تر    
هـاي منتـسب بـه        ها و افسانه    و آيين و آداب صوفيانه را در قالب قصه        ) 71: 1378جعفريان،  (

ها در بـسياري از كتـب         هر چند صورت نوشتاري اين قصه     . كردند  مشايخِ اين قوم بازگو مي    
گـوييِ    خواني و افسانه    نيم كه سنّت قصه   دا  صوفيه امروزه در دست است، ولي به درستي نمي        

سرايي   دهد كه قصه    قراين نشان مي  « . شفاهي از چه زماني در ميان صوفيان رواج داشته است         
مـشهدي  (» هـاي صـوفيه بـوده اسـت     گويي، يكي از كاركردهاي مهم اجتماعي گروه و قصه 
خـواني در جمـع    ، به همين دليل برخي دراويش و متصوفه به قـصه          )187: 1391آبادي،    نوش

ــي ــردم م ــد م ــديمي. پرداختن ــصه   يكــي از ق ــيوة ق ــارات در خــصوص ش ــرين اش گــويي و  ت
، قـسمت سـوم از بـاب شـشم كتـاب      )آن به معناي اخـص (خواني نزد فتيان و صوفيان  افسانه
داري   در عصر تيموري است كه در آن بـه آدابِ ايـن فـن و نحـوة ميـدان              نامة سلطاني   فتوت

مـادام سـرنا، سـياح    ). 302-305: 1350رك واعظ كاشفي، ( پردازد ميگويان  نقالان و قصه
  : نويسد فرانسويِ عهد ناصري در سفرنامة خود، دربارة دراويش تهران و نقاّلي آنان چنين مي

دروازة «هـاي تهـران بـه نـام           آنها روزهاي نزديك به نوروز در خارج از يكي از دروازه          
هر سال، در اين زمان، همة نوچـه        [...]. كنند    ا مي حضور پيد [...] براي صرف غذايي    » نو
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ها كه دوران كارآموزي آنان به پايان رسيده اسـت، بـه مرحلـة درويـشي نائـل                    درويش
هاي خاص، شايستگي آنان براي نقاّلي يا منجمي يـا            بعد از گذراندن آزمايش   . شوند  مي

  ).146-148: 1362سرنا، (گردد  طبابت معين مي
هـاي    هـاي عرفـاني و دينـي بـه نقَـل داسـتان              گو علاوه بر نقَل داستان      برخي صوفيانِ قصه  

 و ديگر متون حماسي را در جمع  شاهنامهپرداختند و روايات  حماسي، پهلواني و ملي نيز مي     
مرشد عباس زريري، يكي از نقـالان بنـام اصـفهان، در آغـاز طومـار           . كردند  مردم بازگو مي  

هـاي حماسـي و پهلـواني          و متصوفه با نقَل داسـتان      نقاّلي خود، در خصوص ارتباط دراويش     
  : نويسد چنين مي

يـك طايفـه،    [...]: باشـند     اند، چنـدين سلـسله مـي        درويشان كه به نام صوفيه ناميده شده      
معصوم عليشاهي و ديگـر غـلام عليـشاهي و ديگـر، نورعليـشاهي اسـت، كـه ايـشان را                    

باري، عجم را خـدمتگزار     [...]. فتند  گ  سلسلة ديگر را عجم مي    [...]. ناميدند    خاكسار مي 
گفتند و ايشان به  انواع مختلف اخاذي نموده، جهت امرار             مي 1و فراش سلسلة خاكسار   

معاش خود بعضي با نشان دادن مار و عقرب و موش خرمايي مردم را دور خـود جمـع                   
زدنـد و گـاهي       گرفتند و برخي، شمشير براّن بر پوست شكم خود مـي            نموده معركه مي  

 كه در كتاب موش و گربة شيخ بهايي يا كليله و دمنـه              -آور را   هاي متفرقة خنده    استاند
  [...]. كردند   نقل نموده، در پايان، مرثيه خوانده، اخاذي مي-و غيره مذكور است

هايي كه جنس آن پارچة كتان مشماعي و نقش آن            و سلسلة ديگر از ايشان توسط پرده      
  [...].نمودند  وزخ بود، مردم را اجتماع ميشبيه واقعة كربلا و بهشت و د

داسـتان اميـر ارسـلان    [...] هـا   خانـه  و گروهي از ايشان، يعني همان سلسلة عجم در قهوه         
 نظـامي و    اسـكندرنامة رومي و مختارنامه و رمـوز حمـزه و داسـتان ابومـسلم مـروزي و                 

راه امـرار معـاش     فردوسي نقل نموده و هر يك در خاتمه مرثيه خوانده، از اين             شاهنامة  
  ).37-40: 1396، نقالان شاهنامه(نمودند  مي

از ميانِ سياحان غربي در دورة قاجاريه، برخـي نيـز بـه ارتبـاط دراويـش بـا پيـشة نقّـالي                       
اند؛ از جملـه سـياح معـروف، مـادام ديـالافوآ كـه در سـفرنامة خـود بـه نقَـل                   اشاراتي داشته 

ديـالافوآ،  (كند    هاي رستم اشاره مي      از نقَل قصه   دراويش در شهر تبريز و استقبال روستاييان      
و يا يكي از مستشرقين فرانسوي كه       ) 204: 1391آبادي،    ؛ به نقل از مشهدي نوش     45: 1361

در آستانة انقلاب مشروطه به ايران سفري داشته است و در بخشي از سـفرنامة خـود دربـارة                   
  : نويسد فرقة دراويشِ عجم چنين مي
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آنـان بـه    . گردند  غالب افراد اين فرقه نقال و شاعر دوره       [...]. اد است   تعدادشان بسيار زي  
روند و با ايستادن در كنار منبر براي جمـع            محض رسيدن به شهر و دياري به مسجد مي        

ــيِ مــورد علاقــة شــيعيان ســخن مــي   گوينــد؛ امــا در  مؤمنــان از شــهادت پيــشوايان دين
 شـاهنامه هـايي اسـت كـه از          استانهاي خارج از مساجد، موضوع سخنشان بيان د         معركه

 ) .251-254: 1378الماني، (كنند  اخذ و اقتباس مي

پـردازانِ    ترين  نقالان و قـصه       شده  ترين و شناخته    هر چند دراويش عجم و خاكسار اصلي      
گويي متأثر از     آيند، ولي گفتني است اين دو فرقه در سنّت نقالي و قصه             متصوفه به شمار مي   

گيـر در   درحقيقـت، گروهـي از قلنـدرانِ معركـه    . ده و وامدارِ آنها هـستند    فتيان و قلندران بو   
هـا و     نامـه   فتـوت (انـد،     كـرده   هاي حماسي و پهلواني را نقل مـي         معركة خود بعضي از داستان    

گويــان كــه امــروز بــه آنهــا نقّــال  خوانــان و افــسانه و قــصه) 146: 1394رســائل خاكــساريه، 
هاي فتوت تربيـت شـده و بعـد از            اند كه بر اساس آموزه      دههايي بو   گوييم، از جمله گروه     مي

» انـد   شـده   طي كردن مراحل معين، از جانب شيخ يـا نقيـبِ خـود، مـأمور سـخن گفـتن مـي                    
 اشـاراتي نغـز و       هاي عهد تيمـوري،     نامه  در يكي از فتوت   ). 61: 1399آبادي،    مشهدي نوش (

نج فايده براي خواندن و شنيدنِ قـصه        گويي شده است و پ      خواني و افسانه    دقيق به فلسفة قصه   
گويـان مـورد بررسـي        داريِ قـصه    نامه، حتيّ آدابِ ميدان     در اين فتوت  . مطرح گرديده است  

رك واعـظ  (قرار گرفته و هشت نكتة ظريف و دقيق در خصوصِ اين آداب بيان شده است    
لـت   محفـوظ در كتابخانـة م      1017از مجموعـة خطـي شـمارة          ). 302-305: 1350كاشفي،  

 ناتمام در دست است كه در قرن نهم كتابت شـده و مطـابقِ               اي  نامه  فتوتافنديِ استانبول نيز    
نامـه بـه شـيوة       اين فتوت . سياق نثرِ آن احتمالاً در حدود قرن هفتم يا هشتم تأليف شده است            

، كـه  شـود  اند آغـاز مـي   ساخته گرد مي پردازانِ دوره اي كه نقالان و افسانه   هاي عاميانه   داستان
پـردازان و نقـالان پيـروانِ آيـين فتـوت             كم برخي از افـسانه      توان گواه آن باشد كه دست       مي
  ). 217: 1394، رسائل خاكساريه ها و نامه فتوت(اند  بوده

گويـان و نقّـالانِ دورة صـفوي، دراويـش قلنـدري و اهـل فتـوت              عمـده قـصه   «هر چنـد    
هــاي دورة صــفوي و  متأســفانه در نوشــته ،)332: 1399آبــادي،  مــشهدي نــوش( » انــد بــوده

 بـه   -آيد   كه دورة رواج نقاّلي در ايران به شمار مي         -هاي سياحان غربي در آن عصر       سفرنامه
 اشارة چنداني نشده است و هر كجا        شاهنامههاي    ارتباط دراويش و اهلِ فتوت با نقلِ داستان       

هاي مذهبي توسط آنان بوده       قل داستان از نقالانِ درويش سخني به ميان آمده، غالباً دربارة نَ         
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دانـيم    است؛ اگر هم جايي دربارة نقاّليِ غيرمذهبي توسط اين فرقه اشاراتي شده است، نمـي              
هـاي ديگـري چـون داسـتان حمـزه،          بوده اسـت يـا قـصه       شاهنامههاي    كه آيا منظور، داستان   

وجهي در اين زمينه بـه    يكي از معدود اشاراتي كه البته سند قابل ت        . اميرارسلان و حسين كرد   
» صـبوحي «مـتخلص بـه     » حـسينا « به شاعري بـه نـام        تذكرة نصرآبادي آيد، اشارة     حساب مي 

در اوايل حـال، در     ... «:  در اين تذكره آمده است    . خواني داشته است    شاهنامهاست كه پيشة    
ل در فن موسـيقي كمـا     [...] برگي بسته، به سياحت مشغول شده         بند بي   لباس درويشان، ترك  

» خوانـد    را هـم خـوب مـي       شـاهنامه ربط داشت؛ در سازِ چهارتار استاد بـود؛ قـصة حمـزه و              
  ).357: 1317نصرآبادي اصفهاني، (

هـاي پهلـواني توسـط دراويـش اطـلاع           خـواني و نقَـل داسـتان        شاهنامهدر عهد قاجار، از     
ران به اين   اي كه برخي از سياحان غربي در سفر خود به اي            گونه  تري در دست است، به      كامل

هـاي    بـراي نمونـه    (- و ما نيز دو نمونه از آنها را پيشتر ذكر كـرديم            -اند  موضوع اشاره نموده  
تــرين و  يكــي از سرشــناس ). 203-205: 1391آبــادي،  ديگــر رك بــه مــشهدي نــوش   

است كه ظـاهراً از پيـروان دراويـش    » حاج حسين بابا مشكين  «ترين نقالان اين عصر       معروف
هـاي بعـد از شـاگردان او بـه      دسـت دوره  ده و بـسياري از نقـالان چيـره      عجم و سخنوران بـو    

 طوماري از او در دست      و امروز ) بيست و شش  : 1377رك هفت لشكر،    (آمدند    ميحساب  
  .است

خــصوص،   بــه-بــا توجــه بــه اســنادي پراكنــده كــه دربــارة ارتبــاط متــصوفه و دراويــش
و ما بـه ذكـر برخـي از      (ي در دست است     هاي ملي و پهلوان      با نقاّليِ قصه   -خاكساريه و عجم  

توانيم اين فرضيه را مطرح كنـيم كـه احتمـالاً             تري مي   ، اكنون با خيال راحت    )آنها پرداختيم 
گـو و   ، همين دراويـشِ قـصه    2شاهنامههاي نقاّليِ     عامل اصلي نفوذ عناصر صوفيانه در روايت      

 نيـز  اسـلامي  هـاي   سنّت بستر كه در اند؛ هرچند، اين را نيز نبايد از نظر دور داشت             نقال بوده 
گـردد تحقيـق مـا در حـد يـك             شوند، كه همين امر باعث مـي        عناصر ديده مي   برخي از اين  

  .فرضيه و احتمال باقي بماند
  

  هاي صوفيانه در متون نقاّلي  بازتاب عناصر و آيين3-2
  جامة درويشي 3-2-1

 صـوفيان بـراي پيـدايش و        آيـد و    هاي مهم تصوف به شمار مي       خرقه و صوف يكي از جلوه     
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كاشـاني،  (انـد     صـوف را لبـاس پيـامبران دانـسته        . انـد   پوشش آن فلسفه و آداب خاصي قائل      
: 1387كلينـي،   (پـشمين بـود     ) ع(هـاي موسـي       اند همة جامـه     اي كه گفته    گونه  به) 78: 1374

يلـبس الـصوف و   « نيـز  - صلي االله عليـه و آلـه و سـلمّ          -و نبي ) 55: 1384؛ هجويري،   2/450
پوشـي دارنـد كـه از         امامان شيعيان نيز روايات متعددي در محسنات پـشمينه        . »يركب الحمار 

رك مجلسي، (در اين خصوص است ) ع(و امام رضا ) ع(ترينِ آنها روايات امام صادق    مهم
1403 :79/312.(  

هايي چون مرقّع، خشن، صـوف، جبـه و فرجـي             خرقه كه در كتب نخستين صوفيه به نام       
شد، پوشيدنش به معناي بيعت با شيخ و تسليم شـدن بـه حكـم او بـود، و رمـزي                       خوانده مي 

: 1400پـور و همكـاران،        افراسـياب (آمـد     براي ارتباط معنوي بين مراد و مريد به حساب مي         
از آنجا كه جامة درويـشي در تـصوف اسـلامي از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت و                     ). 33

هاي نقاّلي نيز گاهي برخي       آيد، سازندگانِ قصه     مي شمار  نشاني از معنويت و پاكي سالك به      
از شاهان و پهلوانانِ برتـر و فرهمنـد را در هنگـام تزكيـه و توبـه بـا لبـاس درويـشي وصـف               

 و  -در يكي از طومارهاي نقاّلي، حال و روز جمشيد پس از گـريختن از ضـحاك               . اند  كرده
لبـاس درويـشي در بـر       «: اسـت  اينگونه توصـيف شـده       -احتمالاً پشيماني از كارهاي گذشته    

» كنان از شهر بيرون آمد، بيابان را پيش گرفـت و از پـي كـار خـود بـه در رفـت                        كرد؛ گريه 
جنس خرقه اغلب از پشم، پنبه، پلاس و پوسـت بـوده            « آنجا كه    از). 8: 1377هفت لشكر،   (

ه يـا   ، در طومارهاي نقاّلي گـاهي بـه جـاي خرق ـ          )32: 1400پور و ديگران،      افراسياب(» است
كـشي    براي نمونه، رستم براي رياضـت     . لباس درويشي از اصطلاح پلاس استفاده شده است       

طومار كهن شاهناهة   (پوشد    آورد و پلاس مي     به دستور مسيحاي عابد سلاح از تن بيرون مي        
رود،   زماني كه با لشكر ايران به جنـگ بربرهـا مـي             ؛ و سياوش نيز آن    )434: 1395،  فردوسي

زنـد    چادر كرباس مي- بدون محافظ و نگهبان-كند و دور از اردو    ر تن مي  لباسي از پلاس ب   
  ).490: همان(شود  و مشغول عبادت مي

قبـاد، بـه دسـت افراسـياب          اندام، خواهر كي    هاي نقاّلي، آنگاه كه گل      در يكي از روايت   
 كه همـراه و محـافظ اوسـت، بـراي يـافتن و            » گشواد«شود،    گرفتار شده و به توران برده مي      

اي كـه بـه       پس از هفته  . شود  پوشد و در پي ملكه روان مي        آوردنش، لباس قلندري بر تن مي     
نمايد كه آشـپز اردو   پوش و حقير مي رسد، چنان برهنه و گرسنه و ژنده      اردوي افراسياب مي  

به عقيدة نگارنده، رفتنِ گشواد بـه       ). 51: همان(دهد    كند و قابي طعام به او مي        به او رحم مي   
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ــا وضــعي نامناســب و در كــسوت قلنــدري ژنــده اردوي  پــوش يــادآور درويــشانِ  دشــمن ب
هـاي ايـران،      در همـة راه   «: نويسد  گردي است كه يكي از سياحان غربي دربارة آنها مي           دوره
شويم  وار مواجه مي خصوص بين شهرهاي بزرگ، با افرادي با سر و وضعي خشن و ديوانه        به

ايت كثيـف هـستند و مـوي سـر و ريـش خـود را آنقـدر بلنـد                نه  بيشترِ اين ولگردان بي   [...]. 
  ).242: 1378الماني، (» آيد كنند كه با وزش باد به حركت درمي مي

هاي نقاّلي، گاهي نيز با ديگر لوازم و     هاي داستان   پوشيِ شخصيت   علاوه بر خرقه و پلاس    
، وقتـي كـه     طومار هفـت لـشكر    براي نمونه، در    . شويم  هاي پوششِ دراويش روبرو مي      جلوه

برد، از قضا، عابدي از نسل فريـدون      گريزد و به غاري پناه مي       افراسياب از برابرِ كيخسرو مي    
افكنـد   كند و بر گردن افراسياب مي كه در آن كوه منزل دارد، رشتة درويشي از كمر باز مي       

 اصــطلاح صــوفيه، رشــته، در). 466: 1377هفــت لــشكر، (گيــرد  مــيو او را بــه خــم كمنــد 
بـر  ) پيراهن خاص دراويشِ خاكساريه   (بندي است كه دراويش خاكسار از روي كفَنَي          ميان

در ). 159: 1353پور،    نويس، و انصاف    توضيحات مصحح در پي   : رك همان (بندند    ميان مي 
استفاده » دمِ درويشي «از  » رشتة درويشي «جاي اصطلاح     طوماري ديگر، در همين داستان، به     

باشد كه يكـي از     » دامِ درويشي «رسد تصحيفي از      نظر مي   و به شده است كه فاقد معني است       
؛ و احتمالاً مراد    )رك دهخدا، ذيل واژة دام    (عموماً به معناي سراندازِ زنان است       » دام«معاني  

  .3اند بسته درويشان، همان دستاري است كه برخي درويشان بر سر مي» سراندازِ«و » دام«از 
  

   توبه3-2-2
هـاي   هـاي راه و اول مقـامي اسـت از مقـام     وبه، اول منزلي است از منـزل      ت«به عقيدة متصوفه    

جوينــدگان؛ و حقيقــت توبــه در لغــت بازگــشتن بــود و توبــه انــدر شــرع، بازگــشتن بــود از 
هجويري سه مقام را بـراي توبـه        ). 137: 1361قشيري،  (» ها بازِ آنچه پسنديده است      نكوهيده

توبه خوف عقـاب را، انابـت طلـب         .  و سه ديگر اوبت    يكي توبه و ديگر انابت،    : شمارد  برمي
ثواب را، اَوبت رعايت فرمان را؛ پس توبه رجوع از كبار بود به طاعـت، و انابـت رجـوع از                     

  ).430-431: 1384هجويري، (صغاير به محبت، و اوبت رجوع از خود به خداوند 
گري بغدادي آمده   ، از زبان حسن بصري، در شرح كرامت آهن        انوار المجالس در كتاب   

. سـوخت  نهـاد و دسـتش نمـي    آهنگري را ديدم كه آهن تافتة سـرخ را بـه دسـت مـي        : است
: سالي، زني زيبا به نزد من آمد و گفـت           در قحط : پرسيدم از او كه اين، چه حاليست؟ گفت       
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دهم تا با مـن يـار نـشوي و كـام مـرا       گفتم نمي . مرا طعام ده كه كودكان خردسالِ يتيم دارم       
تن در دادم به شرط آنكه كسي       : روز سيم به نزد من آمد و گريست و گفت         ... كنيحاصل ن 

او گفـت چـرا خانـه را خلـوت          . پس خانه خلوت كردم و او را به نزد خود بـردم           . ما را نبيند  
يكي ذات پـاك مقـدس      . به غير از ما، پنج نفر حاضرند      : گفت. كسي نيست : نكردي؟ گفتم 

. انـد    و دو فرشته كه موكلّ تواَند و دو فرشته كـه موكّـل مـن               نمايد،  الهي كه بر ما مناظره مي     
آن . سخن زن در من اثر كرد و دست از او برداشتم و او را خواهر خود خواندم و طعام دادم        

همچنان كه اين مرد آتش شـهوت خـود را          ! بار خدايا : زن سر به سوي آسمان كرد و گفت       
حـال، همچنـان كـه    !  وي سـرد گـردان    بر من سرد گردانيد، تـو آتـش دنيـا و آخـرت را بـر               

: تـا    اردسـتاني، بـي    شـهرابي (اسـت   بيني، به بركت دعاي آن زن، نيك آتش بر من سـرد               مي
307.(  

ارتكاب خطا زشت و مذموم اسـت و رجـوع از خطـا بـه صـواب،                 «: اند  از آنجا كه گفته   
نگر از ، پس پشيماني مرد آه)434: 1384هجويري، (» خوب و محمود و اين، توبة عام است

اي از    نشاندن شهوت خود، و جبران آن با طعام دادن به او، جلـوه              نزديكي جستن با زن و فرو     
  .آيد توبة عام به حساب مي

. انـد   طومارهاي نقاّلي، همين داستان را بـراي كـاوة آهنگـر نيـز ذكـر كـرده                / در روايات 
  : نويسد ين ميگويان و نقالان چن مرشد عباس زريري اين داستان را به نقل از داستان

كرد تا روزي     قحطي شد و او چون متمول بود، به فقرا همراهي مي          ] كاوه[در زمان وي    
مـن چنـد طفـل خردسـال دارم و مـأمورين ضـحاك              : زنِ وجيهي نزد وي آمده، گفت     

كـاوه گفـت اگـر از       . سال سخت است و شما با ما همراهي فرماييد        . اند  شوهرم را كشته  
زن ناچار پذيرفته، به . هر چه خواهي از تو مضايقه نكنم تسليم من شوي، 4در مضاجعت 

منزل كاوه رفت، لكن هنگام مقارفـت، كـاوه مرتكـب آن عمـل شـنيع نگـشته و بـه او                      
ارزاق داد و چون آتش شهوت را در خود فرونشاند، خداوند او را موفق به كسب مقام                 

  ).همان(عالي فرمود 
، نعـل بـه نعـل ماننـد روايـت منقـول از            هنامهشاهمين داستانِ كاوه، در روايتي مردمي از        

طوري كه در آن، هنگامي كه كاوه          نقل شده است، به    انوار المجالس حس بصري در كتاب     
گويـد    زنـد و مـي      شود، زن با دست محكم بر سينة كاوه مـي           با زن در اتاقي خلوت برهنه مي      

كـاوه  ! سي آنجـا نباشـد؟    مگر قول نداده بودي كه مرا به جايي بياوري كه غير از من و تو ك               
مگر غير از من و تو كسي اينجاست؟ زن : گويد كه از حرف زن تعجب كرده است به او مي    
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كاوه بـا ايـن   . بيني ولي خدا بالاي سر ما ايستاده است   تو نمي : گويد  كند و مي    به بالا نگاه مي   
يـرد و  گ گـذرد و او را بـه خـواهري مـي            شـود و از او درمـي        حرف از كردة خود پشيمان مي     

گويد خداوند آتش هر دو دنيا را بر تو حرام كنـد؛ و همـين    زن نيز به او مي . دهد  ياريش مي 
شود كه آتش به دست كاوه آسيب نرساند و بتواند آهن گداخته را از كوره به  دعا سبب مي

  ).317-319: 1369رك انجوي شيرازي، (درآورد 
مـتنِ نقّـالي از داسـتان منقـول از     / در خصوص اين تأثيرپذيري مستقيم و آشكارِ روايـت       

توان بر آن بود  حسن بصري دربارة پشيماني و توبة مرد آهنگر و سرد شدنِ آتش بر وي، مي
پردازان و نقالانِ متأخّر، با توجـه بـه پيـشة آهنگـري كـاوه، آن داسـتان را بـا              ظاهراً قصه «كه  

اي   بـدين طريـق، چهـره    و) 20: 1400اتـوني و همكـاران،      (» انـد   زندگي كاوه در هم آميخته    
  .اند عارفانه از كاوة آهنگر به دست داده

  
  نشيني  رياضت و چله3-2-3ّ

رك (كنـد   در نمادشناسي اعداد، عدد چهل بر انتظار، آمادگي، آزمايش و كمال دلالت مي        
و يكـي از پركـاربردترين و در عـين          ) 576: 1388 و شـواليه و ديگـران،        271: 1388شيمل،  

در تـصوف اسـلامي نيـز عـدد         . آيـد   شمار مـي     اعداد در اديان و اساطير به      ترين  حال، نمادين 
اي كه صوفيان خلوت، عبـادت و مجاهـدت           گونه  چهل از جايگاهي ويژه برخوردار است به      

نـشيني    ترين رسوم آنـان رسـم چلـه         شمارند و يكي از مهم      چهل روزه را از مستحسنات برمي     
نـشيني در   زالدين محمود كاشـاني، سـنّت خلـوت   بنا بر قول ع). 198: 1344فروزانفر،  (است  

  ).160: 1374كاشاني،(نبود و صوفيان بعدها آن را پذيرفتند ) ص(روزگار رسول االله 
هـر كـس كـه خواهـد در مراتـب صـديقان و درجـات                «:  آمده اسـت   اوراد الاحباب در  

رد و  صوفيان متحقق شود، بايد كه عمل به اخلاص كند للهّ تعـالي، و حـسن نيـت بجـاي آو                   
چهل روز خلوت نشيند و بعضي دو ماه متصل نشينند و بعضي سه ماه و زيادت نيز نشينند، و                   

  ).2/299: 1345باخرزي، (» بعضي در اثناي سال، سه بار يا چهار بار به اربعه نشينند
 ماننـد (نـشيني از آداب خـاص صـوفيه اسـت و در متـون ادب پهلـوانيِ اصـيل                      رسم چله 

، انجامِ چنين رسمي براي پهلوانانِ ملي سـابقه نـدارد           ...) و   نامه  بهمن ،نامه  گرشاسب،  شاهنامه
نشـستن پهلوانـان و شـاهان بـه هنگـام          ولي در نهايت شگفتي، بارها در متون نقاّلي شاهد چلهّ         

 آمده است كه جمشيد به طلب       طومار زريري براي نمونه، در    . رياضت و تزكية نفس هستيم    
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او در آنجـا بـه توصـية حـضرت          . رود  به سـرانديب مـي    » نما جام جهان «و  » جنگ اسطرلاب «
پوشد و چهل روز در خط منـدلي كـه            كند و جامة كرباس سفيد بر تن مي         طريس غسلي مي  

شود كـه حـضرت بـه او يـاد داده             نشيند و مشغول ذكر وردي مي       به دورش كشيده شده، مي    
] جمـشيد [، مريـد    گـردد   وقتي بـازمي  ] حضرت طريس [مرشد  «به گفتة عباس زريري،     . است

شـاهنامة  (شـود     هنوز مشغول ذكر است؛ تا روز چهلم كه جمشيد بسيار ضعيف و ناتوان مـي              
  ).102-103: 1396، نقالان

آورد و آن، وقتي است       نشيني را به جا مي      در طوماري ديگر، رستم نيز يك بار رسم چله        
تش بـه خـوردنِ     كـشيِ او و قنـاع       كه مسيحاي عابد شرط دادنِ دخترش به رسـتم را رياضـت           

آورد و پـلاس   اي ندارد، سلاح از تن بيـرون مـي        رستم كه چاره  . گذارد  روزي يك بادام مي   
كـشد،    كند و پشت غارِ مسيحا، به مدت چهل روز رياضت مـي             پوشد و خود را طاهر مي       مي
: 1395،  طومار كهـن شـاهنامة فردوسـي      (ماند    طوري كه پوست و استخواني از او باقي مي          به

435-434(.  
جهانگير، فرزند رستم نيز كه در روايات نقاّلي به پاكدامني و عبادت شهره است، روزي               

. شـود  كند و به مدت چهل روز در غاري مشغول عبادت مي   ترك زن و فرزند و سلطنت مي      
بينـد كـه پـلاس سـياه پوشـيده و سـر بـر         رود، جهانگير را مي زال كه در پي او به آن غار مي      

  ).823-824: همان(گريد  سا ميآ سجده نهاده و سيل
  

   زهد3-2-4
» مراد از زهـد، صـرف رغبـت اسـت از متـاع دنيـا و اعـراض قلـب از آن                     «در متون عرفاني،    

و [...] گروهي گويند زهد اندر حرام بود زيرا كه حلال مباحست،            «). 273 : 1374كاشاني،(
- 175: 1361قشيري، (» اند كه زهد اندر حرام واجب بود و اندر حلال فضيلت گروهي گفته

174.(  
در روايـات و طومارهــاي نقّـالي، برخــي پهلوانـان و شــاهان گرايـشي مفــرط بـه زهــد و      

همانگونه كـه   . كنند  نشيني دارند و مانند يك عارف كامل از تنعمات دنيوي پرهيز مي             گوشه
ير ملـل   گـساري از ديربـاز در ميـان سـا           دانيم، علاقة فراوان ايرانيان باستان به شراب و مي          مي

و نوشـيدن انـواع گونـاگون      ) 1/77: 1382 رك هـردوت،     ،بـراي نمونـه   (زبانزد بـوده اسـت      
: 1351 رك بيرونـي،     ،بـراي نمونـه   (هـاي شـادي معمـول         شراب در مجالسِ درباري و آيين     
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اي كـه در      گونـه   نوشي در ادبيـات پهلـواني نيـز رايـج بـوده اسـت بـه                 اين سنّت شراب  ). 257
بـا ايـن توضـيحات،      . واني، در بزمي نيست كه شراب نوشيده نشود        و ديگر متون پهل    شاهنامه

شويم كه برخلاف ديگـر ايرانيـان هيچگـاه           اما در متون نقاّلي با پهلوانان و شاهاني روبرو مي         
 كه البته ايـن موضـوع در ادبيـات پهلـوانيِ كهـن              -كنند  زنند و زهد پيشه مي      لب به جام نمي   

طومـار  (سياوش است كه از كـودكي از جـام متنفـر بـود           از جملة اين افراد،     . سابقه است   كم
نوشـيد    و پسرش كيخسرو نيـز ماننـد پـدر شـراب نمـي            ) 440: 1395،  كهن شاهنامه فردوسي  

  ).624: همان(
و گاهي زهد پيشه    ) 624: همان(جهانگير، پسر رستم، نيز هيچگاه لب به شراب نزده بود           

پيشة طومارهـاي نقّـالي اسـت، در           زاهد زو طهماسب نيز كه از شاهانِ     ). 827: همان(كرد    مي
دربار خود شراب را قدغن كرده بود و دسـتور داده بـود كـه درباريـان در اوقـات بيكـاري،            

ايـن  ). 1522: 1396، شـاهنامة نقـالان  (را بخوانند ) ع(صحف آدم و ابراهيم و تورات موسي   
شدن بـر اسـب، فيـل يـا         هاي واهي از سوار       پادشاه زاهد، هنگام ورودش به پايتخت، به بهانه       

سر باز زد و سـوار بـر درازگـوش وارد           ) هايي شاهانه و در خورِ بزرگان بود        كه مركب (شتر  
او آنچنان پرهيزگـار بـود كـه دسـتور داد گيـو را بـه علـت كـشتار              ). 1521: همان(شهر شد   

  ) 1524: همان! (تورانيان در جنگ حد بزنند و زندان كنند
پيشه در طومارهاي نقاّلي، سياوش پسر كـاوس اسـت    انِ زاهدهاي معروف پهلوان    از نمونه 

اي   كه هيچگونه دلبستگي به مال دنيا نداشت و در ابتداي ورودش به توران زندگي زاهدانـه               
را برگزيد و همة اسباب و لوازم خـود از زر و سـيم گرفتـه تـا اسـلحه و اسـبش را بـه مـردم                   

وقتـي افراسـياب پيـران را در پـي او           . شـد بخشيد و سر به بيابان گذارد و در غاري معتكـف            
طومـار كهـن شـاهنامه      (فرستاد، پيران سياوش را با موي و ريش بلند در غاري بيهوش يافت              

  ).515-1516: 1395، فردوسي
شـويم كـه وقتـي     در جايي ديگر از طومار نقالان، با عابدي از نـسل جمـشيد روبـرو مـي               

گيـرد، چـشم از مـال دنيـا پوشـيد و              را فرامـي  اي    فهميد مال دنيا وفا ندارد و مرگ هـر زنـده          
  ).650-651: 1396، شاهنامة نقالان(نشيني اختيار كرد  گوشه

همة اين موارد و مواردي ديگر از متون نقاّلي كه بيمِ تطويل كلام، مانع از ذكر همة آنها         
اي   هدانـه هاي پهلواني است؛ افكار زا      شود، نشان از نفوذ افكار زاهدانة صوفيانه در داستان          مي

  .توان ديد هاي بسيارش را در كتب متصوفه مي كه نمونه
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   عالم واقعه3-2-5
اهـل  «: اند  در تعريف واقعه گفته   . است» واقعه«يكي از اصطلاحات رايج در بين اهل تصوف         

گاه در اثناي ذكر و استغراق در آن حالتي اتفاق افتد كه از محسوسات غايـب                  خلوت را گاه  
؛ [...]قِ امور غيبي بر ايشان كشف شود، چنانكه نايم را در حالت نـوم             شوند و بعضي از حقاي    

در يكـي از  ). 171: 1374كاشـاني،  (و واقعه با نـوم در اكثـر احـوال مـشابه و مناسـب اسـت              
كـه در ابتـداي قـرن سـيزدهم كتابـت شـده             شاهنامة هفت لـشكر    به    طومارهاي نقاّلي موسوم  

ح هستيم؛ كه اين خـود نـشان از نفـوذ تفكـر و              كارگيري گستردة اين اصطلا     است، شاهد به  
هـايي از اسـتعمال       در زيـر بـه ذكـر نمونـه        . هاي نقّـالي دارد     روايت/ باورهاي صوفيه درمتون  

  : پردازيم در اين طومار مي» واقعه«اصطلاح 
مژده بـاد تـو را كـه        ! اي سام : در عالم واقعه، در خواب ديد كه خادمان آمدند و گفتند          ] سام[ -

  ).153: 1400، شاهنامة هفت لشكر(يدخت در رسيد اينك پر
نمودند كه به موعد شـانزده سـال، شـاهزادة ايـران            ] سيمرغ حكيم [ دوش در عالم واقعه به من        -

  ).116: همان(را تربيت نما ] فريدون[
را ] جمـشيد [ما هر دو ديشب پدر خود ! اي جان برادر : گفتند] دختران جمشيد [ پس خواهران    -

  ).123: همان(ه در خواب ديديم در عالم واقع
شـاه بـر بـالين او آمـد و سـر او را از خـاك مـذلت             پس در عالم واقعه، كاوه ديد كه جمـشيد         -

  ).119: همان(برداشت 
  

   كرامت3-2-6
يكـي از   ) 223: 1386غني،  (» يابد  كه خرق عادتي است كه به دست ولي انجام مي         «كرامت  

هاي صوفيانة زيادي بر گرد محور آن شكل گرفته    ترين مباحث عرفاني است كه داستان       مهم
دادند ولي بعدها كه      هاي اول، اهميت بسياري به معجزات و كرامات نمي          صوفيانِ قرن . است

طـوري كـه      پرستش اوليا در بين اهل سلوك شايع شد، موضوع كرامات اهميـت يافـت؛ بـه               
به هر منطق و اسـتدلالي      جماعت صوفي هر امر غريب و عجيبي را پذيرفته و با پشت پا زدن               

چـون حـضرت حـق    «جامي بر اين باور بود كه ). 234: همان(دادند  آن را به اولياء نسبت مي 
سبحانه و تعالي يكي از دوستان خود را مظهر قدرت كاملة خود گردانـد، در هيـولاي عـالم             

لي بالحقيقت، آن تأثير و تصرف حـق سـبحانه و تعـا           . هر نوع تصرفي كه خواهد، تواند كرد      
با چنـين اسـتدلالي، از   ). 27: 1336جامي، (شود و وي در ميان ني  است كه در وي ظاهر مي     



  53 / 1401، بهار 28، شماره 14فاني، سال فصلنامة علمي ادبيات عر

ديدگاه متصوفه، هيچ امر لامحالي نبود كه براي ولي ممكن نگردد؛ بنابراين جماعت صوفيه              
  .دادند انگاري بسياري از كرامات را به پير و ولي خود نسبت مي از روي اعتقاد و ساده

آيد و    ي و پهلواني، هر چند امور خارقِ عادت جزء ذات آنها به شمار مي             در متون حماس  
: 1333بـاره رك صـفا،        در ايـن  (سـتيز هـستيم       بارها در چنين متوني شاهد كردارهايي منطـق       

هـا    ، ولي موضوع شايان ذكر دربارة روايات نقاّلي اين است كـه در ايـن روايـت                )240-239
عـارفي  «يـا   » وليِ خدا «شويم كه نه از پهلوان، بلكه از          ميالعاده روبرو     گاهي با اعمالي خارق   

. زند؛ اعمالي كه برگرفته از كرامـات اوليـاء االله در متـون صـوفيه اسـت               سر مي » ضمير  روشن
گريـزيِ برخـي اعمـال و رفتـار اوليـاء االله در متـون نقّـالي را                    ستيزي و عقل    درحقيقت، منطق 

 دانـست؛   -العـاده اسـت     رشار از اعمال خـارق     كه س  -توان همسو با ذات ادبيات حماسي       نمي
در زيـر   . بلكه آنها را بايد از فقرة نفوذ ادبيات صوفيه در ادبيات عاميانة نقاّلي به شـمار آورد                

  . پردازيم به ذكر چند نمونه مي
  

   پديد آوردن اشياء از غيب3-2-6-1
ــالي وارد شــده    ــات نقّ ــون و رواي ــات صــوفيه كــه در مت ــه اصــطلاحات ادبي  اســت، از جمل

پير يا ولـي، بـه واسـطة ارتبـاطش بـا            . است» كرامت«و  » مستجاب الدعوه «اصطلاحاتي چون   
در متون عرفاني بارها    . تواند اشيائي را از غيب پديد آورد        عالم غيب، و با نيروي كرامت مي      

ظـاهر  ... شـويم كـه پيـر و ولـي از عـالم غيـب آب، غـذا، طـلا و                       هايي روبـرو مـي      با داستان 
كنـد، آب از آن       راي نمونه، يكي از عرفا، ظرفي دارد كه هرگاه قـصد وضـو مـي              ب. سازد  مي

، يا  )671: 1361قشيري،  (آيد    كند، شير از آن به درمي       آيد و هرگاه قصد طعام مي       بيرون مي 
خوريم كه وقتي كسي دست در جيب خود برد تا چيزي              به پيري برمي   تذكره الاوليا در  مثلاً  

گيـري و   تـو از جيـب مـي   : به هوا كرد و مشتي زر بگرفت و گفت به او بدهد، آن پير دست       
  ).269: 1384عطار نيشابوري، (غيب من از 

 كـه در يكـي از طومارهـا،         -»سيمرغ حكيم «در متون نقاّلي نيز با يكي از اولياء االله به نام            
طومـار نقّـالي    و طومـار هفـت لـشكر   شـويم كـه بنـا بـر        روبـرو مـي    -است» هوم عابد «نامِ او   

طومـار نقّـالي     و   2 :1377،  هفـت لـشكر   (كرامـت   ، مستجاب الدعوه است و از اهـل         هنامهشا
او نيز مانند ديگر اولياءاالله قدرت پديد آوردنِ اشياء از غيب را دارد؛             ). 199: 1391،  شاهنامه

آيـد،     به طلبِ فريدون، به درِ عبادتگاه او مي        - سردار ضحاك  -» مرداد«اي كه وقتي      گونه  به
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آورد و موجب تـرس       خواند، دو ببر را بر درِ عبادتگاه پديد مي          اسم اعظمي كه مي   به بركت   
  ).182: 1396، شاهنامة نقالان(شود  و هراس سردار ضحاك مي

در داستاني ديگر، آصف برخيا، كه از اوليـاء االله اسـت، در مقابـل ديـدگانِ كيخـسرو و                    
ر كدام در طعم و لـذت گـويي در          گسترد كه ه    اي از طعام مي     درباريان ايران، از غيب سفره    

  ).3240: همان(سابقه بود  دنيا بي
  
  دانستنِ زبان حيوانات 3-2-6-2

يكي از كرامات مهم اولياء االله كه بازتابي گسترده در كتب صوفيه داشته است، سخن گفتن  
توان به سخن گفـتن عتبـه غـلام بـا كبـوتر،               از جملة اين حكايات مي    . حيوانات با آنان است   

، سخن گفتن خرِ ابوسـليمان خـواص        )668: 1361قشيري،  (فتن شير با ابراهيم ادهم      سخن گ 
اي سـفيد توسـط       ، فهم سـخن پرنـده     )521: 1362 و انصاري،    229-230: 1336جامي،  (با او   

، و بـالعكس، فهـم درس مولانـا توسـط سـگان             )189:  م 1969كلابـادي،   (يكي از اولياء االله     
 -ماية عرفاني، در يكي از طومارهاي نقاّلي        اين بن . ره كرد اشا) 160: 1362افلاكي،  (بازاري  

در اين طومار، كاوه كه از .  بازتاب داشته است-در داستان سخن گفتن پرنده با كاوة آهنگر
مورد خطاب مرغي كـه بـر لـب ديـوار نشـسته              ) 186: 1396،  شاهنامة نقالان (اولياء االله است    

  : ه به ديدار حضرت يوشع برودشود ك گيرد و از او خواسته مي قرار مي
كاوه هر چه نظر كـرد، كـسي را         . »!امير كاوه «: گويد  ناگاه صدايي شنيد كه يكي مي     ... 

نديد و تا سه مرّت اين آواز را شنيد و بالاخره متحير گشته كـه ايـن صـدا از كجاسـت                      
ه پـس  كـاو . كنـد  چون نيك نظر كرد مرغي را بر لب ديوار ديد كه به او اشاره مي  [...]. 

كاوه از عبرت بر جـاي      . زني؟ جواب داد بلي     تو مرا صدا مي   : از توجه كامل به او گفت     
: همـان (خوانـد   گويي؟ گفت حضرت يوشع الآن تو را مي پرسيد چه مي  . خود خشكيد 

188.(  
  

    تصرف در نفوس3-2-6-3
ه از آنجا كه اساس طريقت تصوف بر ولايت است و خداي را دوستاني است كه آنهـا را ب ـ                   

، به نقـل    268: ق. ه ـ1404هجويري،  (اند    ولايت خود مخصوص گردانيد و واليان ملك وي       
روي، اين دوسـتان كـه همـان اوليـاء االله هـستند، بـه عنـوان                   ، از اين  )791: 1383از سجادي،   

اين تصرف، گاهي در قالـب شـفا دادن   . اند واليان ملك حق، قادر به تصرف در نفوس مردم     
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الدين، فخرالدين سيواسي را كه به حمـي محرقـه            گونه كه مولانا جلال     نهاست؛ هما   بيماري
و شـيخ   ) 101-102: 1378سپهـسالار،   (مبتلا بود و اطبا از معالجة وي عاجز بودند، شـفا داد             

غزنوي، (احمد جام، با خواندن دعايي، دست راست مردي را كه فلج شده بود، درمان كرد                
در ). 129-148: 1397كرامـت شفابخـشي رك حقـي،        هـاي     ؛ براي انواع شـيوه    188: 1388

داستاني از طومارهاي نقاّلي، يكي از كرامات آصف برخيا كه از اولياء االله است و از جانـب               
به دربار كيخسرو آمده تا ايرانيان را به دين سليمان دعوت كند، بينا نمـودنِ               ) ع(سليمان نبي   

: 1396، شـاهنامة نقـالان  (نابينـا شـده اسـت       است كه بر اثر كهولت سن       » زن  قارنِ رزم «چشم  
3239.(  

يكي ديگر از مصاديق تصرف وليِ خدا در نفـوس مجـازات دشـمنان و منكـران اسـت،                   
  :  آمده استكشف الاسراراي كه مثلاً در حكايتي از  گونه به

اگـر دانـي كـه ايـن        ! بار خدايا : شيخ در ميان آب گفت    . ادبي بيامد و جامة شيخ ببرد       بي
هـم در سـاعت،     . كنم، دست از او بستان تا جامة من بـاز آرد            تابعت رسول مي  غسل بر م  

آورد و دست او خشك گشته، جامـه بـر كنـار مردابـه                آمد و جامة شيخ مي      آن مرد مي  
دسـت او   . اكنون كه جامه باز رسانيده، دست او بـاز رسـان          ! بار خدايا : شيخ گفت . نهاد

  ).233-7/234: 1382ميبدي، (نيكو شد 
. ه همين كرامت، در يكي از طومارهاي نقاّلي، در بابِ پيري عابد نيـز آمـده اسـت    شبيه ب 

برزو در طلسم موصل، بر بالاي كوهي، به پيري عابد كه در حـال              : خوانيم  در اين طومار مي   
برزو كه تصور نمود او نگهبان طلسم است، شمـشير كـشيد و بـر               . عبادت بود، برخورد كرد   

      لمَ كرد تا او را بزند، ولي دستش به زير نيامد و به همان حالـت                بالين پير رفت و دستش را ع
پيـر  . دسـتم بـه فرمـانم نيـست       : برزو پاسخ داد  . شمشيرت را غلاف كن   : پير به او گفت   . ماند

وقتي برزو بسم االله گفت، دسـتش بـه زيـر آمـد و تيـغ را غـلاف كـرد                     ! بسم االله بگو  : فرمود
  ).1301-1302: 1396، شاهنامة نقالان(

  

  بخشي به طعام  بركت3-2-6-4
در . بخشي به مال يـا طعـام اسـت          از جمله كرامات ديگرِ اولياءاالله، تصرف در اشياء و بركت         

  : اند احوال شيخ جام آورده
من آنجا رفتم بـا قـوم از يـاران، پـس علـي      . روزي شيخ الاسلام به خانة علي درزي بود 

گفـت چنـد باشـد؟      . همـان بـسيار   يا شيخ الاسلام، چيزي اندك دارم و مي       : درزي گفت 
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شيخ الاسلام چيزي بـر آن خوانـد   . اي دو سه خوردني بيش از مني پنج نان نبود و كاسه       
تا جمله بيست تن بوديم، همه سـير بخـورديم و هنـوز بـاقي چيـزي                 . و باد بر وي افكند    

  ).150: 1388غزنوي، (بماند كه از آن، چند روز بخوردند 
، و در همان داستانِ پير عابدي كه برزو         طومار زريري  در   بخشي به طعام را،     همين بركت 

اي نـان از ديگـي سـنگي بـه بـرزو              پير گرده . در طلسمِ موصل به ديدار او رفت شاهد هستيم        
من از اين نان و بلكه ده برابر اين سير : گويد برزو كه پهلواني تنومند است به پير مي. دهد مي
رده         وقتي برزو بسم االله مي    !  بگو بسم االله : گويد  پير به او مي   . شوم  نمي گويد، با همان يـك گـ

  ).3101-3102: 1396، شاهنامة نقالان(شود  نان سير مي
  

   مرگ3-2-7
هايي است كه خداوند به بندگان خـاص خـود    به عقيدة صوفيه، مرگ يكي از بهترين نعمت     

ه جويندگان حق بايـد     بر اين باورند ك   » موتوا قبل ان تموتوا   «عرفا بنا بر حديث     . كند  عطا مي 
اينگونـه مـرگ   . پيش از مرگ ظاهري مرگ خود را اختيار كنند تا به وصال دوست برسـند       

قمـع  «شـود، درحقيقـت،       كه در اصطلاحات صوفيه از آن به عنوان مرگ اختيـاري يـاد مـي              
شـود و مخـصوص نـشأت انـساني           هواي نفس و اعراض از لذات است كه سبب معرفت مي          

  : گويد عطار در خصوص مرگ اختياري مي). 744 :1383سجادي، (» است
 چنــان شــو تــو كــه گــر آيــد عجــل پــيش 

  

ــي     ــه ب ــود، جــان رفت ــده ب  خــويش تنــت مان
  

 اگــــر پــــيش از اجــــل مرگيــــت باشــــد
  

ــاودان برگيـــــت باشـــــد     ز مـــــرگ جـــ
  

  )167: 1339عطار، (
يد از  شويم كه در آن افراسياب، به تقل        در يكي از طومارهاي نقاّلي، با داستاني روبرو مي        

كند و خويش را قبل از        گزيند و ترك تعلقات دنيوي مي       اولياء صوفيه، مرگ اختياري برمي    
  : نمايد مرگ جسماني آمادة مردن مي

القصه، افراسياب سخت اندوهگين شد و از شـدت فكـر و خيـال، خـواب بـه چـشمش                    
 گـشت تـا بـه       برخاست و پياده از كاخش بيـرون رفـت و همـه جـا سـيركنان مـي                 . نيامد

اي را ديد كه متصل از يكي از          زده، مرده   ناگهان افراسياب، حيرت  [...]. گورستان رسيد   
! كيـستي؟ : شاه پـيش رفـت و گفـت   [...]. رفت  آمد و مجدداً به گور مي قبرها بيرون مي 

  !كني؟ اي يا زنده؟ و اين چه كاري است كه مي مرده
مـن از   ! پـسر پـشنگ   : كـرد عـرض   [...] پيرمرد، متوجه افراسياب شد و او را شـناخت و           
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قتل عام كرد و من از دنيا خسته شدم، كـاخ و بـاغ و               ] را[چون ايرج   . سرداران تور بودم  
جهـان  [...]. كـنم     ثروت را رها كردم و در اين گورستان معتكف شدم و مشقِ مردن مي             

  .ناپايدار است
  توانم مشقِ مردن كنم؟ من هم مي! پدر: افراسياب گفت

شما سلطان دو هزار و يـك شـهر هـستي و حـب رياسـت              :  كرد پيرمرد خنديد و عرض   
  ...داري

افراسياب، لباس سلطنت از تن به درآورد و با نيزه و شمشير قبري براي خود مهيا نمـود                  
، طومار كهن شاهنامه فردوسي   (! و مثل همان پيرمرد شروع نمود به مشقِ مردن كردن         

1395 :511.(  
مر و خزانة شاهي را به لهاك داد تا بجـاي او شـاهي              در ادامة داستان، افراسياب تاج و ك      

هاي داستانيِ كتب صوفيه به اختيارِ        مايه  يكي ديگر از بن   ). 512-513: همان(ديگر برگزينند   
تـرين نمونـة آن بـه اختيـار مـردنِ درويـشِ               همچنانكـه معـروف   . خود مردنِ اوليـاءاالله اسـت     

ن زمـاني كـه بـه نـزد عطـار كـه در حـال                پاكباخته در برابر ديدگان عطار نيشابوري است؛ آ       
: پس درويش به او گفـت . گفت و عطار به او نپرداخت» شيء االله«معامله بود آمد و چند بار   

تـو  : درويـش نيـز گفـت     . چگونه خواهي مرد، و عطار پاسخ داد همچنانكه تو خـواهي مـرد            
زبان آورد و جـان  را بر » االله«تواني بميري؟ پس كاسة چوبيش را زير سر نهاد و       چون من مي  

هايي ديگر رك قـشيري،       ؛ همچنين براي نمونه   599تا،    جامي، بي (به جان آفرين تسليم نمود      
  ).1/60: 1362  و  بيروني،544: 1361

 -آيـد   كه از اولياءاالله به شمار مـي - نيز مرگ كاوة آهنگرطومار مرشد عباس زريري  در  
كـاوه،  : در اين طومـار آمـده اسـت       . ستبه تقليد از برخي مشايخ صوفيه، به اختيار خودش ا         

نـوذر، پـس از يـورش       . هاي نوذر، در مجاور دخمة فريدون معتكف نشست         مهري  پس از بي  
هاي خود به كاوه پشيمان شد و بـراي           مهري  ها و بي    اعتنايي  افراسياب به سرزمين ايران، از بي     

، از حـضرت يـزدان      كاوه كه مايل به ديدار نوذر نبود      . دلجويي كاوه به دخمة فريدون رفت     
سپس كلمة لا الـه الّـا االله، آدم         . طلب آمرزش نمود و خاتمت حيات خويش را مسألت كرد         

صفي االله، نوح نجي االله، ابراهيم خليل االله را بر زبان جاري ساخت و بخفت و جـان بـه جـان               
  ).1457-1458: 1396، شاهنامة نقالان. (آفرين داد
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 گيري نتيجه -4
توان به ايـن   ، ميشاهنامهريخ نقالي در ايران و پژوهش در طومارهاي نقالي         با بررسي دقيقِ تا   

هـا    نتيجه رسيد كه برخي دراويشِ عجم و خاكسار كـه در كـسوت نقّـالانِ اينگونـه داسـتان                  
هـاي نقّـالي    شدند، نقشِ بـسزايي در نفـوذ و گـسترش ادبيـات صـوفيانه در روايـت                ظاهر مي 
هـايِ ادبيـات صـوفيانه بـر ادبيـات نقـالي را               ترين تأثيرگذاري  از جمله مهم  . اند   داشته شاهنامه

  :توان به قرار زير دانست مي
 .پوشيِ برخي پهلوانان و شاهانِ حماسي با دراويش و متصوفه شباهت جامه. 1

 .نسبت دادنِ داستان توبة يكي از صاحبانِ كرامت به كاوة آهنگر. 2

 . حماسي چون سياوش، كيخسرو و نوذرنشينيِ برخي پهلوانان و شاهان زهد و گوشه. 3

هـاي جمـشيد، رسـتم و جهـانگير از ادبيـات              ها و رياضت    نشيني  تقليد و وامگيريِ چلهّ   . 4
 .صوفيه

سرزدن و پديدار شدنِ انواع كراماتي چون پديد آوردنِ اشياء از غيب، دانـستن زبـان                . 5
و اوليـاء االله در  بخشي بـه طعـام، از برخـي عابـدان      حيوانات، تصرف در نفوس، و بركت     

 .طومارهاي نقالي

 .هاي صوفيانه مرگ اختياري افراسياب و كاوة آهنگر، به تقليد از داستان. 6

  
 ها نوشت پي

اند به درويشي موسوم به سيدجلال الدين حيـدر و از   اي هستند از فقرا كه منسوب خاكساريه فرقه . 1
. بردنـد  خـواني روزگـار بـه سـر مـي       مناقـب فقراي اين طايفه بـه . شوند رو، جلالي هم خوانده مي    اين

  ).231: 1344كوب،  زرين(مراسم سخنوري و سردمداري هم غالباً كار آنهاست 
در طومارهاي نقّالي، داستان پهلواناني چون گرشاسب، سام، برزو، فرامـرز، آذربـرزين، و ديگـر                 . 2

  .شوند  آورده ميشاهنامهفرزندان و فرزندزادگانِ رستم، همگي در ذيل عنوان 
  . ام، دكتر ميثم احمدي در اين خصوص كمال سپاسگزاري را دارم از راهنمايي دوست فرزانه .3
  .جا خفتن  همبستري، با هم يك.4
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  فهرست منابع
 .، تهران، نشر غنچهشگردنامة نقاّلي). 1399(آزادفر، محمدرضا 

 .معين: ، تهرانزبان، فرهنگ و اسطوره). 1386(آموزگار، ژاله 

، )گوهر گويـا   (پژوهشنامة زبان و ادب فارسي    ،  »اي بر نقاّلي در ايران      مقدمه«). 1388( سجاد   آيدنلو،
 .35-64، صص 12، پياپي 4، شمارة 3سال 

پژوهشي پيرامون چهرة اولياء اللهي و عرفاني كاوة آهنگـر در           «). 1400(اتوني، بهزاد؛ اتوني، بهروز     
 .13-38 ، صص65 مارة، ش17 ال، سشناختي سطورهادبيات عرفاني و ا، »روايات عاميانه و نقاّلي

پوشـش و لبـاس و نمادهـاي آن در ادبيـات            «). 1400(پور، علي اكبر؛ بهمني مطلق، يـداالله          افراسياب
 .27-44صص : 67، شمارة 17، سال فصلنامة عرفان اسلامي، »عرفاني

 .دنياي كتاب: ن، به كوشش تحسين يازيجي، تهرامناقب العارفين). 1362(الدين  افلاكي، شمس

نـشر  : ، ترجمة غلامرضا سميعي، جلد اول، تهـران       از خراسان تا بختياري   ). 1378(الماني، هانري رنه    
 .طاوس

 .علمي: ، تهران3، ج نامه  فردوسي).1369(انجوي شيرازي، ابوالقاسم 

 .توس: ، تصحيح سرور مولائي، تهرانطبقات الصوفيه). 1362(انصاري، خواجه عبداالله 

انتـشارات فرهنـگ و هنـر مركـز     : ، تهـران تاريخ و فرهنگ زورخانـه   ). 1353(پور، غلامرضا     انصاف
 .شناسي ايران مردم

، بـه كوشـش ايـرج افـشار،         اوراد الاحبـاب و فـصوص الآداب      ). 1345(باخرزي، ابوالمفاخر يحيـي     
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

نيـا، تهـران،      ، ترجمة مـسعود رجـب     ايرانگوسان پارتي و سنتّ نوازندگي در       ). 1368(بويس، مري   
 .توس

: ، به كوشش جلال الـدين همـايي، تهـران    التفهيم لاوايل الصناعه التنجيم   ). 1351(بيروني، ابوريحان   
 .انجمن آثار ملي ايران

موســسه : ، تهــران1تحقيــق ماللهنــد، ترجمــة منــوچهر صــدوقي ســها، ج). 1362(ـــــــــــــــــــــــ 
 .فرهنگيمطالعات و تحقيقات 

  .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: ، تهراننمايش در ايران). 1387(بيضايي، بهرام 
پـور،    ، تـصحيح مهـدي توحيـدي      نفحات الانس من حـضرات القـدس      ). 1336(جامي، عبدالرحمان   

 .كتابفروشي محمودي: تهران

 .ارات دليلانتش: ، تهرانقصه خوانان در تاريخ اسلام و ايران). 1378(جعفريان، رسول 

ادبيــات عرفــاني و ، »هــاي كرامــت شفابخــشي در متــون نثــر عرفــاني  شــيوه«). 1397(حقــي، مــريم 
 .121-154 ، صص52 مارة، ش14 ال، سشناختي اسطوره
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 .انتشارات دانشگاه تهران:  جلد، تخران16، نامه لغت). 1377(اكبر  دهخدا، علي

 .خيام: ، تهرانوشي ، ترجمة فرهسفرنامة ديالافوآ). 1361(ديالافوآ 

 .مركز: ، تهران نقالي و روحوضي،)1395(رازي، فريده 

 .انتشارات آريا: ، تهرانارزش ميراث صوفيه). 1344(كوب، عبدالحسين  زرين

، با مقدمة سعيد نفيـسي،  نامة مولانا جلال الدين مولوي زندگي). 1378(سپهسالار، فريدون بن احمد    
 .اقبال: تهران

  . طهوري: ، تهرانفرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني). 1383(سجادي، سيدجعفر 
 .كتابفروشي زوار: ، ترجمة علي اصغر سعيدي، تهرانها در ايران ها و آيين آدم). 1362(سرنا، كارلا 

  .ققنوس: نوشتة عباس زريري اصفهاني، به كوشش جليل دوستخواه، تهران). 1396 (شاهنامة نقالان
: حيح محمد جعفري قنواتي و زهرا محمدحـسني صـغيري، تهـران           تص). 1400 (شاهنامة هفت لشكر  

  .خاموش
 .كتابفروشي اسلاميه: ، تهران انوارالمجالس).تا بي(شهرابي اردستاني، محمدحسين 

: ، تهـران 2، ترجمه و تحقيق سـودابه فـضائلي، ج        فرهنگ نمادها ). 1388(شواليه، ژان؛ گربران، آلن     
  .جيحون

 .انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب: ، ترجمة فاطمه توفيقي، قماعدادراز ). 1388(شيمل، آنه ماري 

  .اميركبير: ، تهرانحماسه سرايي در ايران). 1333(االله  صفا، ذبيح
 .نگار، چاپ سوم خوش: تهران. به كوشش سيدمصطفي سعيدي). 1399. (طومار شاهنامة فردوسي

 .دنياي كتاب: تهران. نژاد قتبه كوشش جمشيد صدا). 1395. ( فردوسيةطومار كهن شاهنام

 .به نگار: مقدمه و ويرايش سجاد آيدنلو، تهران). 1391 (طومار نقاّلي شاهنامه

 .، تهران، انتشارات مصور4، جلد هاي ايراني نمايش). 1389(عاشورپور، صادق 

 .زوار: ، تصحيح فؤاد روحاني، تهرانالهي نامه). 1339(عطار نيشابوري، فريدالدين 

 زوار: تذكره الاوليا، تصحيح محمد استعلامي، تهران). 1384 (ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

، بـه اهتمـام حـشمت االله مؤيـد،          )احمد جـام  (مقامات ژنده پيل    ). 1388(غزنوي، سديدالدين محمد    
 .علمي و فرهنگي: تهران

 .زوار: ، تهرانتاريخ تصوف در اسلام). 1386(غني، قاسم 

 .نشر چشمه: تصحيح مهران افشاري، تهران). 1394( رسائل خاكساريهها و  نامه فتوت

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهراناحاديث مثنوي). 1344( الزمان فروزانفر، بديع

 .، تصحيح ميرجلال الدين محدث، تهران، انجمن آثار ملينقض). 1358(قزويني رازي، عبدالجليل 

 ترجمــة حــسين بــن احمــد عثمــاني، تــصحيح  قــشيريه،ترجمــة رســالة). 1361(قــشيري، ابوالقاســم 
 .علمي و فرهنگي: الزمان فروزانفر، تهران بديع
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، تـصحيح جـلال الـدين    مصباح الهدايه و مفتـاح الكفايـه      ). 1374(كاشاني، عزالدين محمود بن علي    
 .سخن: همايي، تهران

تصحيح علـي شـيرواني،     ،  شرح منازل السائرين خواجه عبداالله انصاري     ). 1373(كاشاني، عبدالرزاق   
 .الزهرا: تهران

، تـصحيح محمـدامين النّـواوي،    التعرّف لمـذهب اهـل التـصوف    ).  م 1969(كلابادي، ابوبكر محمد    
 .مكتبه الكليات الازهريه

 .آرا جهان: ، تحقيق مهدي آيت الهي، تهراناصول كافي). 1387( كليني، محمد بن يعقوب

 . بيروت، دارالاحياء التراث العربي،بحارالانوار). 1403( مجلسي، محمدباقر

 .انتشارات اساطير: تصحيح ملك الشعراي بهار، تهران). 1389 (مجمل التواريخ و القصص

هاي مغول و تيمـوري بـر گـسترده           بررسي تأثير حكومت  «). 1390(محقق، مهدي؛ لاريجاني، آرزو     
، پيـاپي   4 جديد، شمارة    ، دورة فصلنامة تحقيقات زبان و ادب فارسي     ،  »هاي عرفاني   شدن انديشه 

  .159-176صص : 7
، »خـواني   هـاي نقّـالي و روضـه        نقش صوفيه در گسترش آيين    «). 1391(آبادي، محمد     مشهدي نوش 

 .185-214: صص. 15، شماره مطالعات عرفاني

نـشر  : ، چـاپ سـوم، اصـفهان      تصوف ايراني و عزاداري عاشـورا     ). 1399(ــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 . آرما

هاي   بررسي مناسبات صوفيان با نهاد سلطنت در دوره       «). 1397(مطلبي، مسعود؛ ايزدي اودلو، عظيم      
 .105-124صص : 18، شمارة 5، سال سپهر سياست، »صفويه و قاجاريه

، بـه كوشـش علـي اصـغر         7، ج   كشف الاسرار و عده الابرار    ). 1382(ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين    
 .اميركبير: حكمت، تهران

 .چاپخانة ارمغان: ، تهرانتذكره نصرآبادي). 1317(رآبادي اصفهاني، ميرزا محمدطاهر نص

، بـه كوشـش محمـدجعفر محجـوب،         نامـة سـلطاني     فتوت). 1350(واعظ كاشفي سبزواري، حسين     
 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران

: ، تهـران  ، تـصحيح محمـود عابـدي      كشف المحجـوب  ). 1384(بن عثمان     هجويري، ابوالحسن علي  
 .سروش

 .انتشارات دانشگاه تهران:  جلد، ترجمة هادي هدايتي، تهران6، تاريخ). 1382(هردوت 

پژوهـشگاه علـوم انـساني و    : تصحيح مهران افـشاري و مهـدي مـدائني، تهـران       ). 1377(هفت لشكر   
 .مطالعات فرهنگي
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Abstract 
The storytelling tradition (Naghali) in its specific sense had probably existed 
in Iran several hundred years before the Safavid rule, but the period of real 
popularity of Naghali dates back to the Safavid era. Naghali was divided into 
different types of reading off the screen or curtain such as: Parde-khani, 
Hamzeh-khani, Shamayel-khani, Sourat-khani, Ghavvali and Rozeh-khani; 
however, the most important and attractive type of Naghali could be the 
narration of Shahnameh and epic stories. Although the roots of such Naghali 
stories (narration of Shahnameh and heroic stories) come from the traditions 
and narrations of ancient Persian heroism, their main and obvious 
characteristic is being influenced by the beliefs, convictions, and values of 
the storytellers and the audience of such narrations. Among these beliefs and 
values are the teachings of Sufism, which due to the prevalence of Sufism in 
the Safavid and Qajar eras (Naghali narration period), and more importantly, 
the narration of such stories by dervishes of Ajam and Khaksariyeh sects, 
they have entered the narrative/Naghali texts of Shahnameh. By examining 
the written narrations, one can clearly see the influence of the traditions and 
elements of Sufi literature on them; Traditions and elements such as wearing 
a dervish clothing, repentance, asceticism, austerity, voluntary death, and 
various miracles by some epic heroes and kings. 
 
Keywords: Narration (Naghali), Sufi literature, Ajam dervishes, 
Khaksariyeh.   
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1401 بهار، 28، شمارة چهاردهمسال 
   پژوهشي-مقاله علمي

  67- 95صفحات 
 

  گانة اسلام، ايمان و احسان از نظر خواجه يوسف همداني سه
  1)شفالكنويس نويافتة  با تكيه بر دست(

  

  2مدينه پورمحمود
  3منصور معتمدي
  4زهرا اختياري

  15/12/1400: تاريخ دريافت
  22/03/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
مـستند  .  ابعاد زندگي دنيوي و اخـروي اسـت        گانة اصلي  اسلام، ايمان و احسان، سه    

دهـد اسـلام بـر       نـشان مـي   جبرئيل كـه    به حديث   معروف  گانه حديثي است     اين سه 
.  ايمان بر اعمال باطني و احـسان بـر مـشاهده و رؤيـت دلالـت دارد                 اعمال ظاهري، 

 اگرچـه برخـي از      .انـد   و اهـل احـسان مـسلمان و مـؤمن          ،اند مؤمنان مسلمان بنابراين  
انـد، خواجـه يوسـف       اسلام و ايمان و گاه احـسان را تفـسير و تأويـل كـرده              صوفيه  

 اسـت    نخـستين كـسي   اي به اين مقولات دارد و        نگاه ويژه )  ق 535 -440(همداني  
اسـت؛ نخـست در كتـاب        گانه را در دو اثـر خـود آورده         طور گسترده اين سه    كه به 

بـه  (الكـشف  . الـسائرين الـي االله     الكشف عـن منـازل       و سپس در كتاب      الحياتتبةر
ترين اثر خواجـه يوسـف اسـت كـه تـاكنون              مفصل) ، كتابخانة نافذپاشا  438شمارة  

شــد تــا   يــسي نويافتــه از ايــن اثــر كوشــيده  نو براســاس دســت. اســت منتــشر نــشده 
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شـود كـه    مـي  در اين جـستار نـشان داده   . هاي وي استخراج و بررسي گردد    ديدگاه
اي داشته و مراتب سير صـعودي انـسان          گانه چه نگاه ويژه    خواجه يوسف به اين سه    

از ايـن   .  اسـت    كه پيش از وي مطرح نبـوده        اي تبيين كرده   گونه را در اين مراحل به    
كنـد و درنهايـت، بـه         احسان سير مـي    منظر انسان از مرتبة اسلام به ايمان و سپس به         

  .خواند رسد كه خواجه آن را حريت و آزادي مي رؤيت مي
، الـسائرين  منـازل    الكـشف عـن   خواجـه يوسـف همـداني،       : هاي كليـدي   واژه
  .گانة اسلام، ايمان و احسان ، حديث جبرئيل، سهالحياترتبة

  

   مقدمه-1
هـاي   در بافـت  » احـسان «و  » ايمـان «،  »اسـلام «مفهـوم   رآن كريم و روايات اسـلامي سـه         در ق 

هاي  هاي نخست هجري جزء پركاربردترين گزاره      از سده اين مفاهيم   . است  گوناگون آمده   
ترين  يكي از مهم. است تدريج وارد گفتمان عارفان و صوفيان شده فرهنگ اسلامي بوده و به

سلام، ايمان و احسان، حديثي است كه در متون اسلامي به حديث       اگانة   نمودهاي مفهوم سه  
اسلام به اعمـال ظـاهري مربـوط        كند كه    حديث جبرئيل بيان مي   . است زد شده    جبرئيل زبان 

چنين ايمان به اعتقادات قلبي، و احسان به  هم. تر است شود و نسبت به ايمان و احسان عام      مي
  .كه هر ايماني اسلام است مي ايمان نيست درحاليهر اسلا: كند مشاهده و رؤيت دلالت مي

 .اسـت  تا جايي كه جستجو شده، تنها در حديث جبرئيل در كنار هـم آمـده                گانه   اين سه 
  :اند عمر بن الخطاب، ابوهريره و ابوذر روايت كردهاين حديث را 

»        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ْندنُ عا نَحنَمياضِ         بيب يدَلٌ شدجناَ رلَيع مٍ إِذْ طَلَعوي ذاَت 
                   إلَِـى النَّبِـي لَستَّى جح دنَّا أَحم رِفُهعلاَ يفَرِ وأَثَرُ الس هلَيرَى عرِ لاَ يالشَّع ادوس يدَابِ شدالثِّي

ى ركْبتَيه ووضَع كَفَّيه علَى فَخذيَه وقَـالَ يـا محمـد            صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَسندَ ركْبتَيه إلَِ      
أَخْبِرنْي عنْ الْإِسلاَمِ فَقاَلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْإِسلاَم أَنْ تَـشْهد أَنْ لَـا إلَِـه إلَِّـا                     

     ص ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو اللَّه              ومتَـصالزَّكَـاةَ و يْتُـؤتلاَةَ والـص ـيمتُقو ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّه
رمضاَنَ وتَحج الْبيت إِنْ استطََعت إلَِيه سبِيلاً قاَلَ صدقتْ قاَلَ فَعجِبناَ لَه يسألَُه ويصدقُه قاَلَ               

أَنْ تُـؤْمنَ باِللَّـه وملاَئكَتـه وكُتُبِـه ورسـله والْيـومِ الْـĤخرِ وتُـؤْمنَ               فَأَخْبِرنْي عنْ الْإيِمانِ قاَلَ     
         تَـراَه كَأنََّـك اللَّـه ـدبانِ قاَلَ أَنْ تَعسنْ الْإِحي عْقاَلَ فَأَخْبِرن ْقتدقاَلَ ص شَرِّهو رِهرِ خَيَباِلْقد

ه يراَك قاَلَ فَأَخْبِرنْي عن الساعةِ قَـالَ مـا الْمـسئوُلُ عنْهـا بِـأعَلَم مـنْ                  فَإِنْ لَم تكَُنْ تَراَه فَإنَِّ    
                 ـاءِالَةَ رعراَةَ الْعفاَةَ الْعأَنْ تَرَى الْحا وتَهبةُ رالْأَم دا قاَلَ أَنْ تَلهتارنْ أَمي عْلِ قاَلَ فَأَخْبِرنائالس

ونَ في الْبنْيانِ قاَلَ ثُم انطَْلقََ فَلَبِثتْ مليا ثُم قاَلَ لي يا عمرُ أتََـدرِي مـنْ الـسائلُ         الشَّاء يتطَاَولُ 
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        ينكَُمد كُملِّمعي ريِلُ أتَاَكُمجِب قاَلَ فَإنَِّه لَمَأع ولُهسرو اللَّه ْ1421احمد بن حنبـل،   (1»قُلت ،
  .2)227: 8، ج1406؛ نسائي، 36: 1 ج ؛ مسلم،436 -435: 1ج 

ضمن مقايسه، بررسـي و تحليـل       الحيات  تبةرو  الكشف  در اين پژوهش، فصل دوازدهم      
معنـا و مفهـوم ايـن       كـه    ايـن : شود شده پاسخ داده     هاي مطرح  شود تا از طريق آن به مسئله       مي
تـوان بـه    ه مـي اي با هم دارنـد و چگون ـ   و چه رابطه گانه در آراي خواجه يوسف چه بوده  سه

يـابيم كـه     هـا، درمـي    حريت كه حد نهايت احسان است، رسيد؟ با يافتن پاسـخ ايـن پرسـش              
. است گانه را براي مخاطب معرفي كرده        هايي اين سه   خواجه يوسف چگونه و با چه ويژگي      

گانـه   چنين بررسي و شـناخت انديـشة خواجـه يوسـف موجـب شـناخت بيـشتر ايـن سـه                     هم
پـيش از   . تر كـرد   توان سلوك طريقت را براي سالك راه ملموس        آن مي گردد و با تبيين      مي

مفـاهيم اسـلام، ايمـان و       واكاوي آراي خواجه يوسف، نخست به بررسي مختـصر پيـشلبينة            
شود تـا از ايـن رهگـذر ميـزان تأثيرپـذيري و              قرآن و سخنان صوفيان پرداخته مي     احسان در   

  .اشدنوآوري خواجه يوسف در اين حوزه قابل تحليل ب
  

   پيشينة پژوهش-2
دربـارة تفـسير     يافت نشد و نيـز       اين مقاله تاكنون كتاب يا پژوهش مستقليّ در زمينة موضوع         

گونـه   تـوان پيـشينة پـژوهش را ايـن      نشده است ولي مي   حديث جبرئيل تحقيق مستقلي انجام      
  :بيان كرد

» الإحـسان حـديث الإسـلام والإيمـان و      «در مقالة   )  ق 1418صفر  (محمد السعدي فرهود    
را از حديث جبرئيـل بـا اسـتناد بـه آيـات             » احسان«و  » ايمان«حدوداً در چهار صفحه بخشِ      

ايـن  . اسـت  طورمختصر تفسير كرده     تر معني و به    قرآني بدون رويكرد عرفاني، به زبان ساده      
حـديث  (اي ديگر با همين نام       را در مقاله  » ايمان«و  » اسلام«بخش  ،  .)ق1419صفر  (نويسنده  

  . است  ادامه داده )لام والإيمان والإحسانالإس
بـه مفهـوم    »  مقـام شـهود رب     اي ـ احـسان    ةدرج«در بخشي از مقالة     ) 1382(ي  عابد احمد

مربـوط بـه ملكـوت عـالم اسـت نـه عـالم              » حـسن «است كه نام      و نشان داده      احسان پرداخته 
داالله انصاري آورده   ناسوت و در ادامه، تفسير احسان از حديث مربوطه را از زبان خواجه عب             

گردد،   عرفان و تصوف در احسان خلاصه مى       اند و  اهل احسان در درياي توحيد غرق     : است 
به مقـام   بنده  معاملات آن است كه     در باب    تلاش عرفان چه در باب عبادات و چه          ةزيرا هم 
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 عبـادت   ،سـت اوگونـه كـه سـزاوار        ى خداوند را آن   ا بنده هرگاه   .حسان برسد يعني ا مشاهده  
 يعنـي  احـسان يعنـى مقـام شـهود    . دهـد   وجـه اللّـه مـى   ، خداوند نيز پاداش او را بـه نظـرِ     كند

 شناسـد  گونه مى  آنها را     پديدهگونه كه هستند و صاحب مقام احسان         شدن حقايق آن   روشن
  .كه هست

بـا اسـتناد بـه      » مقـام الإحـسان    و فالتـصو «در مقالـة    ) ق1389(ي   القرن ي فرغل ظيعبدالحف
، ايمـان  )مرتبـه نخـست  (، مراتب دين حنيـف اسـلام را در سـه مرتبـة اسـلام         حديث جبرئيل 

طوركـه    همـان . دهد كه با تقوي همراه است، نشان مي      ) درجة اعلا (و احسان   ) مرتبة متوسط (
. دهـد  كند، حسن هم علاقـة انـسان بـا بـرادرش را نـشان مـي          اسلام بر استسلام االله دلالت مي     

دانـد كـه     و احسان پرداخته و احسان را برابر با اخلاص مي         چنين به مبحث ايمان      نويسنده هم 
  . كند مريد در نتيجة اخلاص، مراقبت نفس مي

  
   بحث و بررسي-3
  گانة اسلام، ايمان و احسان در قرآن كريم  سه3-1

ابـن  (نهادن بـه حكـم اسـت     واژة اسلام به معناي انقياد و گردن      اند كه علماي لغت گفته    چنان
طبـري،  (انـد    اسلام را در اصطلاح، گفتن شهادتين با زبان دانسته        ). 345 :6، ج   1405منظور،  

هاي  در قرآن كريم، اين اصطلاح در معاني مختلف و در بافت). 184 -182: 26ق، ج 1415
تسليم در برابر فرمان و حكم الهي و داخل شدن در دين اسلام يا تحت               .  است  متفاوت آمده 

بـراي  (ترين معاني اسلام در قـرآن كـريم اسـت             او مهم  فرمان خدا درآمدن و اطاعت از امر      
 آرامـش، اطمينـان    به معناي راايمان). 69: ؛ زخرف208: ؛ بقره128 و   112: بقره: نمونه رك 

  متعــدي شـود بــه معنــاي » بـا  ولام «انـد كــه وقتـي بــا   انـد و گفتــه  قلـب و نبــود تـرس دانــسته  
 به معنـاي داشـتن      رآن كريم، ايمان  در ق ). 21: 13 ج   ،1405ابن منظور،    (كردن است  تصديق

اش راسـخ اسـت     و در عقيـده  شود كه ايمان دارد    باور قلبي است و مؤمن به كسي اطلاق مي        
 و 15: ؛ حجـرات 3: بقـره ؛ 279: ؛ نحـل 22: مجادله؛  28: رعد؛  17: يوسف: براي نمونه رك  (

ونـد فرمـود كـه      ايم، خدا  هنگامي كه اعراب گفتند ايمان آورده     ). 11: ؛ تحريم 28: غافر؛  17
هايتـان راه     ايـم؛ چراكـه هنـوز ايمـان بـه دل           اند، بگوييد اسلام آورده    بگو هنوز ايمان نياورده   

بخـشيدن و كـار      واژة احسان نيز به معناي زيبايي و خـوبي، شايـستگي، نعمـت               3.است نيافته  
فـع  احسان در اصطلاح بـه معنـاي رسـاندن ن         ). 17: 13ابن منظور، ج    (دادن است    نيك انجام   
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چنين انجام كاري به شكل نيكو و رساندن خير يا سود به ديگـري                نيكو به ديگري است؛ هم    
احسان در قرآن بـه     ). 189: 6؛ ج   426: 4؛ ج   153: 2طوسي، ج   (داشت را گويند     بدون چشم 

معناي انجام دادن كار نيك و اعمال و رفتار صـالح، نيكـي كـردن بـه ديگـران، انجـام دادن                      
؛ 36 :نـساء ؛  38: بقـره : براي نمونـه رك   (است    ل كامل آن به كار رفته       كاري شايسته در شك   

احـسان  . )3: ؛ تغـابن  23: ؛ يوسـف  151: ؛ انعام 7 :سجده؛  23:وسف؛ ي 60:رحمن؛  77: قصص
  .در معنا و مفهومي كه در قرآن آمده با آنچه در حديث جبرئيل مطرح شده، متفاوت است

  
   عارفانگانة اسلام، ايمان و احسان در نظر  سه3-2

، مستملي بخـاري    ) ق 380م  (هاي چهارم و پنجم، ابوبكر كلابادي        ترين صوفيان سده   از مهم 
ــين (و هجــويري )  ق467 -376(، قــشيري ) ق434م ( ــه بحــث  ) ق500 -481م ب ــدكي ب ان

) ص(ها هرچند به آيات قرآن و روايات پيامبر         آن. اند گانة اسلام، ايمان و احسان پرداخته      سه
  . گانه را تأويل كنند اند تا اين سه اند، بيشتر كوشيده تمسك جسته

ايمان در ظاهر و باطن است و باطن يك چيز است و آن قلب است               «: گويد كلابادي مي 
وي معتقد است كـه اسـلام و ايمـان بـه            ). 356: 1371كلابادي،  (» و ظاهر اشيا مختلف است    

  ).359 :همان(داند، يكي است  نزد كسي كه عمل را از ايمان نمي
شـرعي و حقيقـي؛ اعمـال دينـي جـزء ايمـان             : داند مستملي بخاري ايمان را دو گونه مي      

شـود    نيست و كفر ضد ايمـان اسـت و اگـر طاعـت ايمـان باشـد، گنـاه كفـر محـسوب مـي                        
وي از يك سو ايمان را سرسـپردگي معنـي كـرده كـه لازمـة آن                 ). 1029: 1390مستملي،  (

 و از سوي ديگر ايمان را به مـشاهده تأويـل كـرده            )1031-1030: همان(تصديق قلبي است    
اي كه آدمي را سوي خـدا        يعني ديدن خداييِ او يا ديدن باطن به گونه        ) 1058: همان(است   

وي با استناد به قرآن، ايمان و اسلام را هم          ). 1064- 1063: همان(گرداند و به خدا گراياند      
اشتقاق ايمان يا از أمن اسـت يـا از          : بيند مي از هم     از نظر لغوي و هم از نظر شريعت متفاوت        
به نظر او اسلام ظاهر دين و امـري         ). 1077: همان(تصديق؛ ولي اسلام خضوع است و انقياد        

يعنـي اسـلام، تحقيـقِ ايمـان و ايمـان،           ). 1078: همـان (عمومي ولي ايمان باطن ديـن اسـت         
  ). 1080: همان(تصديقِ اسلام است 

: 1374قـشيري،   (مخالفـت بـا نفـس اسـت         و  » هـا   همة عبادت سرِ  «از نظر قشيري اسلام     
ايمان، بـاور داشـتن اسـت بـه دل بدانچـه حـقّ او را                «: گويد همو در تعريف ايمان مي    . )225
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بـراي  ). 285: همـان (» خلقـي اسـت   ايمان صبر و خـوش « يا  )16: همان(» ها  بياگاهاند از غيب  
پـس از آن،    . داشـتن بـه خـداي اسـت       ست كه قرب اول با ايمان و بـاور           قرب بنده، درجاتي  
قـشيري در تعريـف احـسان، ترجمـة حـديث جبرئيـل را              ). 125: همـان (قرب بنده با احسان     

كنـد كـه ديـدن خداونـد بـه           و تفسير مي  » بيند تو او را نبيني داني كه او ترا مي        «: است آورده  
جـه، بايـد از     مراقبه اشاره دارد؛ چون مراقبت، دانش بنده است كه بـراي رسـيدن بـه ايـن در                 

محاسبة نفس خود فارغ شد و البته هر كس ميان خويش و ميان خداوند تقوا را حاكم نكند،     
  ). 289 -288: همان(به كشف مشاهده نخواهد رسيد 

نظر اهل سـنّت، جماعـت و اهـل تحقيـق و معرفـت اسـتناد                 در شرح ايمان به   هجويري  
اصـلي يعنـي تـصديق بـه دل و ايمـان      ايمـان  : كند و براي ايمان اصلي و فرعي قائل است    مي

فرعي يعني مراعات امر، به عبارتي ايمان طاعت است؛ چون تصديق در أمن مندرج است و                
همـو  ). 420-419: 1383هجـويري،  (گردد  واسطة ايمان با طاعت از عقوبت ايمن مي     بنده به 

ز جانـب   گوينـد ا   گويد كه ايمان از جانب حق است ولي گروهي ديگر مي           دربارة ايمان مي  
بنده است؛ اگر از جانب حق باشد، جبر محض است و اگر از جانب بنده باشد، قدر محـض                  

ايمـان، فعـل بنـده اسـت كـه بـه            . دور اسـت   كه طريق توحيد از جبر و قدر به        است؛ درحالي 
درنتيجـه گرويـدن، فعـل بنـده اسـت و گـروش، هـدايت حـق و                  . هدايت حق مقرون اسـت    

وي بدون اشاره به حديث جبرئيل از احـسان بـه           . حيد است علامت گرويدن بر دل اعتقاد تو     
بينـد    كند يعني ديدار دل كـه در آن مريـد حـقّ را در خـلأ و مـلأ بـا دل مـي                        مشاهده ياد مي  

   .)427  و422: همان(
مـسلكانش   بـا هـم   )  ق 418م  (ابومنـصور اصـفهاني     رسد در ميان صوفيان روش       نظر مي   به

كار برده كـه     اي به  مرتبه  نظامي سه  آداب المتصوفه له  متفاوت است؛ وي در آثار خود، ازجم      
لـب  (، توحيـد و معرفـت   )يافت(از حيث معرفت به سه مرتبة كليِّ علوم شرعي، احوال قلبي      

نامـد   ترتيـب اسـلام، ايمـان و احـسان مـي           گانه را بـه    وي اين مراتب سه   . كند تطبيق مي ) دين
تـوان بـه      و بيان پيشينة بحث، اكنون مي      پس از تمهيد اين مقدمات    ). 18: 1371پورجوادي،  (

اما پيش از آن شايسته است به اختصار . هاي خواجه يوسف همداني پرداخت بررسي ديدگاه
  .احوال و آثارش را معرفي كنيم

  

   معرفي خواجه يوسف همداني 3-3
امام ابويعقوب يوسف بن ايوب بن يوسف بن حسين بن وهرة بوزنجردي همـداني در سـال                 
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 ق در بوزنجرد همدان بـه دنيـا آمـد و در همانجـا از اسـتاداني چـون ابوالقاسـم                      441 يا   440
راهي نظامية  . ق460وي در جواني، پس از سال       . يوسف بن محمد مهروباني دانش آموخت     

مـذهب و رئـيس      فقيه شـافعي  )  ق 476م  (بغداد شد و به حلقة درس شيخ ابواسحاق شيرازي          
او . ه، اصول و كلام آموخـت و از شـاگران سـرآمد او شـد              نظامية بغداد پيوست و از وي فق      

چون ابوالحـسين مهتـدي بـاالله، ابوالغنـائم          چنين در بغداد از محضر محدثان و فقيهاني هم          هم
هاشمي، ابوبكر خطيب و ديگران سماع حديث كرد و سپس براي ادامة فراگيري حـديث و                

: 5ق، ج 1397ياقوت حمـوي،    (كرد  فقه و اصول به خراسان، سمرقند، بخارا و اصفهان سفر           
: 4، ج 1423؛ ابــن جــوزي، 356: 2 ق، ج 1382، همــان؛ 412: 1ق، ج1382؛ ســمعاني، 233

؛ 178: 8ج : 1424؛ ابــن فــضل االله، 78 :1364 ابــن خلكــان، ؛128: 17، ج 1412؛ همــان، 74
 4).380: 1375؛ جامي، 14 -13: 1393؛ صفي، 397: 36، 1409ذهبي، 

تا،  ؛ رازي، بي  95: 1382سمرقندي،  ( علوم ظاهري دوري گزيد      ازمدتي نگذشت كه او     
 الكـشف در سرتاسـر    . به علماي زمانـه بـسيار تاخـت       و  » دلش دردمند شد  «چون  ). 532: 2ج

پرسـتند تـا    وجوه انتقادي خواجه به علما بسيار شديد است و بـه نظـر او آنهـا مـشتي شـهوت             
پ، 29:  ق 657،  الكـشف (اسـت    ودن تنيـده     در عالم ب ـ   و تلبيس  زويربه نظر او، ت   . خادم خلق 

  ....)رو، پ و192، 192پ، 188
    روي   و مجاهـدت    نـشين شـد و بـه رياضـت         وي سپس به مرو سفر كرد، در آنجا خلوت        

آورد و به ارشـاد مردمـان پرداخـت و در آنجـا خانقـاهي بنـا كـرد كـه بـسياري از اوليـا در                           
» كعبـة خراسـان   «و خانقـاهش بـه      ) 74: 4، ج 1423ابـن جـوزي،     (بردند   ميها   محضرش بهره 

  ). 532: 2تا، ج ؛ رازي، بي95: 1382سمرقندي، (بردار شد  نام
دوباره به نظامية بغـداد بازگـشت و بـه مجلـس            .  ق 506خواجه يوسف سرانجام در سال      

وي در همين مجالس بود كه يكـي از منتقـدانش را نفـرين كـرد و                 . وعظ و تذكير پرداخت   
بينـي وي،   در حال كفر از دنيا خواهد رفت و به حقيقت پيوستن پـيش بيني كرد كه وي    پيش

وي پـس از مـدتي دوبـاره بـه مـرو            . عنوان پيري صـاحب كرامـت شـهرت يابـد          سبب شد به  
سـرانجام در   . بازگشت و سپس به هرات سفر كرد و تا پايان عمـر در همانجـا اقامـت گزيـد                  

درگذشت و همانجا بـه     ) ر ميان مرو و هرات    د( ق در ميانة راه در بامئين        535الاول سال    ربيع
پس از مدتي يكي از مريدان او پيكرش را به مرو منتقل كرد و بـه خـاك                  . خاك سپرده شد  

: 2 ق، ج    1422؛ اسـنوي،    492: 10، ج   1385ابـن اثيـر،     ؛  80 -79: ابن خلكـان، همـان    (سپرد  
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  ).528: 2 ق، ج 1411؛ نبهاني، 136: 1 ق، ج 1426؛ شعراني، 300
  

  آثار خواجه يوسف همداني3-3-1
است كـه هركـدام جايگـاه       جا مانده     از خواجه يوسف همداني آثاري به فارسي و عربي به         

  :اي دارند ويژه
احتمال بخشي  اي به فارسي در بيان مراتب توحيد كه به  رساله :رساله در بيان توحيد   . 1

 21114شـمارة   نويـسي از آن در مجموعـة           است و دست    از مجالس خواجه يوسف بوده    
  ). 1380مسگرنژاد، (در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران موجود است 

احتمـال   اي است تعليمي در چهار برگ به زبـان عربـي كـه بـه               رساله: مجالس عربي . 2
در مجموعـة   نـويس ايـن رسـاله         دسـت . ترجمة بخشي از مجالس خواجه يوسـف اسـت        

   تحريـر شـده    670 در سـال      و ظاهراً   سپهسالار قرار دارد   ةهاي خطي كتابخان     نسخه 1797
  ).1385عليايي مقدم،  (است

 سـه   الحيـات رتبـة استاد امين رياحي در مقدمة       :رباعيات منسوب به خواجه يوسف    . 3
). 18 -17: 1362همـداني، مقدمـة ريـاحي،       (است    آورده    كعبة عرفان  رباعي با استناد به   

كـه از ايـن تعـداد، نُـه ربـاعي       اسـت    شـده    اوحدي ده رباعي آورده    عرفات العاشقين در  
اسـت  .) ق695م (الدين كيـشي   و يك رباعي متعلّق به شمس)  ق545م (متعلّق به سنايي    

ــدي،  ج( ــنايي، 4730 -4728: 7اوحــ ، 1159، 1149، 1145، 1139، 1117: 1385؛ ســ
 5).23: 1391؛ گلستانه، 35: 1394؛ ميرافضلي، 1174، 1167، 1164

  منتشر شـده  مجالس عارفان   از خواجه يوسف كه در كتاب        مجالسي نويافته    :مجالس. 4
، .) ق 440م  ( مجلـس از مجـالس عارفانـة ابوسـعيد ابـوالخير             22اين كتاب داراي    . است

 1394نيـا در سـال       اين كتـاب را آقـاي راشـدي       . است  خواجه يوسف و عارفي ناشناخته      
 . است تصحيح و چاپ كرده

ايـن كتـاب    . و پاسخ است   شكل پرسش    اني به عرف-رسالة كوتاه تعليمي  : الحياترتبة. 5
همداني، مقدمة ( است   به چاپ رسيده1362رياحي در سال  به كوشش استاد محمد امين  

 ).22-21: رياحي

و بيان اسرار مغايـب كـه       در بيان منازل حقائق      :السائرين إلي االله   الكشف عن منازل  . 6
هاي معروف صوفيان    م از كتاب  تا سدة هشت   اين اثر . است تاكنون تصحيح و چاپ نشده      
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عنـوان اثـري      ابـن عربـي بـه      الحكـم  فصوص و در بسياري از آثار نام آن را در كنار             بوده
 ).340: 1383سمناني، (اند  كرده ارزشمند معرفي 

براي . است  هجري نگاشته  500را به احتمال بسيار حدوداً پس از        الكشف  خواجه يوسف   
: خواجه يوسف اشاره كرد كه در كتاب مذكور گفته اسـت          توان به سخن     تأييد اين ادعا مي   

»     ـ    )ص(  رسـول  ة خليف ،يق اكبر پانصد سال است تا قول صد  ت در خـواطر و عقـول      در ميـان ام
  6).رو47: الكشف (گردد مي

خواجه عبداالله انصاري نيست و هـيچ ارتبـاطي    السائرين   منازلاين كتاب شرح و گزارش      
 و نـشان داده      خود اين دو كتاب را در مقام مقايـسه قـرار داده           فر در مقالة     رجبي. با آن ندارد  

  ).1398: فر رجبي( كه اين دو كتاب هيچ ارتباطي با هم ندارند  است
 در مجموعـة نافذپاشـا در كتابخانـة         438فرد اين كتاب بـه شـمارة         نويس منحصربه   دست

 256جلـد دوم در    جلـد اول آن گويـا مفقـود اسـت و            . شـود  سليمانية استانبول نگهداري مي   
محمـد بـن اسـماعيل شـريف        . است   سطري و با خط نسخ نسبتاً خوش كتابت شده           15برگ  

نـويس فـارغ     ق از كتابت ايـن دسـت    657الاول سال     جمادي 7حسني كجاتي، در روز شنبه      
الدوله محمد بن قاضي حقّ همـين نـسخه          شده كه امير سيف    در پايان نسخه گفته     . است شده  

الـدين محمـد     و نظـام  ) بخطه(است     ق نزد همين نويسنده فرستاده       668 محرم سال    را در نيمة  
الدين نسخه را به گواهي ابراهيم بن اسماعيل بكري شيرازي زنجـاني مقابلـه و    بن شيخ كامل  

ف -591ميكروفيلم اين نسخه در كتابخانـة دانـشگاه تهـران بـه شـمارة            . است  تصحيح كرده   
  .موجود است

كـرده و چـون مريـدان و         ه يوسف مفاهيم حيات روحـاني را مطـرح           خواج الكشف،در  
. اسـت  داده   هـا را نيـز پاسـخ         اند، آن پرسـش    هايي دربارة آن مفاهيم داشته     مخالفانش پرسش 

اصل كتاب داراي سيزده اصل بوده و مجلّد دوم كه در دسترس ماست، شامل اصل دهم تـا                  
» حريـت «و  » بـالغ و طفـل    «،  » و وصـل   فـصل «،  »جمـع و فـرق    «سيزدهم، در شرح چهار اصلِ      

كند و ميان خداونـد    نويسنده، مقدمه را با حمد و ستايش خداوند آغاز مي         . است فراهم شده   
اين عوالم را نه با فهم، عقل و زيركي بلكـه بـا دل،   . شمارد و انسان نود و نه عالم تجليّ برمي    

نود و نه عالم كشش وجـود دارد  همچنين ميان آدمي تا خداوند . توان گذراند  سرّ و جان مي   
كه بر پاية تلطفّ و مجاذبـت اسـت و مريـد در طريقـت بايـد از چهـارده منـزل گـذر كنـد                          

وي براي روشنگري و صحه گذاشتن بر عقايد خود گاهي نظرات ). پ2: ق 657، الكشف(
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عبيـرات  اين كتـاب داراي ت    . است را نقد و رد كرده      ... مباحيان، فلاسفه، طباعيان، مزدكيان و    
جـاي آن    بـسيار سـاده و روان اسـت و در جـاي    بيـانِ اغلـب اسـتدلالي،   با تازه و شعرگونه و     

هاي اضافي، تتابع اضافات، عناصر جفتـي و گـاهي           هاي لفظي، معنوي، اطناب، تركيب     آرايه
  7.ها بسيار پرتكرار است تايي هم در واژگان و هم در جمله سه

  
  گانة ظاهر، باطن و حقيقت  سه3-4
دانـد كـه شـاملِ     الدرجـه مـي   زندگي ديني را مختلـف    اجه يوسف بر پاية حديث جبرئيل       خو

بـا اسـتناد بـه حـديث       الكـشف   وي در اصـل دوازدهـم نـسخة         . اسلام، ايمان و احسان اسـت     
كنـد تـا بـه كمـالِ         كند كه انسان در مراتب ديني خود چگونـه بايـد سـير               تفسير مي ،  مذكور

بنـابراين ديـنِ اسـلامِ راسـتين سـه           برسـد؛ » دت و رؤيـت   معاينت و مشاه  «احسان يعني مرتبة    
اسـلام،   .دهد ساحت شريعت، طريقت و حقيقت را دربردارد كه طريقت عرفاني را نشان مي

ايمان و احسان از مفاهيم مهمي است كه خواجه كوشيده آن را با استناد به حـديث جبرئيـل              
نظـام انديـشگاني   . رح و تفسير كند شالسائرين الكشف عن منازل و   لحياتارتبةدر دو كتاب    

 كـه   -اصـل در بيـان بـالغ و طفـل در طريـق االله             - الكـشف خواجه يوسف در اصل دوازدهم      
 الحيـات رتبـة  شده، همان است كه در كلّ         همراه با آيات، احاديث، مثال و تمثيل بسط داده        

  . است  شده  طور مختصر آورده به
آغـاز  » يـست و زنـدگاني چيـست؟   زنـده ك  «بـا پرسـش      الحيـات رتبةخواجه يوسـف در     

»  اسـت و زنـدگاني آسـودن    زنده به نزد اهل بصاير و يقين آسـوده «: دهد كند و پاسخ مي   مي
آسايش حظوظ دنيا متبريّ نگشت، اقامت وظايف دين        تا مرد از     «).27: 1362: الحياترتبة(

سـت داشـت و     تـوان دو    ؛ زيرا با يك دل دو چيز متـضاد را نمـي           »تحقيق ميسر نگشت    او را به  
  . )32: همان(ماند  بهره مي كسي كه اسير حظوظ دنياست از سنا و عزّ اسلام بي

بلـوغ در طريقـت در      : گويـد    مي  طريقت سخن » رسيدگي و بلوغ  « از   الكشفدر  خواجه  
را ترتيـب عـالمِ عـين و غيـب و غيـبِ غيـب                هرسـيدگي و بلـوغ ب ـ     . حد تكليـف بايـد باشـد      

 كمالِ هر منزلـي، بـدايت منـزل بـالاتر از آن             نهايت است و    بلوغ نهايت كمال  . گيرد مي دربر
بلوغِ «وراي آن . »بلوغِ احسان«و » بلوغِ ايمان«، »بلوغِ اسلام«: اند از مراحل بلوغ عبارت. است
بلـوغ  «اسـت؛   » بلوغ نيـستي  «و  » بلوغِ برهانِ بيانِ عيان   «،  »بلوغِ بيانِ عيان  «،  »بلوغ عيان «،  »ايقان
اسـت و مريـد تـا از همـة منـازل، از منـزل                  نسبت به همة منازلِ گذشـته        نهايت كمال » نيستي
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يعنـي اشـرف منـازل نخواهـد        » بلوغِ نيستي « نكند، به      گذاره» برهانِ بيانِ عيان  «اسلام تا منزل    
خواجه در جاي ديگر در بررسي بلوغ احسان، مراتب ديگري  .)پرو، 141 -پ140(رسيد 

بلـوغ  «،  »بلـوغ برهـان   «،  »بلوغ عيـان  «،  »بلوغ ايقان « شامل   شمارد كه   پس از بلوغ احسان برمي    
در عـالم   ). پ175: الكـشف (تـوان برآمـد       است كه از شرح آن نمي     » بلوغ نبوت «و  » ولايت

رسند؛ ممكن اسـت از راه بماننـد و دچـار فتـرت گردنـد؛                 نمي» بلوغ نيستي «طريقت همه به    
ر بگيرند كه آن هم به إذن الهي است بسا ممكن است بتوانند سير و سلوك را دوباره ازس چه

  ).رو143: همان(
  

   اسلام، ايمان، احسان3-5
نظـر   بـه . گانة اسلام، ايمان و احسان صعودي است و ارتباط تنگـاتنگي بـا هـم دارنـد       سيرِ سه 

خواجه يوسف كمال مطلوب اسلام آن نيست كه بنده به شهادتين و اعمال ديني اكتفا كنـد                 
چنـان مرزهـاي     ري فراتر برود تا به كمال اسلام يعني ايمان برسد و هم           بلكه بايد از تعبد ظاه    

بـه  » اليقـين   عـين «بـه بيـان ديگـر از        . ايمان را درنوردد تا به كمال ايمان يعنـي احـسان برسـد            
هرچنـد اسـلام حـصني بـراي     . سيرِ صعودي كنـد » اليقين حقّ«به » اليقين علم«و از» اليقين  علم«

گـاه ايمـان      مرتبه مستغرق حفظ قالب خود اسـت؛ دل نيـز وطـن             ولي بنده در اين    ،بنده است 
: همـان (است و بر عالم غيبِ غيـب نـاظر          » سرّ«گاه احسان    وطن. گرِ عالم غيب   است و نظاره  

غايـت اسـلام بـدايت      . ؛ درنتيجه، اسلام در ايمان و ايمان در احـسان منـدرج اسـت             )رو146
غايت احسان است كه هدف غايي ديـن      ،  »حريت«. ايمان است و غايت ايمان بدايت احسان      

اهـل  . برنـد   سـر مـي   قـراري و درد بـه   اليقين دارند و در بـي    علم  اهل اسلام . شود محسوب مي 
انـد تـا    كنند و از كارهاي خـود شـرمگين   اند و خداوند عالم را تعظيم مي  اليقين  ايمان در عين  

شـوند و بـا       اليقـين مـي     الم حق در اين مرتبه، محو ع    . رسند  اليقين مي   به مرتبة احسان يعني حق    
بـاقي نمانـد    » رب العـالمين وأرحـم الـراّحمين      «شوند تـا جـز        تجليّ فردانيت از خود فاني مي     

  ).رو148: همان(
  
   بلوغ اسلام3-5-1

اي به بعد معرفتي اسلام دارد و تعريف         خواجه يوسف با استناد به حديث جبرئيل توجه ويژه        
 دربارة حقيقت اسلام غير از اسـلامي اسـت كـه يـك              اونظر  . دده  دست مي   اي از آن به     ويژه
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خواهـد حقيقـت    يابـد، مـي     كه مسلمان به اسلامش آگاهي مي      هنگامي. مسلمان مادرزاد دارد  
شـود    صـورت، ديـن بـر او كامـل مـي            در ايـن  . اسلام را دريابد و آگاهانه بـه آن عمـل كنـد           

»       لا اله الاّ االله و الصل   الإسلام أن تَشهد و ةَتَؤتي الزكو    و ةَوتقيم     و البيت رمضانَ، فَإذا     تحج تصوم
ذلك فَأنت مسلم لتَپ144: ق657، الكشف؛ 33: 1362،الحيات رتبة(» فع.(  
اي از اعمال و شـرايع دينـي    مجموعهنخستين مرتبة بلوغ و اسلام : دهد خواجه ادامه مي  

هرچند انجـام فـرايض دينـي در        ). 38: 1362،  الحياترتبة(شود   است كه به قالب مربوط مي     
اي نازل و عـام نـسبت بـه ايمـان و احـسان اسـت                 اين مرحله ماية آسودگي است، ولي مرتبه      

تـوان در مـدارج بـالاتر گـام برداشـت             نماند كه بدون اعمال اسلام نمـي        ناگفته). 34: همان(
ضغه، اي اسـت كـه مراحـل رشـد علقـه، م ـ             ، نطفه   مثال اين ديدگاه  ). پ144: 657،  الكشف(

جنـين در مرحلـة نطفـه، علقـه و          . گذراند تا به درجة حيات برسد      عظام، لحم و عصب را مي     
كه نفخ در او دميده و حيـاتش          مضغه مرده است و در حالت عظم و لحم حياتي ندارد تا اين            

گونـه اسـت؛ نطفـه هماننـد علـم معاملـت اسـت؛                در عالم طريقت هم همـين     . گردد  آغاز مي 
» تكلفّ و مجاهدت  «سپس  . است» تكّلفي و مجاهدتي  «آيد، معاملة     كه در گشت مي    هنگامي

معاملـة  «بـه   » معاملـة عـادتي   «گـردد، آنگـاه       بـدل مـي   » معاملة عـادتي  «آيد و به      در گشت مي  
طبعـي  «آيد تا  هم در گشت مي» معاملة حلاوتي«كند، سپس،     تغيير پيدا مي  » حلاوتي و لذّتي  

شـود كـه بـه آن         حيات دين در دل مريد دميده مـي        كه نفخ يعني   شود تا اين    او مي » و خلقتي 
خاطر منازل علم و عملِ تكلفّي، عادتي، حلاوتي و طبيعتي كمـال             اسلام به . گويند  اسلام مي 

طوركـه جنـين از دنيـاي        همـان . شود ولي در برابر منازلِ پيشِ رو نـاقص اسـت            محسوب مي 
 كـه بـه او       گـردد    و بسيط مـي    گردد، دل نيز از عالم دين وارد عالم گشايش          تاريك آزاد مي  

دانيم كه ولادت طفل همراه با رنج و خطـر جـان مـادر و طفـل اسـت،                    مي. گويند  رضيع مي 
كه طاعت رهرو طبيعتش شود، بـه   همين. رو است   رهرو هم در عالم طريقت با دشواري روبه       

  ).پ143 -پ141: همان(گيرد  رسد و در بدايت مرتبة ايمان قرار مي پايان بلوغ اسلام مي
درنتيجـه، بـراي    . است» حريت«هايش رسيدن به     هدف غايي خواجه يوسف در آموزه     

صورت بـه ثمـرة آن يعنـي حريـت      رسيدن به حقيقت اسلام بايد تسليم محض بود كه دراين    
بنده بايد بداند كه وي مملوك خداوند است و هرگونه تـصرّف خداونـد در     . توان رسيد  مي

جايگاه انقياد متفاوت است كه خواجـه در        ). رو151رو،  149 -پ148: همان(او جايز است    
  : است  به آن پرداختهالكشف
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تسليم در آن واجب    . در اين عالم امر و نهي وجود ندارد       :  تسليم در عالم قضا و قدر      .1
 و از دسـت دادن       بيمـاري . واسـطه   آن است بـي   » منشيء و مبدع و مظهِر    «است، زيرا خداوند    

  ).پ151: همان(هاي عالم قضا و قدر است  مونهن... مال و فرزند و
انقياد قضا و قدر كـه در       ) الف: تسليم در عالم امر دو گونه است      : عالم امر  تسليم در . 2 

محلّـي و  «خواهد به انجام برسد، بـه فرمـان خداونـد      مي شود و كاري كه     آن، قضا جاري مي   
شود؛ اگر از آن      وان خود تسليم مي   انقياد امر كه در آن، فرد برحسب ت       ) ب. گردد مي» مزين
  ). همانجا( بگرداند، كافر است و اگر قبول كند ولي با تسليم پيش نرود، فاسق است  روي
انقياد قـضا و  ) الف: عالم نهي هم همانند عالم امر دو گونه است     : عالم نهي تسليم در   . 3

 جايگـاهي ويـژه نـزد       گردد و اگر آن را انجـام ندهـد،          قدر كه در آن بنده از كاري نهي مي        
مريد اگـر   . تسليم در برابر آنچه كه نهي شده و بايد از آن كناره بگيرد            ) ب. يابد  خداوند مي 

در برابر منهي تسليم نشود، بيگانه است و اگر تسليم شود و به زبان و دل منقاد گردد ولي بـا                     
كـه   خن ايـن خلاصة س. كردارش تسليم نشود، فاسق است و ديگر مسلم و منقاد كامل نيست          

بـر  ). رو، پ152: همـان (گيـرد   هرچه در زندگي بنده پيش بيايد، در اين سه عالم جـاي مـي   
  .طور كامل واجب است اساسِ اين سه اصل، تسليم و انقياد به

گـردد كـه بنـده بـه امـر خداونـد             محبت و رضاي خداوند هنگامي شامل حال بنـده مـي          
او » متـسلِّم «اسـت، بايـد     » نيـستي « خواهان مقام    كسي كه . »منزجِر«باشد و از نهي او      » ممتثل«

كـه  -خـود را از طريـق طاعـت     » دوسـتان «كند كـه خداونـد       خواجه يوسف تأكيد مي   . باشد
مريدي كـه ممتثـل و مقهـور        . گزيند   برمي -همان راه افراد محبوب و مختار انبيا و اوليا است         

واسـطة آن نـور تجلّـي         ، بـه  اي كه در ذهنش خطور كنـد        شد، هر انديشه    نور تجليّ خداوند با   
  ).پ153: همان(است 
  

  بلوغ ايمان 3-5-2
كـه بـا فكـر    -ايمـان  آسايـشگاه  اسـلام بـه   مريد در سير طريقت پس از گـذار از آسايـشگاه       

رسـد و    مـي » بلـوغ غيـب   «به  در اين مرتبه    ). 38: 1362: الحياترتبة(رسد     مي -سروكار دارد 
درِ باغ غيـب بگـشايند تـا از    «گردد و  تضعيف ميدر برابر او » دستان نفس«و » تلبيس ابليس «

 تـه أن تـؤمنَ بـاالله وملائك     ... اغيار آزاد شود، آفتاب شهودش بتابد تا از چـراغ مـستغني شـود             
و   له  كتُبُه وساي  به نظر خواجه ايمان هماننـد نطفـه       ). رو146: ق657،  الكشف؛  42: همان(» ...ر
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 گاهي به رجا، گاهي بـه خـوف،         گردد؛  مي است كه در وجود صديقان و صادقان دگرگون       
به بيـان ديگـر كـشف،       . رسد  گاه احسان مي    گاهي به محبت و درنهايت به كشف يعني وطن        
أمـن  «و در ايـن مرحلـه بـه    ) رو144: همـان (نهايت بلوغِ ايمان و بدايت عـالمِ احـسان اسـت           

: همـان (او از دنيا حـرّ اسـت   دنيا با تمام حللَ خود به دنبال او دوان ولي          . شود نائل مي » مطلق
  ).رو158

  
 اسلام و ايمان  3-5-3

: كنـد  خواجه يوسف براي تفسير بلوغ اسلام و ايمان، نخست اسلام و ايمـان را تعريـف مـي                 
و معنـي آن تـصديق      ) رو157: همـان (آيد و ايمان از أمن ريـشه گرفتـه            اسلام از تسليم برمي   

بلـوغِ تـصديق آن اسـت        8.»ما أَنْت بِمؤمْنٍ لنََـا    و«كه در اين آيه بدان اشارت رفته         است؛ چنان 
تصديق، نخست به زبان اسـت      . كه مريد با دل و هفت اندام تصديق كند و از دنيا نفور باشد             

. تصديق اگر زباني باشد، ايمان اطفال است      . و در آخر حالت تن و حلاوت دل و جان است          
: همـان (كـه تكلفّـي باشـد         ه ايـن  دهد كه جزو سرشت دل شود ن        تصديق دل هنگامي رخ مي    

شـد، دربـارة حقيقـت       يعنـي حقيقـت ايمـان گفتـه       » أمن«هرچه دربارة حقيقت    ). رو، پ 166
  ).رو169: همان(كند  تصديق هم صدق مي

ها   كند، آن  كه ميان اسلام و ايمان ارتباط تنگاتنگي برقرار مي         خواجه يوسف در عين اين    
هـا در     اسلام و ايمان از هم جدا نيـستند؛ آن        يد كه   گو از طرفي مي  . داند را متفاوت از هم مي    

 اسـلام متعلّـق بـه جهـان خلـق           ، از طـرف ديگـر،     )41: 1362: الحياترتبة(اند     هم  اند و با    هم
براي فهـم بهتـر ارتبـاط آن دو، همـان           . است ولي ايمان به عالم غيب     ) جهان ضنكّ و ضيق   (

اي اسـت كـه بـه مرحلـة      ان همانند نطفـه اختلاف و اتفّاق اسلام و ايم. آورد مثال جنين را مي   
رسد؛ جنين و رضيع اگرچه       آيد و آنگاه به مرحلة رضيعي مي        رسد سپس به دنيا مي      جنين مي 

همة منازل اسلام، منزل به منزل پوشش و بستگي اسـت ولـي             . اند  اند ولي با هم متفاوت      يكي
ند حركت جنين در    نخستين گشايش همان  . منازل ايمان همه گشايش است تا به نهايت برسد        

  ).رو145:  ق657، الكشف(رحم است و آخرين گشايش همانند تولّد اوست 
اسلام از سـويي مقدمـة ايمـان و از سـوي ديگـر نتيجـة ايمـان اسـت؛ ازآنجاكـه اسـلام                

گيرد و ايمان كه مربوط به عـالم غيـب     منسوب به عالم عين است، در نخستين مرتبه قرار مي         
اند ولـي يـك      اين دو از نظر واژگاني متفاوت     ). 39 :1362: لحياتارتبة(است در مرتبة دوم     
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هنگامي افكار  . اعمال و اذكار تن ظاهري است ولي افكار، باطني است         . رسانند مفهوم را مي  
گردد و اذكـار پنهـان    كند، اعمال ايماني بر او ظاهر مي  و ديدار دل براي مريد راه را آشكار         

  ).42- 41 :همان(شود  مي
دهد كه رهرو همة منازل جسماني را ازسر گذرانـده باشـد و              لام هنگامي رخ مي   بلوغ اس 

تابـد؛ اينجاسـت كـه اسـلام در           چون آفتاب بر صحراي دل رهرو مي        در نتيجة آن، ايمان هم    
). پ144:  ق657، الكـشف (خيـزد     شود و دوييِ اسلام و ايمان از ميـان برمـي            ايمان غرق مي  

 ايمان به اين صورت است كه ذكر به فكر، كردار به ديـدار،        سير مريد از عالم اسلام به عالم      
: 1362: لحيـات ارتبـة (گـردد   عين به غيب، نفس به دل، جهر به سرّ و ظاهر به باطن بدل مـي         

39.(  
. كنـد، مـؤمن اسـت       هنگامي كه بنده خود را در ظاهر و باطن تسليم امر و نهي حـقّ مـي                

اگر ايمان را در معناي تصديق هـم        .  هم هست  ايمان از أمن مشتق شده؛ بنابراين مسلم، ايمن       
كار ببريم، درست است؛ چون كسي كه جـسم، زبـان و دلـش را بـه امـر و نهـي خداونـد                          به

» خـوديِ خـود   «بسپارد، با جسم، زبان و دلش مصدق است؛ روندة باايمـان فراتـر از خلـق و                  
كه   آيد و از اين نظر        است و سرسپردة امر و نهي حقّ، با اين رويكرد، تسليم بر او درست مي              

  ). 37-36: همان(در ظاهر و باطن خود را به قضاي الهي تسليم كرده، مؤمن است 
، كـه   )عالم غيب (داند و ايمان را به قلب        مربوط مي ) عالم عين (خواجه اسلام را به قالب      

اين دو رابطة متقابل با هم دارند؛ زيرا از يـك سـو قلـب اگـر يـاري نكنـد، از قالـب كـاري                          
هر آنچه بـه غيـب مربـوط        . تواند ببيند   آيد و از سوي ديگر قلب بدون ياري قالب نمي           نميبر

باشد، قلب اصل است و قالب تابع آن؛ و برعكس هر آنچه مربوط به عين باشد، قالب اصـل                   
ايمان هرچند غيبي است و در عالم غيـب خانـه دارد، ولـي              ). 38: همان(است و دل تابع آن      
ايمان . از طرف ديگر اسلام، عيني است و به عالم غيب اتصّال دارد         . اردبا عالم عين اتصّال د    

سـر   خانه در شهر دارد و اسلام همانند دهقاني است كه در روستا بـه               همانند رئيسي است كه     
طور دهقان از خانة رئيس  اي ندارد و همين رئيس، از دهقان و كشاورزيِ اسلام چاره. برد مي

  ).رو160:  ق657، الكشف(
اسـلام بـر عـالمِ      . ّ  ه بيان ديگر، جسم روي به سوي خلق دارد ولي دل روي به سوي حق              ب

شود، با خوف   داشته  جسم امير است تا رهرو در پردة سلامت بماند، از آفات دو جهاني نگاه        
اسلام هرچند منـسوب بـه حـضرت        . بند امر و نهي گردد      و رجا به خدمت حق بپردازد و پاي       
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 -گـاه ايمـان   وطـن -دل . ه سوي حقّ، ولي مستغرق حفظ قالب استحقّ است و بازگشتش ب  
ايمان، امير دل اسـت كـه گـاهي تـوجهش           . بر خلاف جسم، مستغرق نظارة عالم غيب است       

سوي   سوي تقديس و تنزيه ملائكه، گاهي به        به  سوي نبوت، گاهي      سوي خداوند، گاهي به     به
اغلب احـوال، خَلقـي       اسلام در   .  است سوي خير و شرّ     به  عدلِ دوزخ و فضلِ بهشت و گاهي        

 -پ145: همـان (نـدرت خَلقـي    است تا حقيّ ولي ايمان در بيـشتر احـوال حقّـي اسـت و بـه        
  ).رو146

عنـوان حقيقـت و مغـزِ مغـزِ          انـد؛ دل بـه      ، تمامي حواس در حجـب     )ايمان(در بلوغ غيب    
توان آگاهي   ميحواس دريابندة غيب است؛ البته از چگونگي، چوني، چرايي و چندي آن ن            

 9»من عرَف نفَسه فقََد عـرَف ربـه       «تر؛    درك حقيقت دشوار است، درك غيب دشتوار      . يافت
  ).رو156 -پ155: همان(

  
   اهل ايمان هاي نشانه 3-5-4

يكـم، فكـر   : شـمارد   برمـي  اند، سيزده ويژگي خواجه براي بالغانِ ايمان كه مقيمان عالم غيب     
انـد؛ دوم، مـستغرقِ    خبـري  گـردد و در عـالم هـستي در بـي     مي چيره ها   هاي غيب بر آن     غيب

اند؛  خوراك اند؛ پنجم، كم خواب  اند؛ چهارم، بسيار كم     اند؛ سوم، غرق در طاعت      افكار غيبي 
هـا را از غيـب دور         كنند چون آن   ششم، مراعات و تفقّد شهوت راندن با عيال و كنيزك مي          

هــا دشــوار اســت؛ هــشتم، ســخن  بــر آن.... انوده ودارد؛ هفــتم، نواخــت فرزنــدان و خــ مــي
 جهـاني    نمونـة آن  ها ناگوار است؛ نهم، به هرچه بنگرند، در آن   جهاني همانند زهر بر آن      اين

پندارنـد؛ يـازدهم،    جهـاني مـي   بينند؛ دهم، هر بلا يا نعمت اين جهاني را بـلا و نعمـت آن          مي  
واسطة اهل ايمان فـرد مفـسد    ازدهم، مردم بهبينند؛ دو اغلب، احوال آن جهاني را در رويا مي      

هـا بنگـرد،      شناسند؛ سيزدهم، هر كسي كه با صدق و اخلاص به آن            يا مصلح را از هم بازمي     
  ).رو165 -پ162: همان(گيرد  ها را به دوستي مي آن
  
  بلوغ احسان 3-5-5

فـإن لَـم تكَُـن تَـراه         ،كَأنَّـك تَـراه    أن تعَبـد اللّـه     الإحسانُ«وجه سوم آسودگي احسان است      
ايـن مقـام خـوف و       ). پ146:  ق 657،  الكـشف ؛  53: 1362،  الحيـات رتبة (يـراك  أنهَّ فاَعلمَ

كـه پيـامبر اسـلام از آن بـه رؤيـت            ) 55: 1362،  الحيـات رتبة(خشيت الهي را به همراه دارد       
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همانند  -با همة شرفي كه دارد    -جايگاه ايمان   ) رو175:  ق 657،  الكشف(است   تفسير كرده   
اين مرتبه ويژة انبيا و صديقان ). 53: 1362،  رتبةالحيات(زمين است در مقابل آسمانِ احسان       

فـإذا  «: فرمايـد  انـد مـي   گاني كـه تـسليم     خداوند در حقّ بنده   : ست»فنا در فنا  «است كه در آن     
آنهـا  ). 44 -43: همـان  (10»قـلُ وبي يع  رُبص ي  بي و عسمي يبأحَببتهُ كنُت لهَ سمعاً وبصراً وفُؤاداً       

:  ق657، الكـشف (» نـد ي منـزهّ آ تي از معـص تي و در معـص  نـد يطاعت آ مستعَمل  در طاعت   «
  .)پ155

مريد در اين مرتبه از خلق و همة شهوات آزاد اسـت كـه ايـن آزادگـي ممكـن اسـت        
كـي باشـد، از    اگـر مل  . يا كتابي يا رسولي يا حشري يا قضا و قدري باشـد           » ملكَي«يا  » ملكي«

اغيار ايمن و صفتش علا است، اگر ملكَي باشد، از خلق و دنياي غدار ايمن و صفتش صـفا                   
است، اگر كتابي باشد، ايمن از هواجس و وساوس نهـاد و صـفتش زكاسـت، اگـر رسـولي           
باشد، از شـرك گفتـار و كـردار و افكـار ايمـن و صـفتش بقاسـت و چـون بعثـي باشـد، از                       

ات دنيا ايمن و صفتش حياست و اگر قضا و قدري باشـد، از جملـه                خديعت و دستان و زهر    
  .)54-53: 1362، لحياتارتبة(كائنات ايمن و صفتش وفا است 

رسـد و ايـن كـشف     گويد كه ايمان در نهايت كمال به كـشف مـي          خواجه يوسف مي  
سـاعته از ظلمـت بـه نـور           رونده در مرتبة كشف همانند مولود يك      . آغاز مرتبة احسان است   

:  ق657، الكـشف (رسـد   رسد كه در مرتبة احسان و در نهايت كمـال آن بـه رؤيـت مـي                  مي
  ).رو147 -پ146

  
   مراتب احسان 3-5-6

نخـست،  . كنـد  خواجه يوسف زندگي در مرتبة آسودگيِ احسان را در دو مرتبه تعريف مي            
فـإن لَـم   «ي، مرتبـة  است كه درجة عاليِ احـسان اسـت و ديگـر     » كَأنكَّ تَراه  تعَبد اللهّ «مرتبة  

تر از مرتبـة      اين مرتبه، فروتر از مرتبة نخست ولي بلندمرتبه       . استد» يراك أنهَّ تكَُن تَراه فاَعلمَ  
طوركـه خانـة       همـان  .نـام دارد  » مقام مراقبت «ايمان است كه اين مرتبه، به زبان اهل طريقت          

كَأنكَّ «جان خانة   . جان است خانة پرورش احسان، سرّ و       اسلام، تن و خانه ايمان، دل است،        
فاَعلمَ«و سرّ خانة » تَراه َّأنه راك56 -55: 1362، الحياترتبة(است » ي.(  

ــراه« بـــاري، رونـــده در آسايـــشگاه   بـــه جـــان و در آسايـــشگاه زنـــده» كَأنَّـــك تـَ
ه بـه   آسوده در عالم ديدار حـقّ، زنـده بـه سـرّ و آسـود              . زنده به سرّ است   » يراك أنهَّ فاَعلمَ«
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كنـد و    در وجود رونـده تجلّـي مـي       » كَأنكَّ تَراه «). 62: همان(ديدار حق زنده به جان است       
شـود   نهـاده مـي  » عالمي نو از غيب بـا غيـب در غيـب         «گيرد و     عدم ظاهر و باطنش را فرا مي      

؛ چرا كه بلوغ احسان بلوغ غيـبِ غيـب اسـت كـه رهـرو در آن                  )پ175:  ق 657،  الكشف(
كنـد و     رود، بـا دل تفكّـر مـي        شناسد و خوديِ خـوديش از ميـان مـي           ز مي غيب را از غيب با    

نشيند؛ بنا بر اين نگرش، تفكرّ، آگاهي، بصيرت، فهـم و احـساس            واردات غيبي بر دل او مي     
گيرندة غيب، گرفتة غيـب، بيننـدة غيـب و ديـدة غيـب، دريابنـدة                «گردد و    او همه غيبي مي   

» از غيـب بـا غيـب در غيـب         « هر سخني بگويـد،      ).پ169: همان(است  » غيب، دريافتة غيب  
گردد؛ البتـه ايـن نيـست شـدن           است يعني با تجليّ خداوند از وجود خود و هستي نيست مي           

ماند، زيرا تجليِّ علم      آشكارا نيست كه بتوان بيان كرد؛ بلكه در دل و صفات دل پوشيده مي             
: همـان (گردنـد      مـي   نيـست حكـم تبعيـت از دل         تابد و اعضاي ديگر به      قديم فقط در دل مي    

  ).رو175
  

 علم لدني و احسان 3-5-7
دهد و ميان ايـن علـم و احـسان ارتبـاط برقـرار               خواجه يوسف تعريفي از علم لدني ارائه مي       

هاست، ولـي علـوم       گويد علم لدني سرّ و مغز همة علوم و جانِ همة معرفت            وي مي . كند مي
  . )رو172: همان(اكتسابي همانند پوست آن است 

گانه داراي درجاتي است كه درجة اعلاي احسان علم لدني اسـت   اي از اين سه  هر مرتبه 
اوقاتـشان، صفاتـشان، سـفر و         كـه اهـل احـسان همـة          بـا ايـن   . كننـدة خـودي اسـت       كه باطل 

حضرشان، پوشش و طعامشان، سخنان و اشاراتـشان، علـم و معرفتـشان، عقـل و فكرشـان و                   
سـخن  . هاسـت   لـي صـاحب علـم لـدني وراي ايـن نـشانه            حس و دركشان همه غيبي است و      

مانـد    گردد و آنچه مي     صاحب علم لدني از سوي خداوند است كه بدون انديشه آشكارا مي           
گونه نيست كـه گـاهي        علم لدني اين   11»لماًنا ع دن لَ  م ناهيآتَو«حقايق و معاني و اسرار است؛       

  . باشد و گاهي نباشد، بلكه يك مقام است
را شـاهدي بـراي مـدعاي خـود         » من عرَف نفَسه فقََد عرَف ربـه      «ه يوسف حديث    خواج

اگـر معرفـت    . پـذيرد  گويد شناخت تمام خود با جهل به عدم خـود سـامان مـي              آورده و مي  
بر او  » فقََد عرَف ربه  «صورت بگيرد، معرفت حقّ يعني      » من عرَف نفَسه  «يعني  » خوديِ خود «

  ).پ172 -رو171: همان(دد گر آشكارا مي
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   ايمان و احسان 3-5-8
بيند بلكه ايمان را در  خواجه يوسف همانند اسلام و ايمان، ايمان و احسان را جدا از هم نمي             

شود كه بدايت احسان است و حريت        غايت ايمان به احسان ختم مي     . داند احسان مندرج مي  
ايمـان، ولايـت    . است  نشان داده    غايت احسان است كه خواجه هدف غايي طريقت مريد را         

ايمن يافتن در حرم پادشاست؛ ولي احسان، ولايت ايمن يافتن در حـرم خاصـگان مـشاهدة                 
 و خلق از وي ،خانه در ولايت تعظيم حق دارد تا ايمن بود از خلق      «زنده به ايمان    . پادشاست
من بود و ايـشان از وي      يا خانه در جوار ملائكه دارد تا از آدمي، پري و شياطين اي            . ايمن بود 

يا در بساتين و رياض امر و نهي و وعد و وعيد كتاب مسكن دارد تا از دوست و                   . ايمن بوند 
يا بر پي اقدام انبيا و رسل روان بود تـا           . دشمن ايمن بود و دوست و دشمن از وي ايمن بوند          

ود و خلقـش  يا حجره در فزع قيامت دارد چنانكه پـرواي خ ـ  . از غول إنسي و جنيّ ايمن بود      
يا در گردابة قضا و قدر در سـياحت         . نبود تا عالميان از وي ايمن بوند، و او از همه ايمن بود            

ها و حرفت و علوم و معرفت از وي ايمن بود، و       بود تا كتاب و سنّت و راه و طريقت و پيشه          
تـر   لگويد نسبت به اسلام كام     ايماني كه خواجه از آن سخن مي      . »وي ازين چيزها ايمن بود    

است ولي نسبت به جهان احسان، جهانِ تفرقه، پراكندگي، محجوبي و دوري، شرك خفـي         
، استغراق در وحـدانيت، اسـتهلاك در        »أن تعبد االلهَ كاَنكّ تَراه    «احسان يعني   . و غيبت است  

  ).54 -53: 1362، الحياترتبة( دارد  همراه فردانيت، احتراق در الهيت را به
سف با استناد بـه حـديث جبرئيـل ايمـان را مربـوط بـه عـالم غيـب                    گفتيم كه خواجه يو   

در ايـن مرحلـه،     . تواند پيش برود   كند كه اهل ايمان تا ظاهر غيب مي        داند ولي تأكيد مي    مي
ايمـان از دل    . گـردد  طور كامل آشـكار نيـست، بلكـه در عـالم احـسان آشـكار مـي                 اسرار به 
خيـزد و بـر دل و تـن افـراد      ز سرّ و جان برمي  خيزد تا صفات را تغيير دهد ولي احسان ا          برمي

اهل ايمان هماننـد جنـين اسـت كـه از         . گذارد تا ذات آدمي از احسان بصيرت بيابد        تأثير مي 
:  ق 657،  الكـشف (اسـت     حجب مواتي رها شده، ولـي از حجـب حيـاتي هنـوز آزاد نـشده                 

كـه رونـدة راه      بـا ايـن   . سـت ؛ بنابراين مقامِ رهروِ احسان از مقامِ رهروِ ايمان والاتر ا          )پ147
همـه  » ديد و يافت و گرفت و داد و سـتَدش         «ايمان متوطّن عالم غيب است و صفاتش يعني         

كه روندة راه احـسان هـم خـودش و هـم             غيبي است ولي در عالم عين حضور دارد درحالي        
 ـ  يبصرُ وبـي      يسمع وبي     بي  «بهرة روندة راه احسان از      . صفاتش همه غيبي است    مـا  و«و  » قُينط

كـلُّ مـنْ عليهـا    « اهل ايمان و احـسان  است؛ ولي بهرة 12»عرَف االلهَ غيرُ االلهِ وما قالَ االلهُ غير االله  
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 اسـت كـه در حـالات و صفاتـشان تـأثير دارد؛              13»يبقيَ وجه ربك ذوالجلالِ والإكرامِ    و فاَنٍ
راي غيـب؛ گرفتـة غيـب و    دل و ديدة غيب غيب ز غيب غيب در غيب غيب، خانه ساخته ب            «

 خواجـه  ).رو170پ، 169: همـان (» گيرنـدة غيـب؛ گرفـت و گـرفتن هـر دو ز غيـب غيـب       
نيـز   خـود  گويـا  ،گويـد   مـي  يعنـي احـسان   »  غيبِ غيب  غيبِ« كه سخناني از     هنگامي يوسف

  . است   به احسان رسيدهگذاشته ويكي پشت سر   ايمان را يكي وهاي اسلام هپلّ
  

  گيري  نتيجه-4
 گانة اسلام، ايمان و احسان سير صعودي اسـت و ارتبـاط تنگـاتنگي بـا هـم دارنـد و                     هسير س 

اسلام هرچنـد بـه معنـاي       نظر خواجه يوسف،       به .ترتيب، مراحل رشد ديني هر مسلمانيست      به
؛ كمالِ مطلوبِ اسلام اين نيـست كـه         تسليم و انقياد است ولي كمال در اسلامِ صرف نيست         

بايد از تعبد   مريد  . اسلام مرحلة آغازين دين است    .  ديني اكتفا كند   بنده به شهادتين و اعمال    
ظاهري فراتر رود تا به كمال ايمان برسد و مرزهاي ايمان را هم درنوردد تا به كمـال ايمـان                    

  . اليقين سير كند اليقين به حق اليقين و از علم اليقين به علم يعني احسان برسد يعني از عين
اگـر فـردي ايمـان      . طلبد ك امر دروني است، انگيزة معنوي را مي       از آنجايي كه ايمان ي    

اسـلام  . باشد و طبق باور و عقيدة قلبي خود عمل نكند، او مسلمان كامل نيـست               قلبي نداشته   
ترين وجه دين اسـت   احسان خالص. و ايمان بايد در كنار هم باشند تا دين فردي كامل شود           

ازآنجاكه مريد بايـد از مرتبـة اسـلام و ايمـان            . دهد  مي كه وجه جامعِ همة ابعاد دين را نشان       
 خـتم  -اسلام–صورت دين به شريعت  بگذرد تا به كمال مسلماني يعني احسان برسد، دراين     

احسان در حوزة ارتبـاط انـسان بـا    . شود بايد به احسان كه غايت دين است، دست يافت      نمي
مد؛ اين مقام، مقام عرفاني است كـه        انجا گنجد كه به نيستي و رؤيت خداوند مي         خداوند مي 

 كـه هـست،      در اين مرحله هرچيزي آن چنـان      . نهد مريد در آن قدم در حريت و آزادي مي        
توان بدون گذار از مرتبة اسلام و ايمـان بـه كمـال مـسلماني                نمي .نماياند خود را بر مريد مي    

ايـد بـراي رسـيدن بـه        نه اسلام مطلق است و نه ايمـان؛ بلكـه ب          . كه همان احسان است، رسيد    
طـور كامـل ادا    كمال از دوي گذر كرد و در هر مرتبه بايد به كمـال رسـيد و حـق آن را بـه         

شـرط آن سـير در مرتبـة اسـلام و ايمـان       احسان رسيدن به مقام معاينت است كه پـيش        . كرد
آزادي و  . غايت اسلام بـدايت ايمـان اسـت و غايـت ايمـان بـدايت احـسان                 درنتيجه،   .است

رسـيدن از   .دهـد  غايت احسان است كه خواجه يوسف هدف غايي دين را نشان مـي            حريت  
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اليقين است و آن هنگـامي اسـت         اليقين به حق   اليقن و علم   اسلام به احسان يعني گذار از عين      
. گردانـد  ونيست مـي   صورت همة وجود و هستيِ مريد را پست        كه تجليّ رخ دهد كه در اين      

  .است  حتي ذات است يعني به فناي فنا رسيدهدر اين مرتبه مريد فاقد صفات و
  

  ها نوشت پي
دربـارة  ) ع(در پاسخ به پرسش جبرئيل      ) ص(پيامبر  : خلاصة ترجمة اين حديث از اين قرار است       . 1

كـه گـواهي دهـي و يقـين داشـته باشـي               اسلام عبـارت اسـت از ايـن       «: اسلام، ايمان و احسان فرمود    
ه محمد فرستادة خداسـت، نمـاز برپـا داري، زكـات بـدهي،         ك  جز خداي يكتا نيست، اين     همعبودي ب 

ايمان عبـارت اسـت     . جاي آوري    رمضان را بگيري و اگر توانايي انجام حج را داري، آن را به             ةروز
هاي آسماني، پيامبران، روز قيامـت و قـضا و            كه ايمان بياوري به يگانگي خدا، ملائكه، كتاب         از اين 

كه خـدا را چنـان بنـدگي كنـي كـه گـويي او را             ن عبارت است از اين    احسا. قدر و به خير و شرّ آن      
  ».بيند بيني، يقين بدار كه او تو را مي بيني و اگر تو او را نمي مي

از نظـر  . اسـت   امـده ي نعهي ش ـيـيِ  روا عي در مجـام   وت نقل شده     اهل سنّ  يي در كتب روا   تين روا اي. 2
  ).424: 1421، المسند( است حي صحيتيإسِناد هم روا

  .)14 :حجراتقرآن، ( »قلُْ لَم تؤُْمنوُا ولكَنْ قوُلوُا أَسلَمناَ ولَماّ يدخلُِ الْإيِمانُ في قُلوُبكُِم« .3
  .403-401: 1392پاكتچي، : ركنيز . 4
خواجـه  » الـصوفي غيرمخلـوق   «اي در شـرح عبـارت         ، رسـاله   المريد  لتصفية  التوحيد وةرساله صفا  .5

 كه به خواجه يوسف همداني منسوب است و عبـدالجليل مـسگرنژاد در مجلـة           عبداالله انصاري است  
ادبيات رساله كه بيانگر ادبيـات سـدة دهـم بـه بعـد اسـت و قـرائن                   . معارف آن را چاپ كرده است     

-66: 1385عليائي مقـدم،    (دهد كه اين رساله از آنِ خواجه يوسف نيست            حتمي در نسخه نشان مي    
83.(  

جناب آقاي سيدعلي ميرافضلي كه اينجانب را براي يـافتن ايـن منـابع راهنمـايي                از استاد محترم،    . 6
  .فرمودند، سپاسگزارم

براي ارجاع از نـام     شود،    از آنجا كه در پژوهش حاضر دو كتاب از يك مؤلف نقد و بررسي مي              . 7
، حيـات الرتبةنويس و تاريخ كتابت و بـراي      از شمارة برگ دست    الكشفبراي  : شود  اثر استفاده مي  

  .است   صفحه استفاده شدهةسال چاپ و شمار
  .17 :يوسفقرآن،  .8
عبـادي،  : رك. انـد   نـسبت داده  ) ع(اند و هم بـه امـام علـي            اين روايت را هم حديث نبوي دانسته      . 9

  .471: ؛ فروزانفر369 و 239: 1368
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: است  هاي مختلف آمده  به صورتالكشفاست كه در » قرب نوافل«حديث قدسي معروف به   . 10
يـسمع    بـي   «،  )پ155( » يفهـم   يأخذُُ وبي   يبصرُ وبي     يسمع وبي     كُنت سمعه وبصرَه ويده وفؤُاده وبي       «

 يـسمع وبـي    فـؤاداً ويـداً بـي     بصراً و  كُنت لَه سمعاً و«، )رو202رو، 170پ، 2(» ينطقُ يبصرُ وبي     وبي  
اين خبر در ميان صوفيان معروف است كه مستملي بخـاري           ). پ231(» يبطش  علَم وبي   ي  بي   يبصرُ و   

بـي   ينطـقُ و    قلَبـاً فَبـي      رِجـلاً و   َ بصراً و  سمعاً و  فَإذا اَحببته كُنت لَه لساناً و     «: است  آن را چنين آورده   
خفيـف شـيرازي،   : و نيـز رك  ) 230،  151: 1390مـستملي بخـاري،     (» بي يعلَم    بي يمشي و   يسمع و   

  .151: ؛ قشيريه987 و 230، 151: ؛ شرح تعرّف268: 1جامع الصغير، ج؛ 303: 1400
  .)65 :كهفقرآن، (» علَّمناه منْ لدَناَّ علْماً و تَيناه رحمةً منْ عندْناآ«اشاره دارد به آية . 11
صدرالدين قونوي،  : است   هم آمده » لا قال االله غير االله    ما عرف االله الاّ االله و     «صورت    اين روايت به  . 12
  .40: 1ج 
  .26 : الرحمن قرآن،.13
  

  فهرست منابع
  .قرآن كريم

چند كتاب خطي مهم فارسي و عربـي در كتابخانـة عمـومي             : نشريات تركيه «). 1335(آتش، احمد   
دورة ،   ،ني تبريـز  نشرية دانشكدة ادبيـات و علـوم انـسا        : پور ، ترجمة عبدالرسول خيام   »قسطموني

  .191 -198صص . 38شمارة 
  .دارالصادر:  بيروت.الكامل في التاّريخ.). ق1385. (ابن اثير، عزاّلدين علي محمد

 تحقيـق ابـراهيم محمـد رمـضان و سـعيد            .ةالصفو صفة).  ق 1423( ابوالفرج عبدالرحمن    ،ابن جوزي 
  . لعلميةدارالكتب ا: محمد لحام، بيروت

، تحقيـق مـصطفي   المنتظم فـي تـاريخ الأمـم والملـوك    ).  ق 1412(ـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــ
  .لعلميةادار الكتب : عبدالقادر عطا و محمد عبدالقادر عطا، بيروت

:  تحقيـق احـسان عبـاس، قـم       .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    ). 1364( احمد بن محمد     ،ابن خلكّان 
  . منشورات الشريف الرضي

، تحقيـق   مسالك الأبصار فـي ممالـك الأمـصار       ).  ق 1424(الدين احمد     شهاب ،ل االله عمري  ابن فض 
  .المجمع الثقافي: ابوظبي. ابراهيم صالح وآخرون

  .ادب الحوزه: ، قمالعرب لسان).  ق1405( محمد بن مكرم ،ابن منظور
بيست و دو    (رفانمجالس عا ). 1394(خواجه يوسف همداني و عارفي ناشناخته       .  ابوسعيد ،ابي الخير 

، بـه   )مجلس نويافته از ابوسعيد ابي الخير، ابوسعيد و خواجه يوسف همداني و عـارفي ناشـناخته               



  89 / 1401، بهار 28، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

  .فرهنگ معاصر: نيا، تهران تصحيح اكبر راشدي
 .لةالرسامؤسسة : قاهره.  تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. أحمدالمسند).  ق1421 (احمد بن حنبل

دارالكتـب  : بيـروت . تحقيق كمال يوسـف الحـوت     . فعيةطبقات الشا ).  ق 1422(اسنوي، عبدالرحيم   
  .لعلميةا

االله  ، بـه اهتمـام ذبـيح   عرفات العاشقين وعرصـات العـارفين  ). 1389(الدين محمد   اوحدي بلياني، تقي  
ميراث مكتوب، كتابخانـه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس             : صاحبكاري و آمنه فخر احمد، تهران     

  .شوراي اسلامي
مؤسـسه فرهنگـي هنـري و       :  تهـران  هـاي تـصوف در آسـياي ميانـه،         جريان). 1392(حمد   ا ،پاكتچي

  .المللي الهدي انتشارات بين
، شمارة  9 دورة   نشرية معارف، ،  »آداب المتصوفه و حقائقها و اشاراتها     «). 1371( نصراالله   ،پورجوادي

  .34-15، صص 27
، بـه تـصحيح محمـود عابـدي،         دسنفحات الأنس من حضرات الق    ). 1375( ملا عبدالرحمن    ،جامي

  .اطلاعات: تهران
، سيرت شيخ كبير ابوعبـداالله محمـد بـن خفيـف شـيرازي            ). 1400( ابوالحسن علي    ،خفيف شيرازي 
مجموعـة انتـشارات دكتـر محمـود        : الدين كربالي، به تصحيح مجتبي مجـرّد، تهـران         ترجمة تاج 

  .افشار با همكاري سخن
: چاپ دوم، بيروت . اريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام    ت).  ق 1409(الدين محمد     شمس ،ذهبي

  .دارالكتب العربي
هـاي   پـژوهش ،  »سلسلة طريقتي خواجه يوسف همداني و طريق نقـشبنديه         «).1397(اكبر  . نيا راشدي

  .73 -88، صص 36، پياپي 1، شمارة 12 سال ،)گوهر گويا(ادب عرفاني 
، 6، شـمارة    2، سـال     كتاب ادبيات و هنـر     ، نقد »السائرين زلدو خواجه و منا   «). 1398( الهه   ،رجبي فر 

  .31 -50صص 
  .اكبر علمي كتابفروشي علي: ، تصحيح جواد فاضل، تهرانهفت اقليم). تا بي( امين احمد ،رازي

  .اساطير: ، تصحيح ادوارد براون، تهرانتذكرةالشعرا). 1382( دولتشاه ،سمرقندي
دايرةالمعـارف  : ، تحقيـق عبـدالرّحمن معلمـي، حيـدرآباد        بالأنـسا ).  ق 1382( عبدالكريم   ،سمعاني

  .العثمانية
علمـي و   : ، تصحيح نجيب مايل هروي، تهران     مصنّفات فارسي سمناني  ). 1383( علاءالدوله   ،سمناني

  .فرهنگي
: تهـران .  تصحيح مدرس رضوي، چاپ ششم     ديوان سنايي، ). 1385( مجدود بن آدم     ،سنايي غزنوي 
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  .سنايي
  .دارالفكر: بيروتجامع الصغير، ). تا بي(ن بن ابوبكر  عبدالرحم،سيوطي
 مكتبـة :  تحقيق احمد عبـدالرحيم الـسايح، قـاهره        الطبقات الكبري، ).  ق 1426( عبدالوهاب   ،شعراني
  .ينية الدفةالثقا

  .بخشايش: ، تصحيح نجفقلي حبيبي، قمآفاق معرفت). 1381(قونوي، صدرالدين 
  .مولي: ، ترجمة حسن نصيري جامي، تهرانئفلطائف الطوا).  1393( فخرالدين ،صفي
، تحقيـق صـدقي جميـل العطـار،         جامع البيان عن تأويـل القـرآن      ).  ق 1415( محمد بن جرير     ،طبري

  .دارالفكر: بيروت
احيـاء  : ، احمد حبيب قصر العـاملي، بيـروت    التبيان في تفسير القرآن   ). تا بي( محمد بن حسن     ،طوسي

  . التراث العربي
 -17 ، صـص    55  ةشـمار ،  فرهنگ كـوثر  ،  » مقام شهود رب   اي احسان   ةدرج«). 1382 ( احمد ،يعابد

14.  
 تصحيح غلامحسين يوسفي،    ،)نامه صوفي(لتصفيه في احوال المتصوفة     ا). 1368(الدين    قطب ،عبادي

 .نشر علمي: چاپ دوم، تهران

، عـارف  م ةمجل ـ،  »ي همـدان  وسـف ي خواجـه    ي از مجالس عرب ـ   يبخش«). 1385( مهدي   ، مقدم ييايعل
 .66 -83، صص 66شمارة ، 22 ةدور

: ترجمـه و تنظـيم حـسين داوودي، تهـران         احاديث و قصص مثنـوي،      ). 1390(الزمان   فروزانفر، بديع 
  .اميركبير

،  55 الـسنة   ،سـلام منبـر الإ   ،» والإحـسان  ماني الإسلام والإ  ثيحد«). ق1419( يمحمد السعد  ،  فرهود
  . 34 - 36، صص 2عدد 

، 57 الـسنة    .سـلام منبـر الإ  ،  » والإحـسان  ماني الإسلام والإ  ثيحد«). ق1418(ــــــــــ    ــــــــــــــــــ
  .41 - 44 ، صص2عدد 

 والخمسون، ةي الحادلسنة، ازهرالأ، » و مقام الإحسانفالتصو«). ق1399(ي  فرغلظي عبدالحف،يالقرن
  .2419- 2426، صص   10الجزء 

علمـي و   : الزمان فروزانفر، تهـران    ، تصحيح بديع  قشريهرسالة  ). 1374( عبدالكريم بن هوازن     ،قشيري
  .فرهنگي

  .اساطير: متن، ترجمه و تصحيح محمدجواد شريعت، تهران. تعرّف). 1371(ابوبكر محمد . كلابادي
، تـصحيح مجتبـي مطهـري       الخلـوة  و جلـيس     ةانـيس الوحـد   ). 1391(گلستانه، محمود بـن محمـود       

  .كز اسناد مجلس شوراي اسلاميكتابخانه، موزه و مر: ، تهران)الهامي(



  91 / 1401، بهار 28، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

مجلة ،    » المريد در بيان الصوفي غير مخلوق      لتصفية التوحيد   ةصفاو«). 1380(عبدالجليل  . مسگرنژاد،
  .153 -168، صص 53شمارة معارف، 

، مجلـة معـارف   ،    »خواجه ابويعقوب همداني و رساله در بيان توحيد       «). 1379(ــــــــــــــــــــــــــ  
  .90 -96 ، صص50شمارة 

، تـصحيح محمـد     شـرح التّعـرف لمـذهب التّـصوف       ). 1390( ابـوابراهيم اسـماعيل      ،مستملي بخاري 
  .اساطير: روشن، تهران

دار إحيـاء التـراث     : ، محقق محمـد فـؤاد عبـدالباقي، بيـروت         صحيح مسلم ). تا بي( بن الحجاج    مسلم
  .العربي

  .سخن: تهرانجنگ رباعي، ). 1394(ميرافضلي، سيدعلي 
: ، تحقيق ابراهيم عطوه عوض، بيروت الكرامات الاوليا  جامع.).  ق 1411(ي، يوسف بن اسماعيل     نبهان

  المكتبة الثقافية
مكتـب  : ، حلـب  ةتحقيق عبد الفتـاح أبوغـد     ،  سنن نسائي ). ق1406(عبدالرحمن    الحافظ أبي  ،النسائي

  . المطبوعات الإسلامية
  .سروش: حيح محمود عابدي، تهران، به تصالمحجوب كشف). 1383( بن عثمان  هجويري، علي

  .توس: رياحي، تهران ، به تصحيح محمد امينالحياتتبةر). 1362(همداني، خواجه يوسف 
، كتابخانه نافذپاشاي تركيـه،     الكشف عن منازل السائرين   .).  ق 657: كتابت. (ــــــــــــــــــــــــــــ

  .ي كجاتيخانه باب جديد، كتابت محمد بن اسماعيل شريف حسن مولوي
   .دارالصادر: بيروتمعجم البلدان، .). ق1397(الدين  ياقوت حموي، شهاب

 
  

 
  

 
 

 
 



Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 28, 2022                                                       92 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
References 
The Holy Quran. 
Abedi A. (2003). “The Degree of Ihsan or the Status of God's perceiveness”, 

Farhang Kausar, No 55, 14-17 
Abi al-Khair, A. Khwaja Yusuf Hamdani & an unknown mystic. (2015). 

Majlis-e Arifan, Edited by A. Rashidi nia, Tehran: Farhang-e Moaser. 
Al-Sam'ani, A. (1962). Al-Ansab, Edited by A. Moalemi, Hyderabad: 

Ottomani Encyclopedia. 
Al-Nesa'i, A. (1986). Sonan-e Nasa'I, Edited by A. F. Abughda's, Aleppo: 

Maktab al-Maktab al-Eslami. 
Al-Qarani, A. H. (1979). “Sufism and position of Ihsan”, Al-Azhar, Year 51. 

part 10, 2419 - 2426. 
Al-Suyuti, A. B. (n.d.). Al-Jami al-Saghir, Beirut: Dar al-Fekr. 
Atash, A. (1946). “Turkish publications: Some Important Persian & Arabic 

Manuscripts in Qastomuni Public Library”, Translated by A. 
Khayampour, Journal of Tabriz School of Literature & Human Sciences, 
No 38. 

Farhoud. M. A. (1997). “Hadith of Islam, Iman & Ihsan”, Manbar al-Islam, 
55, No. 2, 41-44. 

____________ (1998). “Hadith of Islam, Iman & Ihsan”, Manbar al-Islam, 
55. No. 2, 34-36. 

Foruzanfar, B. (2011). Ahadith Masnavi & stories, Translated & arranged by 
H. Davoudi, Tehran: Amir Kabir. 

Golestane, M. (2011). Anis Al-Wahda & Jalis Al-Khalwa, Edited by M. 
Motahari (Ilhami), Tehran: Centeral Library & Museum & 
Documentation of the Islamic Council. 

Hujwiyri, A. (2004). Kashf al-Mahjub, Edited by M. Abedi. Tehran: 
Soroush. 

Ibn Athir, I. (1966). Al-Kamil fi al-Tarikh, Beirut: Dar al-Sadr. 
Ibadi, Q. (1989). Al-Tasfiyah Fi Ahwal Al-Mutasavafa (Sufi name). With the 

efforts of Gh. Yousefi, 2th edition, Tehran: Scientific Publication. 
Ibn Hanbal, A. (2001). Al-Musnad Ahmad, Edited by Sh. Arnaut & A. 

Morshed & others, Cairo: Moasesa Risala 
Ibn Fazlullah Omari, Sh. (2003). Masalek al-Absar fi mamalik al-Amsar, E. 

Saleh &… al.'s research, Abu Dhabi: Al-Majma al-Thaqafi. 
Ibn Juzi, A. (2002). Sifat al-ṣafwa, Edited by E. M. Ramazan & S. M. 

Laham, Beirut: Dar al-Kitab al-Elmiya. 
 Al-Montazam Fi Tarikh Al-Omam va Al-Moluk, Edited by .(1992) .ـــــــــــــــــــ

A. Ata & M. Ata, Beirut: Dar al-Kitab al-Elmiya. 
Ibn Khallikan, A. (1985). -wafayat-al-ayan-wa-anba-abna-al-zaman, edited 

by A. Abbas, Qom: Manshorat-e Al-Sharif al-Razi. 
Ibn Manzur, Muhammad Ibn Makram. (1985). Lisan al-Arab, Qom: Adab 

al-Hawza. 



  
                              /                          93 Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 28, 2022  

Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 
 
Mir Afazli, S. A. (2015). Jong-e Rubai, Tehran: Sokhan. 
Isnawi, A. (2002). Tabaqat al-Shafi'iyah, Edited by K.Y. Al-Hout, Beirut: 

Dar al-Kitab al-Alamiya. 
Jami, A. (1996). Nafahat al-Uns, Edited by M. Abedi, Tehran: Itetela'at. 
Kalabadi. A. (1992). Al-Ta'arrof, Text & translation by M. J. Shariat, 

Tehran: Asatir. 
Khafif Shirazi, A. (2021). Zendeginame-ye Sheikh-e Kabir Abu Abd al-lah 

Muhammad Ibn Khafif Shirazi (Biography of Sheikh Kabir Abudullah 
Muhammad Ibn Khafif Shirazi), Translated by T. Karbali, Edited by M. 
Mojarrad, Tehran: Dr. Mahmoud Afshar Publications Collection in 
collaboration with Sokhan. 

Hamdani, K. Y. (written:1259). Al-kashf an Manazil Al-Saerin, Nafez Pasha 
Library, Turkey, Maulvikhaneh of the new chapter, the book of M. 
Hasani Kojati. 

 :Rotbat al-Hayat, Edited by M. Amin Riahi, Tehran .(1983). ــــــــــــــــــــــــ
Tos. 

 Mesgranejad, A. (2001). “Safawat al-Tawhid le-Tasfiyat al-Morid dar bayn-
e al-Sufi ghayr-e Makhloogh”, Ma'arif, No. 53, 153-168. 

 Khwaja Abu Yaqub Hamdani & Risale dar Bayan-e“ .(2000). ــــــــــــــــــــــــ
towhid”. Ma'arif, No. 50, 90-96. 

Mostamli Bokhari, A. (2011). Sharh-e Taarrof, Edited by M. Roshan, 
Tehran: Asatir. 

Muslim I. (n.d.). Sahih-e Muslim, Edited M. F. Abdulbaghi, Beirut: Dar Ihya 
al-Turath al-Arabi. 

Nabhani, Y. (1981). Jami al-Karamat al-Awliya, Edited by I. A. Awaz, 
Beirut. 

Ohadi Belyani, T. M. (2010). Arafat al-Ashqin and Arsat al-Arifin. Edited by 
Z. Sahibkari & A. Fakhr Ahmad, Tehran: Miras-e Maktoob, Muze & 
kitabkhane Markaz Asnad. 

Uliai Moghadam, M. (1385). “A part of the Arabic Majalis of Khwaja Yusuf 
Hamdani’, Ma'arif, Vol. 22, No. 66, 66-83. 

Pakatchi, Ahmad. (2013). Currents of Sufism in Central Asia, Tehran: 
Alhoda International Cultural Artistic & Publishing Institutin. 

Pourjavady, Nasrollah. (1992). “Adaab al-Motasavafa & Haqaeqoha & 
Isharateha”, Ma'arif, N. 27, 15-34. 

Qunavi S. (2002). Afaq-e Marifat, Edited by N. Habibi, Qom: Bakhshayesh. 
Qushayri, A. (1995). Al- Risala al-Qushayriyya, Edited B. Foruzanfar., 

Tehran: Elmi & Farhangi. 
Rajabi Far, Elahe. (2019). “two Khwaja & Manazil Al-Saerin”, Criticism of 

the book of literature and art, Second year, No. 6, 31-50. 
Rashedi Nia. A. (2018). “Selsele-ye Tariqati Khwaja Yusuf Hamdani's & 

Tariq-e Naqshbandi”, Mystical literature researches (Gohar-E Goya), 
Year 12, No. 1, series 36, 73-88. 



 

Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 28, 2022                                                       94 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 
 
Razi, A. ((n.d.). Haft Iqlim, Edited by J. Fazel, Tehran: Ali Akbar Elmi 

bookstore. 
Safi, F. (2014). Lataif al-Tawaif, Translated by H. Nasiri Jami, Tehran: 

Mowla. 
Samarqandi, D. (2002). Tathkirat al-shu'ara, Edited by E. Brown, Tehran: 

Asatir. 
Sanai Ghaznavi, M. (2006). Diwan-e Sanai, Edited by M. Razavi, 6th edition, 

Tehran: Sanai. 
Simnani A. (2004). Mosanefat-e farsi Simnani, Edited by N. M. Hiravi, 

Tehran: Elmi & Farhangi. 
Sharani, A. (2005). Tabaqat al-Kubra, Edited by A. A .Al-Sayeh, Cairo: 

Makataba al-seghafa al-diniya. 
Tabari, M. (1995). Al-Jami al-Bayan fi tafsir al-Qur'an, Edited by S. J. Al-

Attar, Beirut: Dar al-Fekr. 
Tusi, M. (n.d.). Al-Tibyan fi Tafsir al-Qur'an, Edited by A. H. Q. al-Amili, 

Beirut: Ihya al-torath al-arabi. 
Yaqut Hamawi, Sh. (1977). Al-Buldan, Beirut: Dar al-Sader. 
 

©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 28, 2022                  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-research 
pp.67-95 

 
Trilogy of “Islam”, “Faith”, and “Ihsan” from the Viewpoint of 

Khwaja Yusuf Hamadani: Based on his Newly-found manuscript, 
(Alkashf)1 

 
Madina Poormahmood2 

Mansour Motamedi3 
Zahra Ekhtiari4 

 
Received: 2022/3/6 

Accepted: 2022/6/12 
 
Abstract 
“Islam” (Submission to be a Muslim), “Faith”, and “Ihsan” (goodness) are 
the three main dimensions of worldly and other-worldly life. The evidence 
for this trinity is a hadith known as the hadith of Gabriel, which indicates 
that Islam implies outward deeds; faith denotes inward deeds, and Ihsan 
means observation. Accordingly, the faithful are Muslims and the people of 
Ihsan are Muslims and faithful. Although some Sufis have interpreted Islam 
and faith and sometimes Ihsan, Khwaja Yusuf Hamadani (1048-1140 AD) 
has a special view on these categories and is the first person who extensively 
included this trilogy in his two works; First, in Rotbat al-Hayat and then, in 
Al-kashf an Manazil al-Saerin elallah. Al-kashf (No. 438 Nafiz Pasha lib.) is 
the most detailed work of Khwaja Yusuf that has not been published yet. We 
tried to extract and examine his views based on a newly-found manuscript of 
this book. In this article, we have shown what a special view Khwaja Yusuf 
had on this trinity, and how he unprecedentedly explicated the trend of 
spiritual transcendence by man in these stages. From this perspective, man 
moves from the level of Islam to faith and then to Ihsan, and eventually, he 
reaches the stage of observation which Khwaja calls spiritual freedom and 
liberty. 
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1401 بهار، 28، شمارة چهاردهمسال 
   پژوهشي-مقاله علمي
  97-130 صفحات

 
  هاي ارائة جزئيات در بافت متني تجارب عرفانيِ صوفيه  مطالعة تطبيقي شيوه

  1»فرانقش انديشگاني«در متون مكتب كشف و شهود بر مبناي 
 

  2فرشته ميلادي
  3عباسعلي وفايي

  19/02/1401: تاريخ دريافت
  07/06/1401: تاريخ پذيرش

  

  چكيده
صـورت    شـود، بـه     نيـز يـاد مـي     » ربِ ديني تجا«ها با عنوان      تجارب عرفاني كه از آن    
واسـطه و از راه تهـذيب نفـس، مراقبـه و نفـي خـواطر در                   معرفتي غيرحصولي و بي   

عامـل اصـلي در وقـوع ايـن         . شـوند   چهارچوب احكام و معارف ديني حاصـل مـي        
، »ناپذيري  توصيف«از  . هاي جسماني از مقابل ديد عارف است        تجارب رفع حجاب  

به عنوان ويژگي مـشترك اغلـب   » زودگذري«و » ت معرفتي كيفي«،  »حالت انفعالي «
 تحليلي و بـا تكيـه       –اين پژوهش با روش توصيفي      . اين تجارب نام برده شده است     

هـاي   بر فرانقش انديشگاني در رويكرد نقشگرايي هليدي به مطالعـة تطبيقـي شـيوه             
شف ارائة جزئيات در  بافت متني تجارب عرفاني صوفيه در متون منتخب مكتب ك             

تحـت تـأثير غلبـة      » گـر   تجربه«هر يك از صوفيه در جايگاه       . و شهود پرداخته است   
هاي زبان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به بازنمايي تجارب عرفـاني              يكي از نقش  

خود در حالات مختلفي اعـم از بيـداري، خـواب و حـالتي بـين خـواب و بيـداري                     
عنـوان يكـي از اركـان فرعـي جملـه،           بـه   » جزئيات يا عناصر پيراموني   «. اند  پرداخته

نقش بارزي در زمينة انتقال انديشة نويسنده به مخاطـب، ترسـيم فـضاي تجـارب و                 
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اغلب اين تجارب بـر مبنـاي       . همراه ساختن مخاطب با جريان روايت برعهده دارند       
بنابراين بـه   . اند  درخواست گروهي از مريدان از بزرگان تصوف به نگارش درآمده         

 فرآيند نگارش اين تجارب آنچـه در مرتبـة نخـست اهميـت دارد،               رسد در   نظر مي 
محتـوا و   «است؛ در مراتب بعـد نيـز عـواملي ماننـد            » ديدگاه مخاطب نسبت به متن    «

طـور كامـل      در شيوة كاربرد ايـن عناصـر بـه        » زاوية ديد روايت  «و  » مراحل تجارب 
ــد ــر چگــونگي كــا  . تأثيرگذارن ــات ب ــة جزئي ــسندگان در شــيوة ارائ ربرد روش نوي

فرآيندهاي زباني در جريان روايت تجارب عرفـاني تـأثيري مـستقيم دارد؛ بـه ايـن                 
فرآينـدهاي  . معنا كه برخي از فرآيندها ظرفيت بيشتري براي بيـان جزئيـات دارنـد             

كردن  اي امكان بيشتري را براي مطرح       مادي و ذهني در مقايسه با فرآيندهاي رابطه       
در بافـت متنـي متـون عرفـاني         . دهنـد    قرار مي  جزئيات رويدادها در اختيار نويسنده    
» نقـش ارجـاعي  «و » نقش ترغيبـي «هاي زبان،   مكتب كشف و شهود، در ميان نقش      

كننده در شـيوة بازنمـايي تجـارب عرفـاني و ارائـة جزئيـات                ترين عوامل تعيين    مهم
  .       روند شمار مي ها به آن

اني صوفيه، فرانقش  متون مكتب كشف و شهود، تجارب عرف       :هاي كليدي   واژه
  .هاي ارائة جزييات انديشگاني، شيوه

  

   مقدمه-1
عارف در جريان سير و سلوك و دستيابي به كـشف و شـهود ميـان خـود، طبيعـت و خـدا،                       

يابـد و    هاي اين جهاني دسـت مـي       هايي وراي افق   كند و به افق     روابط و پيوندهايي برقرار مي    
حصول چنين امـري يعنـي گـشوده        . شود   مي امري ماوراي استدلال و عقل براي او منكشف       

هاي عالم معني بر دل صوفي و واقع شدن حالات مختلف و دستيابي به حقيقت                 شدن دريچه 
در اينجا به معني لغوي آن يعني آزمودن نيست، بلكه به           » تجربه«. نامند  مي» تجربة عرفاني «را  

تجارب عرفـاني  .  رود  كار مي   معني احساس، شهود و ادراكي خاص يا رخدادي در درون به          
گيرنـد و بـراي       آينـد، پوشـشي از ابهـام بـه خـود مـي              زماني كه در قالب زبان معمول درمـي       

دهند؛ اما براي شخص عارف، همچنان عينيـت و           مخاطب، شفاف بودن خود را از دست مي       
بنابراين زبان توصيف اين تجارب به سطحي از . روشني ناب تجربة عرفاني را به همراه دارند

اين تجارب در نوشتار هـر  .  انبوهي از معاني وجود دارد   رسد كه در وراي آن     زوارگي مي رم
در مرحلـة   . انـد  يك از صوفيه تحت تأثير عوامل مختلف بـه شـيوة متفـاوتي بازنمـايي شـده                

گزينش آثار مورد تحليل در اين پژوهش، معيار اصلي، تفاوت در بافت موقعيتي ايـن متـون                 
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ان، شرايط اجتماعي و مذهبي، جايگاه مؤلف در عرفان و تصوف و            زم«يعني عناصري مانند    
  .است» بيان مستقيم، بيان شاعرانه، بيان رمزي و غيره«و بافت متني » غيره

كننـده در     هر نوع ارتباط كلامي عاملي تعيين       در  ها هاي آن  گيري هاي زبان و جهت    نقش
هـر كـدام از   . رونـد  شمار مي طرافش بهشيوة بيان نويسنده و نوع بازنمايي نگاه وي به دنياي ا         

هايي كه به سـوي مخاطـب، گوينـده، موضـوع پيـام و امثـال ايـن                 گيري ها با جهت   اين نقش 
هـاي متمـايز از يـك موضـوع يكـسان در نوشـتارهاي مختلـف                 موارد دارند باعث بازنمـايي    

هاي   سيهاي زباني در متون عرفاني صوفيه از يك سو تحت تأثير دگردي             اين نقش . شوند  مي
زبان صوفيه از زبان مـتمكن بـه سـوي زبـان مغلـوب و از سـوي ديگـر بـه اقتـضاي جايگـاه                          

گر   هاي ترغيبي، ارجاعي و عاطفي جلوه       نويسنده در مراتب عرفان و تصوف، در قالب نقش        
كاربرد جزئيات اين متون در جهت ملموس ساختن فضاي تجارب و همراه ساختن             . اند  شده

هـاي زبـان     هاي ارائـة ايـن جزئيـات بـا تغييـر نقـش             شيوه. اند كار رفته  گر به   مخاطب با تجربه  
ذهن مخاطب در هنگام خواندن اين روايـات از مكـان و      . نمودهاي متفاوتي پيدا كرده است    

مطالعـة  «. شـود   شود و با راوي در فضاي وقـوع تجربـه همـراه مـي              زمان طبيعي خود جدا مي    
بـه عنـوان هـدف      » وايت تجارب عرفاني صـوفيه    هاي ارائة جزئيات در جريان ر       تطبيقي شيوه 

  :ها است اصلي اين پژوهش، درصدد پاسخگويي به اين پرسش
هاي ارائة جزئيات در بافت متني تجارب عرفاني صوفيه تحت تأثير چه عواملي               شيوه -

 قرار دارند؟
زبان و شيوة ارائة جزئيـات در       » ارجاعي«و  » ترغيبي«هاي    چه ارتباطي ميان غلبة نقش     -

  متني تجارب عرفاني صوفيه وجود دارد؟بافت
  
   پيشينة پژوهش-2

نگاهي نو به ارائة جزييات در قرآن كريم        «در  پژوهشي با عنوان      ) 1393(رضويان و عزيزي    
و » مائـده «هـاي مباركـة      ، بـه بررسـي عناصـر پيرامـوني سـوره          »گرا  نقش زبانشناسي   بر اساس 

دهـد كـه بـسامد بـالاي عناصـر موقعيـت،             نتايج اين پژوهش نشان مـي     . اند  پرداخته» يوسف«
هـاي نـوع بـشر و قابـل فهـم            حاكي از توجه ويژة خداوند به مخاطـبِ كتـاب و محـدوديت            

در ) 1395( رضــويان و احمــدي .اســت) انــسان(ســاختن مــتن قــرآن كــريم بــراي مخاطــب 
  دستور بر اساس نگاهي به نقش جنسيت نويسنده در ارائة جزئيات داستان          «پژوهشي با عنوان    
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 مـدرس   جعفر  اثر »بود  همانطوركه« و  دانشور  سيمين  اثر »شكسته ةتيل« داستان  دو،  »گرا  نقش
 جزئيـات  از  صـادقي   مـدرس   بـه   نـسبت   دانـشور   كـه  انـد  داده  نشان  و  كرده  تحليل  را صادقي
 داسـتان   دو  هـر   در  .اسـت   بيشتر  او  آثار  در  رفته  كار هب  عناصر تنوع  اما ،كرده  استفاده  كمتري
در پژوهشي  ) 1397( ميلادي و وفايي     .دارد را  ميزان  بيشترين »مكان« به  ربوطم  عناصر تعداد

الاسـرار و    كشف ي شهود يها انوشتؤي در ر  ي عرفان يها  تجربه انهي نقشگرا يبررس«با عنوان   
روزبهـان  اند كـه     نشان داده  »ي روزبهان بقل  ينامه خودنوشت شهود   يزندگ،  الانوار مكاشفات

 يي در بـازگو   ي مراتـب كـشف، سـع      ري مـشاهده بـر سـا      حيبا ترج گر،    تجربه گاهي در جا  يبقل
 قيــاز طر»  ذات و صـفات خداونــد يتجلــ«هــا براسـاس    خــود دارد كـه اغلــب آن اتي ـتجرب

در بافـت    در مراحل مختلف مكاشفه      ي زبان يندهااي مشخص فر  ريس. اند مطرح شده » التباس«
به مقام  » طلب«الك از مقام     س ي صعود ري س ني در جهت تبب   »يذهن« به   »يماد«از  متني اين اثر    

  .  استفتهكار ر هب» فنا«
  

 

   روش و جامعة آماري پژوهش -3
هـاي پـژوهش، معيـار اصـلي، تفـاوت در بافـت               در مرحلة گزينش آثار صوفيه و تعيين داده       

زمان، شرايط اجتماعي و مذهبي، جايگاه مؤلـف در         «موقعيتي اين متون يعني عناصري مانند       
» بيان مستقيم، بيان شاعرانه، بيان رمـزي و غيـره  « و بافت متني شامل »عرفان و تصوف و غيره  

 درنهايـت آثـار نويـسندگاني مـورد تحليـل قـرار گرفتـه كـه بنـابر نگـرش پـژوهش،            .اسـت 
  :هاي خاصي داشته باشند، از جمله اينكه ويژگي
 ،صوفي باشند و داراي مسند ارشاد -

 ،اي داشته باشند شده آثار متعدد و شناخته -

 ،سبك شخصي و متفاوت باشندداراي  -

  نويسي و نگارش خودكار باشد، خويش ها حاصل بي نوشتار آن -
  .باشد هاي شخصي ها و تجربه ها تابع دريافت نوشتار آن -
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   متون منثور برگزيده براساس ترتيب توالي زماني.1جدول 
  نوع گفتمان  محتوا  عنوان اثر  مؤلف  رديف

  ابوالحسن خرقاني  1
  )ق.  هـ 352– 425(

اقوال ابوالحسن   نورالعلوم
  خرقاني

   ترغيبي-تعليمي 

  احمد غزالي  2
  )ق.  هـ 452– 520(

بيان تجارب   بحرالحقيقه
  عرفاني

   ترغيبي-تعليمي 

  القضات همداني عين  3
  )ق.  هـ 492– 525(

   ترغيبي-تعليمي   عشق شهودي  لوايح

  روزبهان بقلي  4
  )ق.  هـ 522– 606(

الاسرار و  كشف
  نوارالا مكاشفات

رؤيانوشت 
  شهودي

  

  بازگويي

الدين  شهاب  5
  سهروردي

  )ق.  هـ 549 – 587(

لغت موران و صفير 
  سيمرغ

تببين مراتب سير 
  و سلوك 

   ترغيبي-تعليمي 

  
   مباني نظري -4
  ها و مراتب آن ، مؤلفه»كشف و شهود«مكتب  4-1

. مراتـب آن اسـت  يكي از مباحث مهم صوفيه كه از قرن سوم آغاز شد، سخن از معرفـت و                
شود بلكه صفاي باطني و دل موجب رسـيدن بـه آن             معرفتي كه از تعقلّ و تفكّر حاصل نمي       

معرفت است و حاصل معرفت، يقين است و عارف با چشم دل و يقين خداونـد را در قلـب                    
اين تجربة يقيني و كشف خداوند متعال در قلب، غير از اقـرار زبـاني و                . كند خود تجربه مي  

. به تصوف راه يافت   » كشف، مكاشفه و شهود   «ها بحث    از همين تجربه  . عقلي است استدلال  
كشف به معناي رفع حجاب است و آن رفع حجاب از روح براي درك چيزي است كـه بـا         

انـد   گفتـه . شود مكاشفه بر مشاهده نيز اطلاق مي     . توان آن را درك كرد     حواس ظاهري نمي  
) چـشم دلـش  (ن به قدر صـفاي بـاطن چـشمش   سالك بعداز رياضت و رسيدن به صفاي باط    

شـهود در   ). الكشفذيل  : 1996التهانوي،  (گردد   شود و حجاب از آن مرتفع مي       گشوده مي 
مشاهدة ديدار حق است به چـشم دل و قلـب، پـس از گذرانـدن             «اصطلاح تصوف و عرفان     

تـوان مكاشـفه را      از مجمـوع ايـن تعـاريف مـي        ). همـان  (»مقامات و درك كيفيـات احـوال      
ويارويي انسان با خداوند متعال و با عالم ملكوت دانست و عارفان به تناسب فنـاي افعـالي،            ر
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كشف، سفر از خويشتن تا ملاقات خداست و        . اند صفاتي و ذاتي، براي آن مراتب قائل شده       
الـدين   نجـم : نـك (سفري باطني و تحولي نوراني و رهايي از خويش          . سير در ملكوت است   

  ).315 – 311 :1366رازي، 
محاضـره، محادثـه، مـشاهده يـا مكاشـفه و           «در آثار صوفيه، از مراتب كشف با عنـاوين          

سراّج : نك. (هايي مطرح شده است     ياد شده و در برتري هر يك بر ديگري استدلال         » معاينه
  ). 486: 1384؛ هجويري، 119 -117: 1361؛ قشيري، 376: 1388طوسي، 

 

  يي هليدي و متيسن عناصر پيراموني در رويكرد نقشگرا4-2
آورد   اي را در برخورد با متون پديد مي         شناسي، شيوه   هاي زبان   بررسي ادبيات در پرتو نظريه    

 از  مقـصود  .پـردازد   كه از سطح معناي ظاهري  فراتـر رفتـه و بـه معنـاي ضـمني آن نيـز مـي                     
 هاي  قولهم اي  پاره و نحو و صرف به زباني مباحث و زبان تقليل متن، به شناسانه  زبان رويكرد
 توصـيف  و مـتن  تفسير در كه است زبان كاربردي و تحليلي ةجنب بلكه ،نيست زباني دستور
 وسيعي بخش. دارد مؤثري نقش »ذهن و زبان« و »سبك و زبان« ،»تفكر و زبان« ميان ارتباط

 يافتـه  تحقـق  شناسـي   زبان هاي  نظريه در آن تفسيري نقش و زبان كاربردي و تحليلي ةجنب از
 زبان شناسي نقشگراي هليدي نيز زبان و ساختار آن را در راسـتاي معنـاي مـتن                  ةري نظ .است
كوشد نشان دهد كه چگونـه بافـت و معنـا زبـان خـاص يـك مـتن را سـامان                        كاود و مي    مي
 ميـان زبـان، معنـا، اجتمـاع و فرهنـگ را در سـه سـاحت فـرانقش                    ةاين نظريه رابط  . دهند  مي

 از ادبـي  متن تحليل و  بررسي .سازد  نقش متني آشكار مي   انديشگاني، فرانقش بينافردي و فرا    
 .انجامـد   مـي  مـتن  از علمي و عيني تفسيري به نقشگرا ةنظري اين هاي  ساحت از هريك منظر

 ةدسـتوري، سـاختار زبـان، معنـا و بافـت مـتن، رابط ـ             -اين نظريه به دليل توجه به وجـوه  واژ         
كـديگر در تحليـل متـون ادبـي كارآمـد           متقابل زبان و اجتماع و پيوستگي زبان و معنـا بـه ي            

  .است
هر فردي براي بيان تجربيات خود از واژگـان، عبـارات و اصـطلاحات منحـصر بـه فـرد                    

انتخاب اين واحدهاي زبـاني بـسته بـه موقعيـت اجتمـاعي و فرهنگـي فـرد،                  . كند  استفاده مي 
منـد شـدن از     اي قابليـت معنا     هـر تجربـه   . شود  متفاوت است و اين تفاوت در زبان نمودار مي        

 تجربيات انـسان    ةپردازي دربار   طريق زبان را داراست؛ درواقع زبان بستري است براي نظريه         
ايـن فـرانقش را فـرانقش    . چنين منبعي است از واژگان ـ دستور براي ايفاي ايـن نقـش    و هم

 تجربـي   ةسـاز . كنـيم   ناميم و آن را به دو گروه تجربـي و منطقـي تقـسيم مـي                 انديشگاني مي 
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تـر در    منطقـي هنگـام بيـان معناهـاي پيچيـده         ة نظـام تعـدي و سـاز       ةواسط   كلام را به   محتواي
كنـد؛ درنتيجـه ايـن دو سـازه مكمـل              ميان دو بند مجـاور را بيـان مـي          ةبندهاي مركب، رابط  

ســه پيوســتار در فــرانقش انديــشگاني مــورد ). 41-42: 1393مهــاجر و نبــوي؛ (يكديگرنــد 
  . اي فرآيند اركان فرايند و عناصر حاشيهفرآيند، مش: گيرند بررسي قرار مي

، زيـرا باعـث     برنـد  يم ـاي يا عناصر پيراموني مضمون تجربـي مـتن را بـالا              عناصر حاشيه 
، »زمـان «دهنـدة     ايـن عناصـر نـشان     . شـوند   مـي  شـده   دادهاطلاعـات   » كردن خاص«محدود و   

 درگير نيستند، بلكه طور مستقيم در فرآيند وقوع فرآيند هستند و به» شيوة«و  » دليل«،  »مكان«
طبق الگوي هليدي و متيسن، در بندهايي كـه بازنمـاي         . دهند در مورد آن به ما اطلاعاتي مي      

طور مستقيم درگير     اند؛ يعني نزديك به مركز و به        تجربيات هستند، فرآيندها عناصر مركزي    
نـد و جنبـة     طور مستقيم در فرآينـد حـضور ندار         در مقابل، عناصر پيراموني به    . فرآيند هستند 

اين عناصـر اغلـب در تمـام        . دهند اي دارند و جزئيات بيشتري دربارة رخداد به ما مي          حاشيه
 بـا انـواع خاصـي از فرآينـدها        هـا   آنالبته بايد گفت برخي از      . روند كار مي   انواع فرآيندها به  

براي مثال عناصر مربوط به موضوع اغلب بـا بنـدهاي ذهنـي و كلامـي                . شوند بيشتر ذكر مي  
  :كنند  منظر توصيف مي3عناصر پيراموني را از ) 2004(هليدي و متيسن . همراه هستند

 و زمان، مكان و شيوة رخداد را نـشان     نديآ يمبه عنوان عناصري كه همراه با فرايند         -
 دهند،  مي

 فاعـل بنـد     عنـوان   بـه  تواننـد  ينم ها  آنكنند؛ به اين معنا كه        افزوده عمل مي   عنوان  به -
 باشند،

 . آيند ي ميا اضافه حرفهاي قيدي يا   گروهتصور به -
  

    فرانقش انديشگاني و جزئيات فرايندها4-3
ايـن عناصـر    . شـود   هاي ارائة جزئيات فرايندها در قالب فرانقش انديشگاني مطـرح مـي            شيوه

كارگيري  به. دهند و پيوند نزديكي با فرآيندها دارند قسمتي از سيستم گذرايي را تشكيل مي
توانـد   موني و توضيح زمان، مكان، چگونگي و غيره در مورد وقوع فرآيندها مـي       عناصر پيرا 
كنندة نگاه نويسنده به دنياي اطـرافش، بـه رويـدادها و تفكـر وي نـسبت بـه دنيـاي                     بازنمايي

تواند به سبكي شخصي يا گروهي  ميزان ريزبيني و توجه نويسنده به جزئيات مي. بيرون باشد
يكـي  . سزايي دارند    انتقال مفهوم، معنا و قصد نويسندگان نقش به        اين عناصر در  . تبديل شود 



 ...ميلادي و  / رائة جزئيات در بافت متني تجارب عرفانيِ صوفيههاي ا مطالعة تطبيقي شيوه / 104

 است كه با دادن اطلاعـات بيـشتر در مـورد وقـوع يـك       آناز كاركردهاي عناصر پيراموني     
ي انجام فراينـد را توصـيف       چگونگطور دقيق     برند و به   اي، ابهام را از بين مي      گونه فرآيند، به 

  . كنند مي
  
  وني  انواع عناصر پيرام4-4

، »تفـصيلي «: انـد   نـوع تقـسيم شـده      4طـور كلـي در        اين عناصر از ديدگاه هليدي و متيسن به       
  .»سازي برجسته«و » تشريحي«، »گسترشي«

  تفصيلي) 1-الف
چـه  «كنند و بـه سـؤالات    فاصلة زماني و مكاني رخداد فرايند را بازنمايي مي : گستره -

 .دهند پاسخ مي» چه مسافتي«و » مدت
 .را كه فرايند در آن رخ داده استمسافتي : مسافت -
 .دهند ها مدت زمان انجام فرآيند را نشان مي اين نوع افزوده: ديرش -
پاسخ » هر چند وقت؟  «ميزان تكرار انجام يك فرآيند را نشان داده و به سؤال            : بسامد -

 . دهد مي
  .كنند زمان و مكان انجام فرايند را بازنمايي مي: موقعيت) 2-الف
  : زيرمجموعه دارند4دهند و  ها چگونگي انجام فرآيند را نشان مي ين افزودها: شيوه) 3-الف

اين افزوده بـه نقـش فـاعلي مـشاركان          . شود ابزاري كه فرآيند با آن انجام مي      : وسيله -
 .هستند» از طريق«و يا » به وسيلة«اي مانند  نزديك است و معمولاً با حروف اضافه

 . شود مطرح مي» گيچگون«اين افزوده در پاسخ به : كيفيت -
و » ماننـد «ي كـه كلمـات      ا  اضـافه   حـرف ها از طريـق يـك گـروه          اين افزوده : مقايسه -

اين حروف اضـافه، بيـانگر شـباهت يـا تفـاوت            . شوند هستند بازنمايي مي  » برخلاف«
 . هستند

، »زيـاد «دهنـد؛    ها با عباراتي همراه هـستند كـه ميـزان را نـشان مـي               اين افزوده : درجه -
 . از اين دسته هستند» عميقاً«و » ميك«، »كاملاً«

» قـصد «،  »علت«دهند و به سه نوع       ها دليل انجام فرايند را نشان مي       اين افزوده : انگيزه -
را » از طـرف كـسي    «و  » به نفع كسي  «،  » كسي به خاطر « و   شوند يمتقسيم  » نفع  ذي«و  

 . شوند شامل مي
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 3در اين افزوده    .  بستگي دارد  ها  آنهايي كه احتمال وقوع فرايند به        افزوده: احتمال) 4-الف
  .زيرمجموعه وجود دارد

دهد كه چه شرايطي بايد براي انجام فرايند فراهم شـود و همـراه بـا            نشان مي : شرايط -
 . همراه هستند» در شرايط«و » در صورت«ي مانند ا اضافه حرفهاي  گروه

» رغـم  يعل ـ«و  » ز ا نظـر   صـرف «دهندة تقابل هستند و از طريـق         ي نشان نوع  به: پذيرش -
 . شوند مطرح مي

» در غيـابِ  «و  » در نبـود  «و بـا عبـاراتي ماننـد        » شـرايط منفـي   «بـه معنـاي     : فرض پيش -
  .  شوند بازنمايي مي

  گسترشي) ب
كنندة تشريك يا عدم تشريك مساعي در انجـام          ها بازنمايي  اين نوع افزوده  : همراهي) 1-ب

  : دارندرمجموعهيزفرايند هستند و دو 
  .   درگير هستندكننده شركتكند كه در آن دو  فرايندي را بازنمايي مي: شيكن  هم-
يكساني دارنـد بـا ايـن تفـاوت كـه      » كاركرد مشاركتي  «كننده  شركتهر دو   :  افزايشي -

 . شود ظاهر مي» تضاد« ايجاد يك باهدف ها آنيكي از 
  تشريحي) ج
 رمجموعهيزكنند و دو     زنمايي مي را با » شدن«و  » بودن«ها معاني    اين نوع افزوده  : نقش) 1-ج

  :دارد
  .   كند را بازنمايي مي» بودن«دهد و معناي  پاسخ مي»  چه؟عنوان به«به سؤال :  ظاهر-
  .دهند پاسخ مي» شدن«ي بامعنا» به چه چيز؟«به سؤال ): نتيجه( ماحصل -

  

  سازي برجسته) د
  .دهد پاسخ مي» در مورد چه چيزي؟«اين افزوده به سؤال : موضوع) 1-د
  :ها دو زيرمجموعه دارند اين افزوده: زاوية ديد) 2-د

  ).طوركه فلاني گفت با مفهوم همان(به گوينده در بند كلامي مرتبط است :  منبع-
ارتبـاط  ) كنـد  طوركه فلاني فكر مي     با مفهوم همان  (در بند ذهني    » حسگر«به  : نظر  نقطه -

  . دارد
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  ها  آنهاي گيري هاي زبان و جهت  انواع نقش4-5
ــسنيرومــن  ــان) م1896-1982 (اكوب ــه زب ــام يا شــناس روس در مقال ــا ن ــان« ب ــ زب  و يشناس
 را  ياو ارتبـاط كلام ـ   . پـردازد  ي م ـ ي ارتباط كلام  ي و اجزا  ها يژگي و ي، به بررس  »يشعرشناس

 تمـاس و رمزگـان      ام،ي ـ پ نـه، ي، زم )رنـده يگ(، مخاطـب    )فرسـتنده  (نـده يشامل شش جـزء گو    
نقـش  : اسـت  شـش نقـش      ي زبـان دارا   ،ي ارتبـاط كلام ـ   ندي فرا ني ا  و معتقد است در    داند يم

گيـري پيـام بـه       جهت ،نقش عاطفي در  . ي و فرازبان  ي همدل ،يبي ترغ ،ي عاطف ،ي شعر ،يارجاع
آورد، خـواه   اين نقش زبان تأثيري از احساس گوينده را بـه وجـود مـي          . سوي گوينده است  

نقـش  در  .  داشـتن آن تظـاهر كنـد       گوينده در حقيقت آن احساس را داشته باشد و خـواه بـه            
شامل امر منفـي    (هاي ندايي و امري      ساخت. گيري پيام به سوي مخاطب است       جهت ،ترغيبي

هـايي   صدق و كذب چنين ساخت. هاي اين نقش شمرد توان بارزترين نمونه  را مي ) و يا نهي  
 ،اعينقـش ارج ـ  در  .  ها يـادآور انـشاء در علـم معـاني هـستند            اين ساخت . سنجش نيست  قابل

هـاي اخبـاري بـسياري از مواقـع نقـش            جملـه . گيري پيام به سوي موضوع پيـام اسـت         جهت
از ديدگاه ياكوبسن، تمايز ميان نقـش       . ارجاعي دارند و صدق و كذبشان قابل سنجش است        

 ،نقش فرازباني در  . شود  مي يق امكان تشخيص صدق يا كذب معلوم      ارجاعي و ترغيبي از طر    
ا هر دو احساس كننـد لازم اسـت از مـشترك بـودن رمـزي كـه                  گاه گوينده يا مخاطب ي    هر

در چنـين   . گيـري پيـام بـه سـوي رمـز خواهـد بـود              كنند، اطمينـان يابنـد، جهـت       استفاده مي 
رود و واژگان مورد اسـتفاده شـرح         شرايطي، زبان براي صحبت دربارة خود زبان به كار مي         

هـدف برخـي   . ي ارتباطي استگيري پيام به سوي مجرا  جهت نقش همدلي در  . شود داده مي 
ها اين است كه ارتباط برقرار كنند، موجب ايجاد ارتباط شوند يا ارتبـاط را قطـع                  از اين پيام  

نقـش  و در   غرض برخي ديگر، حصول اطمينان از عمل كردن مجراي ارتباطي اسـت             . كنند
 خـود   در اين شرايط، پيام بـه خـودي       . گيري پيام به سوي خود پيام است       جهتادبي و شعري    

  ).153: 1390سارلي، : نك(گيرد  كانون توجه قرار مي
  
  يا انگيزشي زبان در متون تعليمي عرفاني يبيترغ نقش  4-6

گيري پيام بـه سـمت مخاطـب اسـت و بـارزترين تجلـي آن در                  در نقش ترغيبي زبان جهت    
جـي  اي و غالباً حتي به لحاظ وا       به لحاظ نحوي، سازه   «جملات ندايي و وجه امري است كه        

: 1381ياكوبـسن و ديگـران،      (» .شـوند  از هنجارهاي ساير مقـولات اسـمي و فعلـي دور مـي            
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گوينـده پيـامي را بـه       . هاي ندايي يا امري صدق و كذبشان قابل بررسـي نيـست            ساخت )74
در كنار جملات نـدايي و      . شود كند كه به كنش از سوي شنونده منجر مي         شنونده منتقل مي  

 جملات خبري كه به هدف ترغيب بيـان شـوند، نقـش ترغيبـي               امري، جملات دعايي و نيز    
يابد كه هدف گوينـده بـرانگيختن احـساسات مخاطـب            نقش ترغيبي زماني نمود مي    . دارند

جـايي كـه در آن محتـواي        «يابـد؛    باشد و از اين رو اين نقش در تبليغات كاركرد مهمي مي           
 و  -ختن احـساسات مخاطـب اسـت      ها برانگي  ارجاعي پيام در برابر علائمي كه مقصود از آن        

دهـد يـا از طريـق ايجـاد          ها به وسيلة تكرار انجام مي      اين كار را يا از طريق شرطي كردن آن        
  . )22 و 21: 1380گيرو، (» .بازد  رنگ مي-هاي احساسيِ ناخودآگاه در مخاطبان واكنش

هـاي   زارهزيرا در گ ـ. زبان متون تعليمي عرفاني از ويژگي ترغيبي بالايي برخوردار است   
است كـه   » عدم اقناع «و  » اقناع«اثبات و نفي منطقي هرگز وجود ندارد، فقط و فقط           «عرفاني  

بنابراين، اينجاسـت كـه بلاغـت و علـم          ) 314: 1392شفيعي كدكني،   (» .توان بدان رسيد   مي
راه يـافتن بـه جهـان عـارف جـز از تحليـل             «شود؛ چـرا كـه       معاني ابزار اصلي تحليل متن مي     

موجود در ذهن او   » معاني ثانوي «و  » معاني اولي « زبان او و ژرفكاوي در زواياي        ساختارهاي
  )  553: همان(» .پذير نيست امكان
  

در روايات » اي واحد تجربه«هاي متفاوت از  و بازنمايي» تجربة عرفاني «4-7
  صوفيه

عارف در جريان سير و سلوك و دستيابي بـه كـشف و شـهود ميـان خـود، طبيعـت و خـدا                        
يابـد و    هاي اين جهاني دسـت مـي       هايي وراي افق   كند و به افق     روابط و پيوندهايي برقرار مي    

حصول چنين امـري يعنـي گـشوده        . شود  امري ماوراي استدلال و عقل براي او منكشف مي        
هاي عالم معني بر دل صوفي و واقع شدن حالات مختلف و دستيابي به حقيقت                 شدن دريچه 

در اينجا به معني لغوي آن يعني آزمودن نيست، بلكه به           » تجربه«. امندن  مي» تجربة عرفاني «را  
تجـارب عرفـاني   . رود كار مي معني احساس، شهود و ادراكي خاص يا رخدادي در درون به     

واسطه و از راه تهذيب نفـس، مراقبـه و نفـي خـواطر در                 صورت معرفتي غيرحصولي و بي     به
عامل اصلي در وقوع اين تجـارب رفـع         . دشون  چهارچوب احكام و معارف ديني حاصل مي      

، »حالـت انفعـالي  «، »ناپـذيري  توصـيف «از . هاي جسماني از مقابل ديد عـارف اسـت          حجاب
عنوان ويژگي مشترك اغلب اين تجارب نـام بـرده شـده              به» زودگذري«و  » كيفيت معرفتي «
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ــان معمــول   ). 423 – 420: 1391جيمــز، (اســت  ــاني كــه در قالــب زب ــاني زم تجــارب عرف
بودن خـود را از دسـت    گيرند و براي مخاطب شفاف آيند، پوششي از ابهام به خود مي     درمي
دهند، اما براي شخص عارف همچنان عينيت و روشني ناب تجربة عرفـاني را بـه همـراه                    مي

  رسد كـه در وراي آن      دارند؛ بنابراين زبان توصيف اين تجارب به سطحي از رمزوارگي مي          
هاي متفاوت روايـت راويـان از         شيوهيكي از نكات قابل تأمل،      . داردانبوهي از معاني وجود     

» گـزينش « هر يك از عرفا در شـيوة روايـت خـود             ،به عبارت ديگر  . است» اي واحد   تجربه«
علـل اخـتلاف    . دهـد   اي ديگـر رجحـان مـي        كند و يك شيوة چيـنش وقـايع را بـر شـيوه              مي

» هـا   شيوة گـزينش  «يز تفاوت در همين     هاي مختلف از يك مكاشفه يا واقعة عرفاني ن          روايت
اين تجارب در نوشتار هر يك از صوفيه تحت تأثير عوامل مختلف به شيوة متفـاوتي                .  است

  . اند بازنمايي و بازگو شده
 
  هاي بازنمايي تجارب عرفاني در نوشتارهاي صوفيه انگيزه 4-8

حـت تـأثير عوامـل      هاي بازنمايي ايـن تجـارب در نوشـتار صـوفيه متفـاوت اسـت و ت                  انگيزه
، گروهـي ديگـر بـه اقتـضاي         »درخواسـت مريـدان   «مختلفي قرار دارد؛ گروهي از صوفيه به        

و درنهايـت گروهـي ديگـر       » جايگاه مـسند ارشـاد    «، گروهي ديگر از     »وظيفة صوفيانة خود  «
هـاي   ايـن انگيـزه  . انـد  پرداختـه » هياهوي دروني خويش«به بيان   » تحت تأثير حالات انفعالي   «

انـد و نمودهـاي متفـاوتي از         هـاي متفـاوتي از ايـن تجـارب شـده            نجر به بازنمـايي   متفاوت م 
هـاي   مبنـاي تحليـل ايـن پـژوهش شـيوه       . انـد   هاي زبان را در نوشتار صوفيه ايجاد كرده         نقش

در بندهاي ايدئولوژيك متون برگزيده است تا از اين طريق مـشخص            » گر تجربه«مشاركت  
ويژگـي  «و » انگيزة بازنمـايي « تحت تأثير عواملي مانند شود كه در نوشتار هر يك از صوفيه       

تـرين ابزارهـاي زبـاني     انـد و مهـم      هـاي زبـان نمـود يافتـه        ، كدام يك از نقش    »تجربة عرفاني 
  نويسنده در جهت بازنمايي اين تجارب چيست؟         

  

  هاي پژوهش  تحليل داده-5
  دي روزبهان بقليهاي شهو ؛ رؤيانوشتالانوار الاسرار و مكاشفات كشف 5-1

هايي  ها و رؤيت   هايي وجدآميز و شاعرانه از واقعه       گزارش الانوار الاسرار و مكاشفات   كشف
ايـن مجموعـة پراكنـده از       . است كه روزبهان در مدت چهل سال آنها را تجربه كرده اسـت            

طـور مـستقل    هـاي آن بـه   مشاهدات خط سير روشن و مشخصي ندارد، اما هر يك از بخـش            



  109 / 1401، بهار 28، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

روزبهـان  . ياهاي شبانه و حوادث شگفتي است كه روزبهان از سر گذرانـده اسـت             بيانگر رؤ 
 1. سالگي در پاسخ به سائلي از محبين و صـادقين طريـق الهـي نوشـته اسـت     50اين اثر را در  

. اند نگارش يافته اي از متوني است كه دربارة خود و غيب            حال شهودي روزبهان نمونه    شرح
گي رابطة روزبهان با عالم غيب و شركت او در اسـرار آن              توضيحي بر چگون   الاسرار كشف
در گفتمـان   . درو نامـه فراتـر مـي       با تمركز بر داستان زندگي روزبهـان از سرگذشـت           و است

طور مستقيم در جريان تجارب   گر است كه به     تجربه/ مكاشفة اين اثر، زاوية ديد اول شخص      
ربيات و ايجاد ذهنيت در خواننده، در تر تج   روزبهان براي توضيح دقيق   . عرفاني حضور دارد  

هاي غالب بر تجربه، از انواع عناصر پيرامـوني           مسير روايت هر يك از تجربيات بنابر ويژگي       
دهـد كـه      كارگيري اين عناصر در هـر يـك از تجـارب نـشان مـي                شيوة به . بهره گرفته است  

ت و زمـان وقـوع      آشنا كردن ذهن مخاطب بـا موقعي ـ      «و  » فضاسازي«گر ابتدا سعي در       تجربه
حالـت  «و  » زمـان و مكـان    «روزبهان در تمام تجربيات بيش از هر چيز بـه بيـان             . دارد» تجربه
هـا،    هـا، مكـان     در پي تغيير تجـارب، زمـان      . در حين وقوع تجربيات توجه داشته است      » خود

  . كند گر نيز تغيير پيدا مي ها و حالات تجربه موقعيت
بيان تجارب توجه خاصي به بيان جزئيات داشته است،         نكتة قابل تأمل اينكه روزبهان در       

. شـده بـر خـود را توصـيف كنـد      تواند حالت عـارض  كند كه نمي طور مكرر اذعان مي   اما به 
ناپذيري تجربـه و غلبـة حالـت          رسد توجه ويژة او به بيان جزئيات ناشي از توصيف           نظر مي   به

وان بيان تجربيات و حالات خـود را        وي به خوبي آگاه است كه ت      . گر باشد   انفعالي بر تجربه  
روزبهـان بـا   . ندارد؛ از اين رو با تأكيد بر جزئيات تجربه، سعي در جبـران ايـن نـاتواني دارد     

كند ابهام و ترديد را نسبت به وقوع تجربه از ذهن مخاطـب        بيان دقيق جزئيات ابتدا سعي مي     
وي تـلاش   . كنـد    مـي  دور كند و همچنين از اين طريق، اطلاعات خود را خـاص و محـدود              

هـا را     طور دقيق در جريان جزئيات قـرار دهـد و فـضاي حـاكم بـر آن                  كند مخاطب را به     مي
/ گـر   اي اسـت كـه تجربـه        كارگيري اين عناصر بـه گونـه        شيوة به . طور واضح توضيح دهد     به

رود و حالات مختلـف عرفـاني بـر او غلبـه      راوي هر چه در جريان تجربيات خود جلوتر مي    
غلبه پيـدا  » كيفيتي«شود و عناصر  كاسته مي» موقعيتي«كند، از ميزان عناصر پيراموني  پيدا مي 

  .  كنند مي
نويسنده با توجه به هدف خود كه بازگويي تجربيات عرفاني بدون دغدغة انتقال ذهنيت 

ها مربوط بـه     به مخاطب است، از عناصر پيراموني مختلفي بهره گرفته كه بيشترين بسامد آن            
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در هـر   . اسـت » كيفيـت «و شـيوه    » ديـرش «و گستره   » زمان و مكان  «فصيلي موقعيت   عناصر ت 
تجربه با توجه به موضوع، مشاركين و محورهاي تجربه، نوع و ميزان تنوع عناصـر متفـاوت                 

بيشترين بسامد را دارد و در هـر تجربـه، مخاطـب بـا         » مكان«در تمام تجربيات، عنصر     . است
كنـد، شـرايط و      هـا تغييـر مـي       هنگامي كه هر يك از مكـان      . شود رو مي   فضاي متفاوتي روبه  

كه در مراحل ابتـدايي مكاشـفه    » گر تجربه«. شود هاي حاكم بر تجربه نيز متفاوت مي       ويژگي
مقيم اسـت، در مراحـل پايـاني مكاشـفه     » دكان، صحرا، اتاق، بيابان و بام و سكوي خانه    «در  

بـه تناسـب تغييـر      . شـود  مـي »  هر بـالا   بالاي«و  » حضور حق تعالي  «،  »آسمان«،  »عرش«ساكن  
هايي كه مربوط به     نويسنده در توصيف مكان   . كنند  ها، ساير عناصر تجربه هم تغيير مي       مكان

هاي وقوع مراحل پاياني مكاشفه را       اند، دقت بيشتري دارد، اما مكان       حالات ابتدايي مكاشفه  
 روزبهان از طريق كاربرد     .تواند با دقت چنداني توصيف كند      تحت غلبة حالات عرفاني نمي    

بــرد و باعــث خــاص كــردن و  پيــاپي عناصــر پيرامــوني، ابهــام را در كــلام خــود از بــين مــي
شود و از اين طريـق فـضاي حـاكم بـر تجربيـات               محدودكردن اطلاعات مورد نظر خود مي     
وي چنانكه در مقدمة اثر خـود بيـان كـرده،          . كند خود را به وضوح براي مخاطب ترسيم مي       

ترسد كه مخاطب نسبت به كلام وي حالت انكار و ترديد داشته باشد؛ از اين رو                  مي همواره
داده را با بيشترين ميزان از جزئيات بازگو كنـد تـا كلامـش           كند كه فرآيندهاي رخ    سعي مي 

بـا توجـه بـه      . همـراه سـازد   » گـر  تجربـه «عنوان   دقت بيشتري پيدا كند و مخاطب را با خود به         
پيراموني،  آنچه از نظر روزبهان در ايـن زمينـه اهميـت دارد عبـارت                ترتيب بسامدي عناصر    

  :است از
ارائة تصويري ملموس و واقعي در زمان بازگويي تجربيـات بـا هـدف از بـين بـردن                    -

 بـا توجـه بـه ايـن هـدف او در             .حالت انكار و ترديد مخاطب نسبت به وقوع تجربـه         
يات را بدون كـم     ئ تمام جز  توصيف مكان، زمان، مدت، بسامد و شيوة رخداد تجربه        

تجربيـات  » بـودن  متفـاوت «و  » بودن اي  مرحله«اين امر ناشي از     . كند و كاست بيان مي   
  . اند است كه هر كدام در مكان و زمان خاص و با حالاتي متفاوت رخ داده

 در تمـام    . ارائة تصويري ملمـوس از تجليـات خداونـد از طريـق التبـاس              برايتلاش   -
 خداونـد اسـت كـه روزبهـان را تحـت تـأثير خواسـت و              تجربيات، مـشارك اصـلي    

صفات جمال و جلال خداوند به مثابه ابـزاري تلقـي          . هاي خود قرار داده است     كنش
نويـسنده در سراسـر مـتن بـر نـاتواني           . اند كه روزبهان تحت غلبة آنها قرار دارد        شده
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 اما  ،هخود در توصيف تجربيات، حالات عرفاني خود و تجليات خداوند اذعان كرد           
غلبـة  . كند تا تصويري ملموس از ايـن تجربيـات خـود ارائـه دهـد               همواره تلاش مي  

 .    ناشي از اين تلاش است» كيفيت«و » وسيله«عناصر شيوه 
معنايي متفاوت دارد و با توجه به حالـت انفعـالي       » مسافت«در تجربيات عرفاني روزبهان     

توان گفت    به عبارتي مي  . ا كرده است  نمودهاي متفاوتي پيد   نويسنده و زودگذري تجربيات   
هـايي از قبيـل      مسافت. در اين تجربيات غيرواقعي و خاص زمان وقوع تجربه است         » مسافت«
كه در حـين وقـوع تجربـه        » بلنداي عرش تا ژرفاي زمين    «،    »شرق تا غرب  «،  »عرش تا زمين  «

  :گر هستند تحت تسلط تجربه
بـر فـراز    .  ي آب بـراي وضـو بـودم       وجـو   به جست  در صحرا  بيرون آمده و     از دكاّنم  -

: 1393بقلـي،  (ديـدم   در زي مـشايخ سيمايي را  ، شخص خوشدر آن نزديكي   اي تپه
105.(  

.  مانـدم  ساعتي ديگر آنجا  . ام  بوده  آنجا ها و روزها   ساعتو من چنان بودم كه گويي        -
، واله، حيـران   در آن وضع،     يك سال و نيم   . نهادم به صحرا هايم را دريدم و سر       جامه

  )105: همان(باقي ماندم  گريان و به حال وجد
چـون  گـويي تمـامي جهـان را        .   ديـدم   ام بر بام خانـه     با عزتّ و جلال قدم    خداي را    -

   از ميـان نـور    او مرا   . كردم  مشاهده مي  تو در تو و عظيم    ،  كننده  و خيره  باشكوهنوري    
 )107: همان( آواز داد به زبان فارسي  هفتاد بار

دريـا  . آمـد  را چونان دريايي ديدم و چيزي جز آن به چشم من نمي            ناز عرش تا زمي    -
آن  تمـامي    من بازمانـده بـود و      اختيار بيدهان من   .  بود نور و شعاع درخشان    همچون

: همان(از آن باقي نماند كه ننوشيده باشم         اي  قطره  . آن سرازير گرديد   به داخل دريا  
108.( 

.  ديـدم  در آنجا از فرشتگان را     روهيگ. قرار دارم  در شرق  بر كوهي ديدم كه گويي     -
هـاي    رسـيدم، كـوه    به مقام خورشيد   به هنگام عصر  چون  .  دريا بود  شرق تا غرب   از  

 فرشـتگان   هاي مغرب گروه   بر كوه . يافتم كوچك   خرد و هايي   كوه  را شرق و غرب  
 ).همان(درخشيدند  را ديدم كه به نور خورشيد مي

  به او و شوق بـه او       از روي محبت  ان را     ستارگ هر شب  بر من چنين گذشت و       مدتي -
از ميـان   ها گشوده شد و خداي را ديـدم كـه             ناگاه ديدم كه روزن    شبي. نگريستم مي
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  ).109: همان( ظاهر گشت  آن
 صـعود   هـا  بـه آسـمان    عبور كـردم و روحـم        از اقطار جهان هستي     در عالم سرّ  و من    -

بـه  هـا درگذشـتم تـا         ا از آن   فرشتگان خداي متعال را ديـدم، ام ـ        آسماني هردر  . كرد
 ).110: همان(حق راه يافتم  حضور

بـه او   . بر من ظاهر شـد     آنجا ديدم و خداوند     از نور  در فضايي  در زير خاك  خود را    -
 آنگـاه در اينجـا در زيـرِ زمـين          طلب كـردم و      بر بالاي هر بالايي   تو را   ! خدايا: گفتم

در  را   ش تـا ژرفـاي زمـين      بلنـداي عـر   . يافتم پس كاري كرد كه من آن را درنيـافتم         
 ).112: همان. ( يافتمدر ميان دشتي وسيع چونان دانة خردليمقابلش 

  
   انواع عناصر پيراموني در بافت متني تجارب عرفاني روزبهان بقلي.2جدول 

  مثال  ها زيربخش  نوع 
  هاي در حوالي آسمان  مكان

  در مقام قرب
  موقعيت

  ب، نزديك نماز شبهاي ش شب، نيمه  زمان
  واله و حيران و گريان  كيفيت
  با صفات جمال و جلالش  وسيله

  با چشماني هوشيار

  شيوه

  اي تمامي، قطره  درجه
  مدتي، هر شب، يك سال و نيم  ديرش
  بلنداي عرش تا ژرفاي زمين  مسافت

  گستره

  نُه بار، بارها  بسامد
  از فرط آن شوق  علت
  اطر توبخ  ذينفع

  
  
  
  
  
  
  

  تفصيلي
  
  

  انگيزه

  براي حفظ تو  قصد
 

 

  القضات همداني؛ بازنمايي شاعرانة حالت عشق شهودي  عينرسالة لوايح 5-2
اسـت كـه در     » كـشف و شـهود    « يكي از آثار برگزيده در بستر مكتب عرفـاني           رسالة لوايح 

گفتمـان  «در غلبة نظام گفتماني مسلط بر اثر يعني         . نگاشته شده است  » مراتب مكاشفه «تبيين  
، يكي از رويكردهاي گفتماني متمـايز آن را بايـد در شـيوة              »ق شهودي و مكاشفة عياني    عش
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. گانـة مثلـث عـشق جـستجو كـرد      حضور مشاركين محـوري گفتمـان در قالـب اضـلاع سـه         
، ارتبـاط متقابـل وي بـا        »عاشق«القضات همداني با ارائة گفتماني چندبعدي با محوريت          عين

با ديـدگاه منحـصر بـه فـرد و          » عشق شهودي «در بيان   ، سعي   »عشق«گري   و واسطه » معشوق«
القضات، هدف القا و ارجاع انديشة مـورد         در ساخت كلام آهنگين عين    . شاعرانة خود دارد  

با توجه بـه هـدف      . نظر به مخاطب عام است كه در مراحل نخستين سير و سلوك قرار دارد             
و در نهايـت  » ا معـشوق يكـي شـدن ب ـ  «، »مكاشفة عياني«غايي مؤلف از عشق شهودي، يعني    

  . است» محو، فنا و اتحاد «،، آنچه كه در مورد عاشق اهميت دارد»فناي افعالي و صفاتي«
تنـوع  «را بايـد در     » لوايح«دلايل تنوع عناصر پيراموني در ساختار فرايندهاي متني رسالة          

تن بـه  گيـري م ـ  غلبة نقش ترغيبي زبان و جهت«، »تنوع تجارب و احوال عرفاني«،  »مشاركين
تنـوع  «و درنهايـت    » هدف تعليمـي مؤلـف    «،  »ساختار خطابي و امري كلام    «،  »سوي مخاطب 

القضات همداني در كلام خطابي خود كـه آن           عين.  جستجو كرد » هاي معنايي سخن    گستره
را محدود بـه مخاطـب خـاص نكـرده اسـت و خطـابي كلـي و عـام دارد، سـاختار كـلام و                          

را در فصول مختلف در جهت هدف تعليمي خـود تنظـيم   هاي معنايي مورد نظر خود      گستره
، در فـصول    »توصيف عشق و ملزومات آن    «كرده است؛ به اين معنا كه در فصول آغازين به           

ملزومـات  «و در فصول پاياني به توصيف » توصيف رابطة دو سوية عاشق و معشوق     «مياني به   
با توجـه بـه     . پرداخته است » اتحاد و فناي عاشق در ذات معشوق      «و درنهايت   » مكاشفة عياني 

از بين بردن تصورات نادرسـت مخاطـب و درنهايـت ابـلاغ انديـشة               «اينكه هدف اصلي وي     
ارائـه  » اي  فرآيندهاي رابطه «است، كلام توصيفي و ابلاغي خود را از طريق          » مورد نظر خود  

هـا و اهـداف مخاطـب        دهد و نيازي به توسـل بـه فرآينـدهاي مـادي و برشـمردن كـنش                  مي
انـد و   قـرار گرفتـه  » توصيف«به موازات اين رويكرد، عناصر پيراموني نيز در جهت       . بيند  ينم

و » توجه به ارائة جزئيات فرآيندها    «. اند  مطرح شده » كيفيت«هاي شيوه     بيشتر در قالب افزوده   
گانـة عـشق      يكي از نتايج رويكرد شـاعرانة مؤلـف بـه رابطـة ميـان اضـلاع سـه                 » ها  تنوع آن «
كند و بـر      وي از اين طريق بار عاطفي كلام خود را بيشتر مي          . است» ق و عشق  عاشق، معشو «

هـا    هاي متفـاوت بيـان آن       جزئيات متنوع و شيوه   . افزايد  ميزان تأثيرگذاري آن بر مخاطب مي     
  :شود باعث همراهي مخاطب با كلام و درنهايت پذيرش انديشة موردنظر مؤلف مي

 در گداز بـود     هميشه بود از درد هستي خود       تاز عالم عز  آن را كه نظر به احوال او         -
 مـا   بـه تعريـف    مـا محبـت يـافتي و         بـه ارادت   ما قـوت يـافتي و        از قوت و آن را كه       
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 يـك لحظـه   ما حـضرت مـا يـافتي شـرم نـداري كـه از مـا               از كشش معرفت يافتي و    
ه من  از عالم نحَنُ اقَرب الي    نظر بدو   . عزتّ تو از ماست كه بركشندة تو ماييم       . بازماني

سـامعة او را كـه خورشـيد    آنگاه   در گداز بود تااز خجلت خود بود هم حبلِ الوريد 
 بـه خـود    مضئ كنـد و قـوت        به خود جمال از افق جلال طالع شود قوت باصرة او را           

خـودي   بـي  نـاظر شـود و         محبوب به عالم اويي او    ، بي يبصر يسمع و بي   بي. قوي كند 
 ).149: 1377عين القضات همداني،  (عزّ او حاضر شود خود بر در سرادق

 بردارد تـا او     از پيش ارادت   زند و پرده     بر محك فرمان   براي تجربه معشوق عاشق را     -
از كمال بود   فرماني    ترك فرمان بگويد و اين بي      هر آينه . به ما اراد  بهِ مكاشف شود      

ر من غالب    ثنا مگوي كه حيا ب     زيادتچنانكه اگر پدر پسر را گويد مرا        . نه از نقصان  
زيرا كـه    در ثنا مبالغت كند و بر آن مثاب بود نه معاقب،             از راه تعظيم  شود و پسر     مي

 ).151: همان (ادب از روي اگرچه مخالف است از وجهي، اما موافق است
 بدان قبله از راه صورت يا از راه معنيايست و روي او يا     هر چيز كه هست او را قبله       -

بـه   بوتـة ابـتلا   در  گـاه عـشق را       هاست گاه   ماحي قلب  روي كه او   است مگر عشق بي   
 ).همان( محبوب آرد جهات به عالم بي بگدازد و از وجود او بپردازد و روي كلي

 اكنـون عشق چون از عاشق هر چيز كه جز معشوق بود محو كـرد، او را فرمـود كـه                     -
، سـاحت    قبله پندار، زيرا كه چون فراّش لا       هزار خود آر و مرا      جهت بي  به دل روي  

  )153: همان( نزول كند كيفيتي بيدل از غبار اغيار پاك كند، سلطان الاّ در وي 
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  »لوايح« انواع عناصر پيراموني در رسالة .3جدول 
  مثال   زيربخش  نوع 

  موقعيت  لوح دل، عالم وحدت، بحر غيب، خانة انتظار، بوتة ابتلا  مكان
  اكنون، درين وقت  زمان
  كيفيت يبصر، بي يسمع و بي بيخود، بي  كيفيت
  پرتو انوار معشوق، تأييدات قدسي  وسيله

  شيوه

  همه  درجه
  گستره  هميشه  ديرش

  هزار هزار  بسامد  
  از روي ادب  علت
  تعظيم  هدف

  
  انگيزه

  براي تجربه  قصد

  
  
  
  
  
  

  تفصيلي
  
  
  
  
  مساعدت سعادت، نمايش اوصاف جمال  شرايط   احتمال  

    روح و عشق، عاشق و معشوق  افزايشي
  گسترشي

  همراهي
  عاشق و معشوق  كنشي هم

  
  جمع مريدان رقاني؛ اقوال ابوالحسن خرقاني در ابوالحسن خنورالعلوم  5-3

 حاوي اقوال ابوالحسن خرقاني است كـه براسـاس الفـاظ و عبـارات وي در      نورالعلومكتاب  
ايـن اثـر كـه در    . ه اسـت جمع مريدان و صوفيه در قرن چهارم و پـنجم هجـري تـدوين شـد         

مرحلة گذار از مكتب زهد به مكتب كشف و شهود شكل گرفته، با تأكيد بر ارتباط صوفيه                 
خرقاني به مثابـه سـاير پيـشوايان صـوفيه بـا            .  تدوين شده است   »در بستر مقام رجا   «و خداوند   

هدف تربيت غيرمستقيم مريد از سازوكارهاي مختلفي بهره گرفته اسـت كـه سـازوكارهاي               
فرآينـدهاي  . ترين ابزار انتقال انديشة وي بـه مخاطـب خـاص و مبتـدي هـستند               زباني از مهم  

هاي مختلف تأكيد نقش قابل تـوجهي        زباني، ساختار نحوي جملات خبري و امري و روش        
هر يك از صـوفيه  . هاي عرفاني و حالات عاطفي صوفيه دارند در توصيف و بازنمايي تجربه   
ود تجربيات مختلفـي از قبيـل محادثـه، محاضـره و مكاشـفه را               به اقتضاي استعداد روحي خ    

كنند و به اقتضاي هر يك از اين تجربيات نيز حالات روحي و عاطفي خاصـي را                  سپري مي 
  . كنند تجربه مي

» هـدف تعليمـي   « ابوالحسن خرقاني با توجه به       نورالعلوم،ترغيبي   –در گفتمان تعليمي    
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هـاي تفـصيلي    ، از افـزوده   «هاي معنايي مـورد تأكيـد      گستره«و  » اقتضاي حال مخاطب  «خود،  
در اين ميـان،    . اي بهره گرفته است     هاي حاشيه  بيش از ساير افزوده   » موقعيت، شيوه و گستره   «

كـاربرد و بـسامد بيـشتري       » كيفيت و وسيله  «هاي شيوه     و افزوده » مكان«هاي موقعيتي     افزوده
بـا  . در موارد بسياري مطرح شده اسـت      » سامدب«هاي گستره نيز افزودة       در ميان افزوده  . دارند

تقواي اعضا و جوارح    «ترين گسترة معنايي مورد تأكيد در سخن خرقاني           توجه به اينكه مهم   
تـن، دل، زبـان، جـان، جهـان، بيابـان،           «، مواردي از قبيل     »مكان«است، عناصر موقعيتي    » بدن

هـاي مـوقعيتي در       ربرد افـزوده  نكتة قابل تأمل در زمينـة كـا       . هستند» آشيانه، صحرا و آسمان   
خرقاني هيچكدام از فرآينـدها را      . است» زمان«كلام ابوالحسن خرقاني، بسامد اندك عنصر       

محدود به زمان خاصي نكرده و از اين طريق مخاطب را به تقواي هميـشگي و تـداوم ذكـر                    
نند اغلب اعضاي بدن سالك ما    » وسيله«عناصر  . خداوند در تمام لحظات ترغيب كرده است      

اي در رسـيدن     هستند، زيرا عملكرد اين اعضا در نظر خرقاني نقش برجسته         » چشم و گوش  «
زود، «نيـز قيـود مختلفـي ماننـد         » كيفيت«در حيطة عناصر    . سالك به هدف مورد بحث دارد     

توجه بيش از اندازة خرقاني به تعليم مخاطب        . بسامد بيشتري دارند  » سزا و امثال اين موارد      به
» بـسامد «توجه عناصر    نايي وي با جزئيات برخي از فرآيندها باعث كاربرد قابل         گفتمان و آش  
دو . »دو، سه، يكبار و هفتاد هـزار بـار        «عناصري در قالب اعداد مختلف مانند       . نيز شده است  

ركعت نماز خواندن، يكبار نام دوست بر زبان راندن، برخواستن مشغولي دل از سه چيز، دو               
  :هايي از اين عناصر هستند نمونهجهان و در ميان دو لب 

 سر خود بشنود، چون آواز به گوش به جايي برسد كه آواز دل خود      به آخر كار  دل   -
  ).               117: 1384خرقاني، ( خويش بيند به چشم سرمنقطع گردد  نور دل خويش 

 هفتـاد هـزار   در خبرست كه خداوند، جلّ جلاله، حكمـت را بفرسـتد و             : شيخ گفت  -
 نبـود تـا     در آن دل  خواهد كه دوستي دنيـا        گردد، مي   برمي به بالين     با وي بالين   فرشته

 زن تـا اخـلاص ظـاهر شـود،     در عمـل  دسـت   : شيخ گفـت  ... درشود و جايگاه گيرد   
: همـان (چون نور ظـاهر شـود طاعـت كنـي           .  زن تا نور ظاهر شود     در اخلاص دست  

348.( 
 نگنجد و آن انـدوه آنـست        ندر دو جها   به هيچ وجه  ورد جوانمردان اندوهيست كه      -

 ).117: همان( ياد كنند نتوانند سزاي ويكه خواهند وي را 
 انديـشه نبـود؛ و      در دلـش  چنان نيـست، بـل كـه درويـش آن بـود كـه               «: شيخ گفت  -
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شنود و شنواييش نبـود؛ و        بيند و ديدارش نبود؛ و مي      گويد و گفتارش نبود؛ و مي      مي
ونش نبـود؛ و انـدوه و شـاديش نبـود؛     خورد و مزة طعامش نبود؛ و حركت و سك        مي

  ).110: همان(درويش اين بود 
روا .  تـا بكُـشي     كوشـي  زود افتـد تـو      از تنور تو در جامة تـو      اگر آتشي   «: شيخ گفت  -

 قرار گيرد كه اين آتشي است كـه ديـن           در دل تو  و حسد و ريا     داري كه آتش كبر     
 ).344: همان(» !ترا بسوزد

     
  نورالعلوم هاي دهگانة  وني در باب انواع عناصر پيرام.4جدول 
  مثال  هاي افزوده زيربخش  نوع افزوده
  »اعضاي بدن«تن، دل، گوش، چشم   مكان  موقعيت

  »آداب تصوف«در صحبت پير، صف نعال 
  »اماكن حقيقي«بيابان، صحرا 

  »در ارتباط با خداوند«پاكي، يگانگي، علم   وسيله
  »تباط با عارفدر ار«گوش، چشم، دل 

  شيوه
  

  زود، به سزا  كيفيت

  
  
  
  

  تفصيلي
  
  

  سه، دو، هفتاد  بسامد  گستره
  

 نـشان از عـدم توجـه        نورالعلـوم كاربرد انواع محـدود عناصـر پيرامـوني در بافـت متنـي              
بـسامد قابـل توجـه      . نويسنده به جزئيات و يا عدم توانايي او در ارائة جزئيات فرآيندهاسـت            

الهي در مسير سـير     » خواست و كشش  «وند، تأكيدي بر    در ارتباط با خدا   » وسيله«هاي   افزوده
  .و سلوك و غلبة ارادة خداوند بر ارادة عارف است

  
 احمد غزالي؛ توصيف هفت بحر در مسير وصول بـه مرتبـة             ةبحرالحقيق  5-4

  كمال
احمد غزالي كه در علوم ظاهري و كمالات باطني و سلاست بيان در عصر خود منفرد بود،                 

واقعة . گفت حامد در مدرسة نظامية بغداد درس مي به نيابت از برادرش ابي  در ابتداي جواني    
سپردة شيخ شد و بر دست او توبه  وي دل. بزرگ زندگي وي ديدار با شيخ ابوبكر نساج بود     

 سـال جايگـاه ارشـاد داشـت و     30 مـراد خـود، بـه مـدت     ،وي پـس از شـيخ    . و تلقين يافـت   
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را تربيـت   الدين سهروردي و شيخ احمـد بلخـي           القضات همداني، شهاب   بزرگاني چون عين  
يعنـي  » هفـت بحـر   « وصول به مرتبة كمال را منوط به گذشـتن از             نويسنده در اين اثر،    2.كرد

رسد اين رساله يكي از مĤخذ و منابع افرادي باشد كه بعداز            نظر مي  به. داند مي» هفت مرحله «
  .الطير منطقجمله عطار نيشابوري در اند؛ از اقدام كرده» هفت وادي«غزالي به نوشتن رسائل 

» تفـصيلي «براساس بررسي عناصر پيراموني در هر يك از بحور، مشخص شد كه عناصـر               
. انـد   جز در موارد محدود كاربردي نداشته     » گسترشي«در تمام بحرها غالب هستند و عناصر        

ــر   ــان عناص ــصيلي«از مي ــه» تف ــر   ب ــب عناص ــت«ترتي ــستره«، »موقعي ــيوه«و » گ ــب در ق» ش ال
بـسامد  » درجـه «و  » كيفيـت «،  »وسـيله «و  » بسامد«و  » ديرش«،  »زمان«و  » مكان«هاي   زيربخش

  :توان بررسي كرد شيوة كاربرد اين عناصر را در موارد زير مي. بيشتري دارند
 )عدم اشاره به جزييات و بيان تشبيهي(گيري گفتمان به سمت مخاطبِ خاص  جهت -

اسـت، غزالـي بـا هـدف ملمـوس كـردن         » خاص خـاص  «با توجه به اينكه مخاطب گفتمان،       
، هر يك   »يقين، معرفت، ربوبيت، الوهيت، جلال و مشاهده      «مفاهيم مورد نظر خود از جمله       

صـحرا،  «ايـن رو امـاكني ماننـد        از  .  اسـت  كـرده صورت تشبيهي بازنمايي     از اين بحرها را به    
اين اماكن در تمـام مـوارد بـه         . اند  كار رفته   در تمام بحرها به   » بيابان، سفينه، بحر، دريا و غيره     

  .   ها نشده است اي به جزئيات آن اند و اشاره كار رفته صورت كلي به
غلبـة حـالاتي از قبيـل       (تغيير احوال عرفاني سالك در هـر يـك از مراتـب مكاشـفه                -

سالك تحت تأثير هر يك . )ها در هر يك از بحور سكر، فنا و وجد و دگرگوني آن   
 تجارب عرفاني مختلف، در هر يـك از بحـور حـالات عرفـاني               از مراتب مكاشفه و   
اين احوال زودگذر هستند و از بحري به بحر ديگر تفاوت           . كند خاصي را تجربه مي   

كـاربرد  . اند  بسامد قابل توجهي پيدا كرده    » كيفيت«و  » ديرش«بنابراين عناصر   . دارند
اين احوال  » زودگذر بودن «در موارد بسيار دلالت بر      » لحظه«متعدد واژگاني از قبيل     

 .  دارند

هـاي مختلـف و    ترغيب مخاطب بـه كـنش  (اي  بسامد بالاي فرايندهاي مادي و رابطه     -
تكـرار مـصادري از قبيـل    ). هجرت از مكاني به مكان ديگر و لزوم تغيير احـوال وي          

و » موقعيـت «هـاي     لـزوم غلبـة كـاربرد افـزوده       » شـدن «و  » گشتن«،  »رسيدن«،  »رفتن«
 . كند يجاب ميرا ا» شيوه«

بـا توجـه بـه اينكـه گوينـدة          ). ميزان قطعيـت بـالاي كـلام      (ساختار تأكيدي گفتمان     -
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گويد، كلام وي در     گفتمان مسند ارشاد دارد و از جايگاه برتري و قدرت سخن مي           
هاي اين قطعيت كاربرد پربـسامد        يكي از نشانه  . تمام موارد قطعيت بسيار بالايي دارد     

هـاي    هـا در جايگـاه افـزوده        و امثـال آن   » هميـشه «،  »هرگـز «،  »هـيچ «واژگاني از قبيل    
  .   اي است حاشيه

عنوان يكي از مشاركين اصـلي گفتمـان در          به(خداوند  » خواست و كشش  «تأكيد بر    -
، »وسـيله «هاي شـيوه      يكي از دلايل كاربرد قابل توجه، افزوده      ). تمام مراتب مكاشفه  

خداونـد در مـوارد بـسياري       . اشفه است الهي در مسير مك   » خواست و ارادة  «تأكيد بر   
در مـسير مكاشـفه     » عنايـت، محبـت و خواسـت خـود        «از  » خاص خـاص  «خطاب به   

  . گيرد در نظر مي» فرآيندي دوسويه«عنوان  سخن گفته است؛ امري كه مكاشفه را به
 ارائــة هعــدم توجــه بــ(نداشــتن حالــت ترديــد و انكــار مخاطــب نــسبت بــه گفتمــان  -

يات را بايد در رويكـرد مخاطـب بـه گفتمـان            ئل توجه به جز    يكي از دلاي   .)ياتئجز
نداشـته باشـد،   » ترديـد «و » انكار«اگر مخاطب نسبت به گفتمان حالت . جستجو كرد 

» هـا  هـا و انگيـزه     هـا، شـيوه    موقعيت«بيند كه بيش از اندازه به بيان         نويسنده نيازي نمي  
 :بپردازد

 از سـالكان مقـدم      صـحراي معرفـت   در   بيرون شـود تـا       از حدود دل   قدمگاهتا  و راه    -
پس هر كه را    ... مقاميش مقام گردد    بيرون شود كه بي    روحانيت منزل از  پس  . گردد

در مكـان بحـر      رسـد كـه در       بـه بحـر    هجرت بايد كـرد تـا        از مكان در باقيمت بايد،    
 بيـرون بايـد     از دل و كليّ مقامـات     . پس در راه دل ترا طلب درست بايد كرد        ... يابي

 از راه لطـف   پس سرّ دوستي را       .  مستغرق گرفتار همت خود گردي     ن بحر بداشد تا   
بـه كـشف    سـرّ عـارف را      .  سرّ وي به حكم مشاهده بدان ديده امانـت داد          در حضور 
پـس آن   .  ضـياء ولايـت داد     به نورهـاي معرفـت     بصيرت داد، معدن دلش را       مشاهده

... رت افتـاد   وي را هج ـ   آن حـضرت   روح مركـب كـرد تـا         از راه مـشاهدة   معاني را     
  ).               295: 1370غزالي، (
در  هجـرت فرمايـد و       از توقـف مكونـات    امروز آن مجردي را طلب كنـد تـا دل را             -

محـب  .  دلبنـد وي نگـردد     هـيچ چيـز    استقامت فرمايد تـا بجـز دوسـت          پايگاه انفراد 
 در آشـنايي نيـست و       هيچ آفريده سرگردان و غريب ازين روي است كه دلش را بر           

در سـفينة   بايـد كـرد، امـا    اين بحر غواصياما در .  نزول و توقف نيست  مقامش هيچ  
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خزانـة آن در آن     ...بايد داشت و     ميدر بادبان لطافت    بايد نشست و ديده       مي عنايتش
  ).همان(معاني است كه در مرد مضمر است 

ه اند، آن معاني با رب خويش انـس و الفـت داشـت    ها كه زنده به حق       آن در وقت نزع   -
بـدو  هر لحظـه      بوده است و دوست خود را شناخته است و در             در دنيا اگرچه  . است

در وقـت   .  راهي نرفته باشد اين اشارت را واقـف نگـردد          بارهاپس تا   . بازگشته است 
: همان( آمدن به امر واسطه نبود       از آن حضرت بدين منزل     نيز واسطه نباشد،     برداشتن

291.(  
 

  بحرالحقيقهني در بحور هفتگانة   انواع عناصر پيرامو.5جدول 
  

  مثال  ها زيربخش  نوع
  موقعيت  صحراي معرفت  مكان

  در وقت برداشتن  زمان  
  گستره  چندهزار بار  بسامد
  اي لحظه  ديرش
  به كشف مشاهده  وسيله
  بصر بي  كيفيت

  
  شيوه

  هيچ  درجه

  
  
  
  

  تفصيلي
  

  بصيرتي بي  علت  انگيزه
 

  

  شيخ اشراق؛ شرح بازگشت به سوي اصل  رسالة لغت موران 5-5
شــيخ اشــراق بــا الهــام از مبــاني فلــسفي خــويش دربــارة عــوالم مثــل و خيــال، بــه نگــارش   

ها بـه مخاطبـان انتقـال     هاي حكمي خويش را در قالب آن    هايي اقدام كرده تا ديدگاه      داستان
 مـادي ظـاهري،   ها، در عـالم  هاي جغرافيايي در اين قصه   و جهت » ها  مكان«،  »اشخاص«. دهد

 بلكه در فضا و جهاني خاص قرار دارند كه همان عالم اشـباح مجـردّ           ،وجود خارجي ندارند  
و » مكـان «، عناصـر موقعيـت      رسـالة لغـت مـوران     در بافـت متنـي      . يا عالم مثال منفصل است    

در » مكـان «كـارگيري عنـصر      هشـيوة ب ـ  . به موازات يكديگر بيشترين بسامد را دارنـد       » زمان«
   :  وردي به دو گونه استكلام سهر

 .آشيان، ساحل، صحرا: اماكن واقعي و ملموس -
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 در حيز مشاهده، در محل شهود : اماكن انتزاعي -
اسـت؛  » بازگشت بـه سـوي اصـل      «،  رسالة لغت موران  گسترة مورد تأكيد در بافت متني       

 هاي حضيض به سمت نور و امـاكن اعلـي   ن فرايندي كه تلاش سالك را براي رهايي از مكا 
گـوهري كـه در مكـان       «سهروردي با نكوهش اين پرسش از سـوي پرنـدگان كـه             . طلبد مي

طور مكرر بر لـزوم عـروج، هجـرت سـالك از مكـان و       ، به»باشد، چون از مكان بيرون شود    
از اين رو اماكني كه بسامد بيشتري دارنـد، خـارج از   . جستجوي روشنايي تأكيد كرده است   

در مقابـل، امـاكن     . شـوند   به نـور و روشـنايي منتهـي مـي          محدودة جغرافيايي هستند و اغلب    
 . تواند به نورالانور برسد ها رها نشود، نمي ملموس اماكني ظلماني هستند كه تا عارف از آن

رسـيدن  «ها نيز در جهت      اين افزوده . در مرتبة بعد بيشترين بسامد را دارند      » زمان«عناصر  
بـه  «، »بامـداد «، »روز« كـه زمـان اغلـب فرآينـدها در     اند؛ به اين معنا    مطرح شده » به نورالانور 
در زمينة عناصـر پيرامـوني زمـان، تقابـل       . است» هنگام روشنايي «طور كلي     و به » وقت صباح 

به عنوان نمـاد    » بومان/ بوم  «. ظلمت است / نور و تاريكي    / شب و روز، تقابل ميان روشنايي     
هستند و ساير پرندگان متمايل به روز و    هاي پايبند و گرفتار موانع سلوك، طالب شب          انسان

صـورت نكـره      هـا در نـزد سـهروردي اهميتـي نـدارد و همـواره بـه                جزئيات زمـان  . روشنايي
محدودنشدن اين نوع از عناصر تأكيدي بر       . اند  مطرح شده » روزي، روزگاري، شبي و غيره    «

انـع و   در جهـت برداشـتن مو     » تـلاش مـستمر   «سالك به سـمت نـور و        » حركت مداوم «لزوم  
سـير  «و » عـروج «با توجه بـا اينكـه مبنـاي انديـشة سـهروردي بـر               . هاي سلوك است    حجاب

بنا نهاده شده، اغلب عناصر در جهت تكميل فرآيندهاي مادي و           » عارف به سوي نورالانوار   
» وسـيله «و  » كيفيت«بنابر اين نگرش، عناصر شيوه      . اند  هاي مختلف عارف مطرح شده      كنش

ــد  ــسامد محــدودي دارن ــشة ســهروردي اهميــت دارد،   . ب ــارت ديگــر، آنچــه در اندي ــه عب ب
بينـي   يكي ديگر از نتايج حاصـل از جهـان        . ها  هاي آن   است نه ويژگي  » هاي مشاركين   كنش«

سهروردي . در ارتباط با خداوند است    » وسيله«اشراقي سهروردي، عدم كاربرد عناصر شيوه       
خداونـد  » كـشش «و  » اراده« را بـه     برخلاف برخي از عرفا كه در فرايند سلوك، نقش اصلي         

عنـوان عامـل اصـلي در مراحـل سـلوك در         عارف را به  » ارادة«و  » كوشش«دهند،   نسبت مي 
  :گيرد نظر مي

  

 بر سبيل رهگذر   افتاد   در ميان بومان   وقتيمشهور است،   حدت بصر   هدهد به غايت     -
 بـا  در آشـيان  هدهـد  آن شـب  . به نشيمن ايشان به نزديك اهل عرب مـشهور اسـت          
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 هدهـد   بامـداد . كردنـد   از وي اسـتخبار مـي      هرگونـه احـوال   ايشان بساخت و ايشان     
اين چه بدعت است كه     ! اي مسكين : بومان گفتند . رخت بربست و عزم رحيل كرد     

همـه  ايـست،   كسي حركت كند؟ هدهد گفت اين عجب قصه        به روز اي،   تو آورده 
اني كه آفتـاب مظلـم     ظلم در روز اي،   گفتند مگر ديوانه  .  واقع شود  حركات در روز  

  )119: 1375سهروردي، (برآيد كسي چون بيند؟ 
آفتـاب چـراغ مـا را ناپديـد         !  داشت، گفـت اي مـادر      در پيش آفتاب  ابلهي چراغي    -

 نماند، نه آنكه ضـوء  به نزد آفتاب هيچنهي خاصه   از خانه به در  گفت چو   . كند مي
 حقيـر را در      را بينـد، كـودك     عظـيم چراغ معدوم گردد، وليكن چشم چون چيزي        

 نتـوان    هـيچ   رود اگرچـه روشـن باشـد       از آفتاب در خانـه     آن نبيند، كسي كه      ةمقابل
 ).114: همان( ديدن

در محـل    شهود حاصـل نـشود و ايـن گـوهر كـه              تا حجاب برنخيزد  اند    متفق همهو   -
پـشتان بانـگ برآوردنـد كـه          سـنگ  همـه . آيد مخلـوق  و  حـادث اسـت           مي شهود

 بيرون رود؟ از جهت چون منقطع گـردد؟  از مكان  باشد چون  در مكان گوهري كه   
پـشتان گفتنـد     سـنگ .  بـدين درازي    گفـتم ايـن قـصه      نه از بهر اين   حاكم گفت من    

: همـان ( رفتنـد     در نشيمن  تو معزولي، و خاك برو پاشيدند و      ! ، اي حاكم  »عزلناك«
115 (  

 

  لغت موران  ترتيب بسامدي عناصر پيراموني در فصول .6جدول 
  مثال  ها زيربخش  نوع 

كارگاه خرّاط، در ميان حجب، در محل شهود، در   مكان
طرف نور الهيت، در حيز مشاهده، در ساحل، در 

  ميان باغ

  موقعيت

  روزگاري، روزي، روز، بامداد، شب، وقتي  زمان
 بسته، منقّش، به رسم طيور، عايناً ميان  كيفيت

  ي چندهمه، موري چند، سلحفات  درجه
  شيوه

  بر شكل مخروط  مقايسه 
  اي، روزگاري لحظه  ديرش  گستره
  بر سبيل تفرج، از بهر قوت  قصد  انگيزه

  
  
  
  
  

  تفصيلي
  
  

  برخاستن حجاب  شرايط   احتمال 
  شما و ما  كنشي هم  همراهي  گسترشي 
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  گيري  نتيجه-6
و » مخاطـب «ترين عامل در شيوة بازنمايي تجارب عرفـاني در نـزد نويـسندگان صـوفي                مهم

نسبت به اين وقايع است؛ حتي زماني كه نويـسنده ادعـايي جـز        » گيري وي  گاه و جهت  ديد«
در . بر شيوة بيان وي تأثيري مـستقيم دارد       » ترس از انكار و ترديد مخاطب     «بازگويي ندارد،   

متني كه نويسنده جايگاه ارشاد داشته باشد و خطاب به گروه خاصي از عرفا سخن بگويـد،                 
رديد مخاطبان و كتمان و انكار آنها به ارائة انديشة مورد نظر خـود     بدون نگراني از شك و ت     

كـار   هعنوان ابزاري در جهت تكميل فرايندها ب ـ       عناصر پيراموني در اين حالت، به     . پردازد  مي
صـورت كلـي مـورد بازنمـايي قـرار گرفتـه و اغلـب                در اين شرايط تمام عناصر به     . روند  مي

شـوند و بـا توجـه بـه سـطح آگـاهي             نتزاعي مطـرح مـي    صورت ا  ها و حالات به     اماكن، زمان 
عناصر پيراموني در ايـن نـوع متـون،         . ها نيست   يات آن ئمخاطبِ خاص، نيازي به توضيح جز     

ها، افكار و     در نظر نويسندة اين آثار آنچه اهميت دارد كنش        . تنوع و بسامد محدودي دارند    
سير بـه مكـان، زمـان و    عـارف در ايـن م ـ  . هاي عارف در مسير سير و سـلوك اسـت     ويژگي

شود؛ اين مشارك بـا توجـه بـه تغييـر مكـرر هـر يـك از مراتـب                     حالت خاصي محدود نمي   
ايـن شـيوة بيـان در    . طور مرتب در حال گرديدن از حالتي به حالت ديگـر اسـت    همكاشفه، ب 

» ترديـد و انكـار  «نباشـد و مخاطـب نـسبت بـه آن حالـت           » طبقة خاص «متوني كه خطاب به     
نخستين نمـود   . طور كامل متفاوت است    ه، ب  بترسد  نويسنده از كتمان و مؤاخذه     داشته باشد و  

اسـت تـا    » تلاش نويسنده در جهت ايجاد فضايي ملموس و واقعي        «تجلي اين حالت در متن      
هرگـاه  . از اين طريق بتوانـد مخاطـب را بـا خـود همـراه سـازد و ترديـد وي را از بـين ببـرد                   

 نوع و بـسامد فرآينـدها و عناصـر پيرامـوني بـه              ،ته باشد نويسنده چنين رويكردي به متن داش     
نويسنده در اين متـون در جهـت همـراه سـاختن مخاطـب بـا         . شوند  اي متفاوت بيان مي     شيوه

از ميـزان   » وجه امري و التزامي   «. در سراسر متن است   » وجه اخباري «خود، ناگزير از كاربرد     
و تكرار نيز بـر ميـزان تأثيرگـذاري و      هاي مختلف تأكيد      كاهند و شيوه    قطعيت كلام وي مي   

كار ببرد كه امكان  هبايد فرآيندهايي را ب» گر تجربه«وي به عنوان . افزايند  قطعيت كلام او مي   
چنـين ظرفيتـي را در كـلام وي         » فرآينـدهاي مـادي   «. همراهي مخاطب را با وي فراهم كند      

همـراه  » گـر  تجربـه « بـا  اي اسـت كـه مخاطـب    كنند؛ ظرفيت اين فرآيندها به گونـه  ايجاد مي 
تـلاش نويـسنده در ايـن متـون بايـد در جهـت              . بينـد   شود و خود را در آستانة تجربه مـي          مي

 منتقـل  ،ملموس ساختن مفاهيم و فضاها باشد تا بتواند ادعاي عرفاني خود را آنگونه كه بايد        
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گـرفتن و  كنند و باعث فاصله     اين امكان را از وي سلب مي      » كاربرد فرآيندهاي ذهني  «. كند
عناصر پيرامـوني   . شوند  دور شدن مخاطب از فضاي حاكم بر متن و عدم باورپذيري وي مي            

كـار   هنيز به مثابه فرآيندها بايد در جهت همراه ساختن مخاطب و تقويت باورپـذيري وي ب ـ               
توانـد در ايـن زمينـه عامـل           هـا مـي     يـات آن  ئذكر پربسامد عناصر پيراموني و بيـان جز       . بروند

يات يك عنصر اضافه شود، ميـزان باورپـذيري مخاطـب و            ئهر چه بر دامنة جز    . مؤثري باشد 
عنـوان نويـسندة ايـن متـون در زمينـة           به» گر  تجربه«. شود  بيشتر مي » گر  تجربه«همراهي وي با    

كند؛ بـه ايـن معنـا كـه ابتـدا از عناصـر               بيان عناصر پيراموني از سير تحول خاصي پيروي مي        
گيرد تا از اين طريـق       بهره مي » ها و اشخاص واقعي    ها، زمان  كانم«پيراموني ملموس و مادي     

شـيوة بيـان عناصـر انتزاعـي در         . ذهن مخاطب را براي پذيرش مفـاهيم انتزاعـي آمـاده كنـد            
هر يك از عناصر پيراموني تحـت تـأثير مراتـب مكاشـفه             . اينگونه متون از طريق تشبيه است     

 در مرحلـة نخـست، اغلـب از نـوع عناصـر             ايـن عناصـر   . كننـد   كاربردهاي متفاوتي پيدا مـي    
 اما در مرحلة دوم بيشترين بـسامد مربـوط بـه عناصـر شـيوه                ،هستند» زمان«مكان و   «موقعيتي  

سـير تحـول    . يابنـد   غلبـه مـي   » كيفيـت «و در مرحلة پاياني نيز عناصر شيوه        » كيفيت و وسيله  «
به » مادي« فرآيندها از    در جهت تكميل سير تحول    » انتزاعي«به  » ملموس«عناصر پيراموني از    

و » زودگـذري «،  »ناپـذيري   توصـيف «هاي تجربة عرفـاني از قبيـل          ويژگي. قرار دارد » ذهني«
نيز تأثيري انكار ناشدني بر نوع و بسامد فرآيندهاي زباني و عناصر پيراموني             » حالت انفعالي «

ف دقيقـي از    نتوانـد توصـي   » گـر   تجربه«شود تا     بودن اين تجارب باعث مي    » زودگذر«. دارند
نيـز غيرواقعـي شـدن    » حالـت انفعـالي  «غلبـة  . زمان، مكان و مدت فرآيند تجربه داشته باشـد        

تحت تـأثير ايـن حالـت گـاهي از يـك لحظـه و       » گر تجربه«. عناصر پيراموني را در پي دارد   
 .كنند  ها نيز معناي متفاوتي پيدا مي       گويد، به همين ترتيب مكان      گاهي از هزار سال سخن مي     

هاي شرق و غـرب و ژرفـاي زمـين تـا عـرش بـرين                  تيجة اين امر گاهي فاصلة ميان كوه      در ن 
  . شوند عنوان مكان وقوع تجارب عرفاني مطرح مي به
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  ترتيب بسامدي كاربرد عناصر پيراموني در متون مورد مطالعه. 7جدول 
 

  
  
  ها نوشت پي

ي او از مكاشفات و اسرار مـشاهداتي        عاشقي از طايفة صديقان، با مهر تمام از من خواست تا برا           «. 1
ات كه بر من واقع شده از خصايص تجلي و نزول در مقام التباس، از ظهور كامـل كيفيـات والاي ذ                    

:  درخواسـت او را شـنيدم و پاسـخش را اينگونـه بـرآوردم و گفـتم            بازگويم،... حق، وجد و نشوه و    
يابنـد و    كه اهل ظاهر آن را درنمي     براي من سخت دشوار است كه اين مقامات را آشكار كنم، چرا             

: 1393روزبهان بقلـي،  (افكنند  كنند و در بحر بلا مي    زنند و عتاب مي    مرا بخاطر اين سخنان طعنه مي     
102    .(  

نام كـرديم   » بحرالحقيقه«اين كتاب را    «: گويد غزالي در بيان وجه تسميه و محتواي اين رساله مي          .2
خاص خواهد رفت كه حق بـا ايـشان چـه             و اينجا سخن خاص ّ     كه حقيقت سرّ ها معني ديدن باشد،      

پس بر سرّ بارخداي جز خـواص       . كرد، و هر كه از آن گوهرها گوهري بيابد، صفت وي چه گردد            
 ما را بنمايد، كه     – عزّ اسمه    –پس معني هر صدفي در اشارت بازنماييم بدانچه حق          . او وقف نگردد  

م كرد و نيز تا مرد در خود طلب كنـد كـه ايـن راه ضميرسـت و                   از او ما اين حديث را بيان نتواني        بي
تا آنگاه كه ازين بيرون آيـد و بـه          . سراير سرّ و حضور حضرت خطرت و ناظر سراير خويش گردد          

  ).12: 1370احمد غزالي، (» بحر مستغرق گردد، تا معاني را شاهد گردد
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  فهرست منابع
، ترجمة مريم حسيني،  الانوار الاسرار و مكاشفات فكش). 1393(نصر  شيرازي، روزبهان بن ابي بقلي

 . سخن: تهران

 . حكمت: ، ترجمه حسن كياني، تهرانتنوع تجربة ديني .)1391(جيمز، ويليام 

، مقدمه، تصحيح و تعليقات )از ميراث ابوالحسن خرقاني(نوشته بر دريا  .)1384(خرقاني، ابوالحسن 
 . سخن: محمدرضا شفيعي كدكني، تهران

، به كوشش عبدالرفيع حقيقت، همتا نورالعلوم؛ كتابي يكتا از عارفي بي .)1363(قاني، ابوالحسن خر
 . بهجت: تهران

يات ئنگاهي به نقش جنسيت نويسنده در ارائة جز «.)1395(رضويان، حسين و احمدي، شيوا 
، )34ياپي پ (6 مارة، ش7 ورة، ددوماهنامة جستارهاي زباني، »گرا نقش دستور بر اساسداستان 
 .  370-343صص 

 بر اساسنگاهي نو به ارائة جزئيات در قرآن كريم «). 1393(رضويان، حسين و عزيزي، معصومه 
 .73-53، صص 3، شمارة 2 قرآني، دورة - هاي ادبي فصلنامة پژوهش، »گرا نقشزبانشناسي 

فصلنامة  ،»هاي راديويي راهبردهاي عرضه اطلاع نو در آگهي« .)1390( سارلي، ناصرقلي
 . 147 – 169، صص )67پياپي  (3 ة، سال هجدهم، شمارهاي ارتباطي پژوهش

: ، ترجمه مهدي محبتي، چاپ يازدهم، تهراناللمع في التصوف). 1388(سراّج طوسي، ابونصر 
 .اساطير

، تصحيح و تحشيه و مجموعة مصنفات فارسي شيخ اشراق .)1372(الدين يحيي  سهروردي، شهاب
 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:  نصر، تهرانمقدمه سيد حسن

شناسي نگاه  درآمدي بر سبك(زبان شعر در نثر صوفيه  .)1392(كدكني، محمدرضا  شفيعي
 .   سخن: ، تهران)عرفاني

 .  منوچهري: ، به تصحيح رحيم فرمنش، تهران لوايح.)1377(القضات همداني، عبداالله بن محمد  عين

دانشگاه : ، به اهتمام احمد مجاهد، تهرانمجموعه آثار فارسي احمد غزالي .)1370(غزالي، احمد 
 .تهران

 .انجمن شاهنشاهي: ، به اهتمام نصراالله پورجوادي، تهرانبحرالحقيقه). 1356(غزاّلي، احمد
: فر، تهران الزمان فروزان ، تصحيح بديعترجمه رساله قشيريه .)1361(قشيري، ابوالقاسم 
  . گيعلمي و فرهن

  .آگاه: ، تهرانبه سوي زبانشناسي نقشگرا، )1393(مهاجر، مهران و نبوي، محمد 
 يها انوشتي در روي عرفانيها  تجربهةاني نقشگرايبررس). 1397(ميلادي، فرشته و عباسعلي، وفايي 
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 ،»ي روزبهان بقلينامه خودنوشت شهود يزندگ«الانوار  الاسرار و مكاشفات  كشفيشهود
 .116 – 87صص : 37 پياپي ،2، ش 12دوره 

انتشارات علمي :  رياحي، چ سوم، تهراننيمحمدام تصحيح مرصادالعباد،). 1366(الدين رازي  نجم
 .فرهنگي

  .سروش: ، تهران3، تصحيح محمود عابدي، چالمحجوب كشف). 1384(هجويري، علي بن عثمان 
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Abstract 
Mystical experiences, which are also referred to as “religious experiences”, 
are obtained in the form of non-acquired and direct knowledge through self-
cultivation, meditation, and negation of thoughts within the framework of 
religious rules and teachings. The main factor in the occurrence of these 
experiences is the removal of physical veils from the eyes of the mystic. 
"Indescribability", "passive state", "epistemological quality", and 
"transience" have been mentioned as common features of most of these 
experiences. This research, by adopting a descriptive-analytical method and 
relying on ideational metafunction in Halliday’s functional approach, has 
comparatively examined the ways of presenting details in the textual context 
of Sufi mystical experiences in the selected texts of revelation and intuition 
school. Each of Sufis, in the position of "experiencer", under the domination 
of one of language functions, has directly or indirectly represented their 
mystical experiences in different states, including waking, sleeping, and a 
state between sleep and waking. "Details or contextual elements" as one of 
the sub-elements of the sentence, play a prominent role in transferring the 
author's thought to the audience, depicting the context of experiences, and 
involving the audience in the flow of the narrative. Most of these 
experiences were written based on the request of a group of disciples from 
Sufi elders. Hence, it seems that in the process of writing these experiences, 
what is important in the first place is "the audience's viewpoint on the text"; 
in the next stages, factors such as "content and stages of experiences" and " 
narrative point of view" have great effect on how these elements are used. 
The authors' method of presenting details directly affects how language 
processes are utilized in the narration of mystical experiences; in the sense 
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that some processes have more potential to express details. Compared to 
relational processes, material and mental processes provide the author with 
more opportunities to present the details of events. In the textual context of 
mystical texts of the revelation and intuition school, among the functions of 
language, the "persuasive role" and "referential role" are the most 
determining factors in the way of representing mystical experiences and 
presenting their details. 
 
Keywords: The texts of Revelation and Intuition school, Sufi mystical 
experiences, Ideational metafunction, Methods of presenting details. 
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  1هاي مثنوي مناجات ـ قصه

  
  2طاهر لاوژه

  25/12/1400: دريافت
  22/03/1401: پذيرش

  چكيده
اي دارد و از سوي ديگر نقـش           مثنوي از يك طرف مفهومي مكاشفه       در »مناجات«

منظور   مولانا به . هاي آن است    مفاهيم قصه تبيين  هنري آن اغلب، توضيح مضامين و       
بيان نكات عرفاني و در جهـت تكميـل دقـايق بـاطني خـويش كـاربرد مناجـات را                   

بايـد دانـست كـه      . دانـد   براي توضيح موضوعات عرفانيِ داسـتان مـي       اي مؤثر     شيوه
هاي خويش در راستاي نيل به كدام مقاصد سخن عرفاني اسـت؟    مولانا در مناجات  

شناسـي مثنـوي،    بررسي نقش مناجات و كاركرد آن براي درك بهتر مبـانيِ جمـال          
يري معـاني رمـزي     هاي عرفاني مولانا با استفاده از رويكرد تفس         تر نگرش   تبيين دقيق 

هاي بلاغي ايـن نـوع ادبـي، هـدف          قصه و چگونگيِ بسط مفاهيم آن از قبل قابليت        
و به شـيوة تحليـل محتـوا و     توصيفي روش به مقاله اين. اصلي پژوهش حاضر است   
هـاي آن     مايـة قـصه     هـاي مثنـوي را در ارتبـاط بـا درون            نقد اجزاي تحقيق، مناجات   

 كـه مناجـات سـاحت       دهـد   پـژوهش نـشان مـي     نتـايج حاصـل از      . كنـد   ارزيابي مي 
تنهـا    كنـد و اسـتفاده از آن، نـه          شناسي مثنوي را تا حد بسيار هنري متحول مي          جمال
دهـد، بلكـه      هاي بـديعي گـسترش مـي        هاي ذهني مولانا را در معاني و صورت         يافته

  .كند روشني تفسير و تأويل مي مفاهيم رمزي و مبهم قصه را بر مبناي آن به
مفـاهيم رمـزي،     ي، مثنـو  هـاي    مولانـا، مناجـات    ي كلام عاطف  : كليدي هاي  واژه

 .تفسير و تأويل
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   مقدمه-1
از هـاي ادبـي، دينـي و عرفـاني           مايـه  بـا بـن   در متون ادب فارسي نوعي گفتگو و نجواي دلِ          

» مناجـات «شود كه از آن با نام        گفتن با خداوند به منظور تقرب به او تعبير مي          مصاديقِ سخن 
د كه تقديس ذات الهي و اظهار عجز در برابر اوست و با دعا در معنـاي خواسـتن           كنن ياد مي 

اي از انـواع ادبـي    مناجات گونه. كردن نيازهاي بنده از سوي خداوند تفاوت دارد        و برآورده 
توان ديد كه بـه معـاني متعـددي دلالـت            هاي آن را مي    است و در آثار عرفاني بهترين نمونه      

: 1394شفيعي كـدكني،    (» كاربردهاي انتقال عواطف  « آن صرفاً در     كند و كاركرد انواعِ    مي
ها بسي فراتر از حتي آن نـوع         شناسانة آن  نيست بلكه معناي منظورشناختي و وجه جمال      ) 25

هرچـه بـه سـدة هفـتم     . هايي است كه عموماً در آثارِ محققان بدان اشاراتي رفتـه اسـت     تبيين
يابـد و در مثنـوي مولانـا زيبـاترين           تر مي    افزون شويم، مناجات رواجي   تر مي  هجري نزديك 

  . يابيم اقسام آن را باز مي
تـوان    با نگاهي به شيوة او مـي      . اي دارد  مولانا در استعمال مناجات در مثنوي روش يگانه       

دريافت كه ترتيب قرارگرفتن آن به صورتي است كه هر جـا كـلام بـه طـور طبيعـي اقتـضا                      
از كنشگري  «خن درج كرد و ازآنجاكه مثنوي تركيبي متأثر         توان آن را در طي س      نمايد، مي 

اسـت،  ) 118: 1399اكبري و همكاران،    (» و خلاقيت ذهن و زبان صوفيانه در خوانش قرآن        
توجه به مفاهيم و مضامين برخاسته از آن بـراي درك بهتـرِ معنـاي عرفـاني در بافـت كـلام                      

نه است و علاوه بـر زيبـايي فـرم و           يابد و چون كاربرد مناجات در مثنوي خلاقا        ضرورت مي 
هاي ترغيبيِ زبان براي اقناع مخاطب، مقاصد گوناگوني از آن متـصور اسـت و                 تقويت جنبه 

يابد، آشنايي با كيفيت و نحوة كـاربرد          ها برجستگي مي   آفريني آن در روند اصلي قصه      نقش
هـاي مثنـوي بـراي       هـايي از مناجـات      در اين پژوهش نمونه   . انجامد آن به نتايج درخشاني مي    

بررسي انتخاب شده كه از نظر فرم و محتوا در زمينة داستاني كه در ضمن آن آمده اسـت و              
  .شود نيز از نظر تبيين اغراض و اهداف سخن، تحليل مي

در . دانـد   مولانا بهترين ابزار بيان معاني بلند و مفاهيم عالي عرفاني در مثنوي را قصه مـي               
ها اهميـت    ها در ارزيابي قصه     ات به دليل خصوصيات بارز آن     اين ميان نقش و كاركرد مناج     

هاي مثنوي و مورد بررسـي در ايـن مقالـه             هاي مرتبط با مضامين قصه     تعداد مناجات . يابد مي
طور جداگانـه   ها در هر دفتر و نيز ابيات هركدام به     هاي آن   شش نمونه است كه نمونه     و بيست

ضـمناً،  . ها بر پايـة آن صـورت پـذيرد         يل برخي داده  شود تا تحل   در جدول و نمودار ثبت مي     
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 بيت متغير اسـت و ايـن كيفيـت نيـز بـراي              14 تا   2هاي مورد بررسي از      تعداد ابيات مناجات  
  . حصول نتيجه مفيد خواهد بود
در متون ادبي، كه  بنده به درگاه خداوند است راز و نياز گفتنِ مناجات و يا نيايش نوعي    

 متعددي دارد و با رقت احساس همراه و غالباً پرسـوز و شـورآفرين               ديني و عرفاني مصاديق   
دانند كـه   مناجات را موهبتي مي. كند است و در متون عرفاني وجة هنري آن جلب توجه مي       

ميبـدي،  (هدف از آن تقديس هميشگيِ ذات الهي و اظهار عجز و تواضـع در برابـر اوسـت                   
آرايـد و   هاي مثنوي سـخن را مـي   رخي قصهنوع ادبيِ مناجات در خلال ب ). 782: 1، ج 1382

اطـلاع وافـر   . شـود  بخشد و سبب غنـاي مفـاهيم آن مـي          انگيز به آن مي    بياني عاطفي و طرب   
مناجات را در جاي خود     ) 57: 1384وحيديان كاميار،   (» كمال بلاغت قرآن مجيد   «مولانا از   

بـرد و در ايـن       هـا مـي    هنشاند و در طرحِ مضامين انديشگي و بيان افكار خويش از آن بهر              مي
ها  ها و سمبل   ها، استعاره  هاي عرفاني مثنوي در خلال تمثيل      ميان تفصيل مضامين و بسط نكته     

  . يابد اهميت مي
هاي مثنوي و توجه بـه        هاي مولانا در ضمنِ قصه     در بررسي نقش مناجات در بيان انديشه      

ات را در بيان مفاهيم صـوفيانة       ها، نقشِ مناج    منظور بررسي برخي از آن      تر و به   مضامين عميق 
كاويم تا نشان دهيم كه مولانا چگونه معـاني    مي مولانا در گسترة تفسير و تأويل مضامين آن      

زند؟ و به چـه طريـق معـانيِ     هاي مثنوي پيوند مي هاي خود را به محتواي مناجات    ناتمام قصه 
 در تكميـل مـضامين   كشد تـا  هاي ذهني، وي را به سمت و سوي مناجات مي  ناشي از تداعي  

. كنـد   پاسخ به اين سؤالات ضرورت پژوهش حاضر را تبيين مي         . هاي مثنوي توفيق يابد     قصه
تـرين    هاي بـاطني عرفـاني در فـضاي قـصه، عـاطفي             مولانا در ضمن ورود به عرصة دريافت      

اي نو از همراهيِ حقيقـت و        آورد تا در هر لحظه تجربه       صداهاي دروني را به پژواك در مي      
هاي ذهني و معرفتي انـسان بـدون عنايـت الهـي              انديشه.  در پرتو انديشه و هنر بيافريند      تخيل

تـوان گفـت كـه        يابد و براساس مباني نظريـة ولايـت مولـوي مـي            راهي به عرصة امكان نمي    
و ) 16ــ  15: 1400كاظمي و همكـاران،    (» يابد  انسان كامل در تأييد و عنايت الهي نقش مي        «

  :شود ات آغاز ميبا درك اين مهم، مناج
ــسيچ   ــدر بـ ــيم ليـــك انـ ــه گفتـ ــن همـ  ايـ

ــي ــق  بــ ــان حــ ــق و خاصــ ــات حــ  عنايــ
ــت   ــو حاجــ ــضل تــ ــدا اي فــ  روا اي خــ

  

 عنايـــــات خـــــدا هيچـــــيم هـــــيچ بــــي   
ــستش ورق    ــد سياهــ ــك باشــ ــر ملــ  گــ

 ...بـــا تـــو يـــاد هـــيچ كـــس نبـــود روا     
  )90: 1374مولوي،                          (



 لاوژه / هاي مثنوي مناجات ـ قصه / 134

ي خــويش را در حــوزة امكانــات وســيعِ هــا مولانــا از طريــق مناجــات فــصلي از انديــشه
 دينــي و  وي بــراي اثبــات تحيــر. بخــشد هــاي عارفانــه در مــضامين داســتان غنــا مــي  تأويــل

سرگشتگيِ معرفتي خويش، مفاهيم نيايش با معبود را در قلمرو هرمنوتيك صوفيانه ـ كـه از   
ــ  ) 53: 1383ك بيدهنـدي،    .ر(شـود     ترين فرآيندهاي تفكّر تأويلي عارف تلقـي مـي          اصلي

كنـــد و آن را بـــر مبنـــاي قاعـــدة تـــداعي معـــاني در زمينـــة عرفـــاني و بـــستر  تبيـــين مـــي
دسترسي به تجربـة عرفـاني      » سخنان دقيق «نهد تا به واسطة       هاي بديع قصه مي     آفريني  مضمون

ازآنجاكه شناخت مناجـات مـستلزم دقـت در فـرم آن نيـز هـست، لـذا دامنـة                    . را فراهم كند  
بد كه در اين مقاله به حوزة مفهومي آن در ارتباط با تفـسير معـاني   يا بررسي آن گسترش مي 

سهم مناجات در مثنـوي انـدك اسـت، ولـي           . كنيم هاي مثنوي اشاره مي     متعدد و متنوع قصه   
همين مقدار دقت نظر و وسعت مشرب و جهان روحي و اسلوب بيان هنري مولانا را با تمام                  

 .دهد ظرايف آن نشان مي
  

   پيشينة پژوهش-2
هـايي هماننـد      عـلاوه بـر كتـاب     . انـد  محققان مناجات را با رويكردهاي نظري تحليـل كـرده         

صـادقي  (» هـاي عاشـقانه     مناجـات و زمزمـه    «و  ) 1382پور،    ياسي(» مناجات در ادب فارسي   «
هـاي    انـد، در تبيـين مناجـات        صورت كلي در اين باره نگارش يافتـه         كه به ) 1383اردستاني،  

وي آثاري كه به توضيح و شرح اين نوع متون اختصاص دارد، اشاراتي            عارفان، غالباً در مطا   
هـاي مـستقل    اما در پژوهش) 26 ـ  20: 1394ك  شفيعي كدكني، .براي نمونه ر(رفته است 

ويـژه    ها همراه با دعا موضوعيت دارد و بـه         دربارة اين موضوع، اغلب، بررسيِ انواع مناجات      
در شـكل   ) 1387خـدايار،   (» دعـا در مثنـوي    «: همچونشود، آثاري     بيشتر به دعا پرداخته مي    

آبـادي،    قنبـري و مكـي    (» بررسي مباني دعا از منظر مولوي بـا تأكيـد بـر مثنـوي             «كتاب و يا    
كـه بـه    ) 1395محمودي و ولي محمـدآبادي،      (» دعا از ديدگاه ابن عربي و مولانا      «و  ) 1392

  .اند صورت مقاله تدوين شده
) 1388علمـي،  (» نيايش در انديشة مولوي« تحقيق، مقالة در ارتباط با كليت موضوع اين    

تـرين اسـرار دعـا و نيـايش آشـكار و مفهـوم نيـايش،                  قابل ذكر است كه بر آن اساس عميق       
  .شود دعاي واقعي، انگيزه و انواع آداب استجابت دعا در آن بررسي مي

مولانـا از  د كـه   اعتقـاد دار   )1368نژادسـليم،   (» مناجات مولوي در مثنوي   «نويسندة مقالة   
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 درون و   ةمشتهيات نفس آدمي و قواي محرك ـ      و    تعلقات پردازد و   ميعمق ضمير به مناجات     
  .شود ر ميها متذك  عجز انسان را در آن ورطه ودارد برون را بيان مي

هاي  ، نيايش)1398توكلي، (» شناختي و بلاغي نيايش در مثنوي جايگاه روايت«در مقالة  
پردازي، بلاغت، زبان دين و تحليل رابطة انسان و خدا            ناسي، داستان ش  مثنوي از منظر روايت   

  .شود بررسي مي
بر مبناي جستجوهاي نگارنده، دربارة كاركرد و نقش صريح مناجات در تفسير و تأويل             

هاي مثنوي پژوهش تحليلي خاصي انجام نگرفته است و تفاوت كار نگارنده بـا پيـشينة                  قصه
ر اين مقاله مبتني بر شيوة توصيف و تحليل محتوا و نقـد اجـزاي           د. تحقيق در اين نكته است    

پژوهش، به شگردهاي مولانا در زمينة بـسط مفـاهيم و كـشف معـاني قـصه صـرفاً از طريـق              
يـابيم كـه او       هـاي پـژوهش در مـي       كنيم و علاوه بر پاسخِ پرسـش        مناجات اطلاع حاصل مي   

كند و بـه چـه        كمال معنا هدايت مي   چگونه مفاهيم داستان را در محدودة مناجات در جهت          
گيرد تا جايي كه اين موضـوع از   اي آن را در خدمت نظام تعليمي مورد نظر به كار مي     شيوه

تر مفاهيم عرفاني از سوي مولانا و درك مؤثرتر آن           طريق قصة مورد اشاره، به تبيين مبسوط      
  . انجامد از قبلِ مخاطب مي

  

  هاي مثنوي مناجات -3
هـاي    هاي مثنوي از ويژگـي      منظور توضيح مضامين قصه     ر مولانا با خداوند به    هاي مؤث  خطاب

پـردازي خـود، در پـي قـالبي بـراي         به قاعدة داسـتان   «مولانا  . بنيادين اين كتاب عرفاني است    
: 1399محجـوب،   (» شرح مسائل ديني، اجتماعي، فلسفي و توصـيف عـوالم عاشـقانه اسـت             

ايــن مقالــه بــه آن دســته از . ضــوعات نظــر داردهــاي خــود بــه ايــن مو و در مناجــات) 101
دهـد كـه عمـلاً در تفـسير و تـشريح مـضامين داسـتان نقـش دارد و                     هايي ارجاع مي    مناجات

گنجاند كه زمينة محتوايي و فرمي       ها مي  اي در لابلاي داستان    ها را به گونه    مهارت مولانا آن  
از مقاصد سخنان عميق صوفيانه در دهد و در همين رابطه، استنتاج     آن را تحت تأثير قرار مي     

  . نمايد ضروري مي) 231ـ 224: 1400ك لاوژه، .ر(ها، رمزها و نمادها  قالب تمثيل
بـديل    دهـد، بـي    نظم و تناسبي كه مولانا در مثنوي به ابيات متضمن نيايش با خداوند مي             

ي و الهـي،    هاي معنو  هاي عرفاني و ارزش    بيان هر نوع معني حاصل از تأمل در انديشه        . است
انـدازة   مقتضي توصيف آن قال و حال در آن موقعيت كلامـي اسـت كـه در اثـر هجـوم بـي              

بـر بـاطن مولانـا عـارض و بـر زبـان وي              » وحـي دل  «هيجانات عاطفي شديد و يا به تعبيـري         
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هـاي مثنـوي و در قالـب مناجـات بـه             شود و در آغاز، ميانه و يا پايان برخـي قـصه            جاري مي 
چنين كيفيتي غلبة حق و تجلي الهـي را بـر تمـام اجـزاي وجـودي وي                  آيد و    نمايش در مي  

و در اشـاره  » ...حكايت رفتن گرگ و روباه در خدمت شـير        «دهد؛ چنانكه در ميانة      نشان مي 
  : كند در اندرون، داستان را قطع و به نحو سخت مؤثري ندا مي» صفت توحيد«به 

 اي خـــدا جـــان را تـــو بنمـــا آن مقـــام    
ــا كــه ســازد جــان پـ ـ     اك از ســر قــدم ت

  

ــي   ــه درو بـ ــي كـ ــرف مـ ــلام حـ ــد كـ  رويـ
ــدم   ــاي عـــ ــة دورپهنـــ ــوي عرصـــ  .ســـ

  )140: 1374مولوي،                       (
هايي كه افادة معنوي مورد انتظـار مخاطـب اسـت، نتيجـة              گفتن در چنين حالت    مناجات

دهد   هاي عاطفيِ عارف بر سخنانِ خويش است و نشان مي          مستقيم غلبة احوال دروني و مايه     
هاي   كه مولانا در چنين مواردي مناجات با معبود را نياز فكري و عاطفي خود براي برداشت               

داند كه براي ايجـاد رغبـت در خواننـده و نيـز تلطيـف سـخن و                   معنوي در زمينة داستان مي    
در مكتب مولانا، زبان و حقيقت پيوندي . آورد حفظ جنبة هنريِ صورت كلمات بر زبان مي  

 و در ميانة بيان معنا، نيايش با پروردگار تنها طريق ممكن در قوت انديشه و تنها ديرينه دارند
آدميـان در انـدرون دل، از روي        «عامل يگانه در تعميق مضمون سخنان عارفانة اوست؛ زيرا          

باطن، محب حقند و طالب اويند و نياز بدو دارند و چشمداشت هرچيـزي ازو دارنـد و جـز                    
 گونه معارف و در      بيان اين ). 116: 1386مولوي،  (» دانند تصرّف نمي وي را بر خود قادر و م      

هاي مد نظر خود را در     در ادامه، مناجات  . رساند  چنين موقعيتي از كلام ما را به اين نتيجه مي         
شـده را بـا تفـصيل بيـشتري در       دهـيم تـا موضـوعات مطـرح         جدول و نمودار زير نمايش مي     

  :كنيم جزئيات آن  تبيين 
  هاي مثنوي  مناجات.1جدول 
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 عنوان 

  صد هزاران دام و دانه است اي خدا  1
  

  ـــــــــ  ميانه  3  376 ـ 374
  زني ما چو چنگيم و تو زخمه مي  2

  

  ـــــــــ  ميانه  13  610 ـ 598
  تو بزن يا ربنا آب طهور  3

  

  ـــــــــ  پايان  5  1338 ـ 1334
  اين همه گفتيم ليك اندر بسيچ  4

  

  ـــــــــ  پايان  13  1890 ـ 1878
  اي خدا جان را تو بنما آن مقام  5

  

  ـــــــــ  ميانه  2  3093 ـ 3092
  يا غياثَ المستغَيثينَ اهدناَ  6

  

  
  
1
1  

  14  3912 ـ 3899

  
  
45
0  

  ـــــــــ  پايان
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 عنوان 

  هاي دقيق ياد ده ما را سخن  7
  

  ـــــــــ  پايان  9  699 ـ 691
  ديد موسي يك شباني را به راه  8

  

  مناجات  آغاز   5  1724 ـ 1720
  يا رب اين بخشش نه حد كار ماست  9

  

  ـــــــــ  پايان  7  2449 ـ 2443
  حق آن قوت كه بر تلوين ما  10

  

  
  

2  

  11  2507 ـ 2497

  
  
32  

  ـــــــــ  ميانه
  بخش جان انبيا اي سعادت  11

  

  ـــــــــ  ميانه  3  409 ـ 407
  اي كريم و اي رحيم سرحدي  12

  

  ـــــــــ  ميانه  6  2216 ـ 2211
  موسي آمد در مناجات آن سحر  13

  

  
  

3  
  7  3389 ـ 3383

  
16  

  ـــــــــ  ميانه
  كرد او كه فرمانت رواست سجده مي  14

  

  ـــــــــ  ميانه  2  3158 ـ 3157
  سبطي آن دم در سجود افتاد و گفت  15

  

  
  6  3503 ـ 3498  4

  
  ـــــــــ  ميانه  8

  نظير ايثار كن اي خداي بي  16
  

  مناجات  ميانه  8  312 ـ 305
  اي مبدل كرده خاكي را به زر  17

  

  مناجات  پايان  6  785 ـ 780
  اي دهندة قوُت و تمكين و ثبات  18

  

  مناجات  ميانه  4  1200 ـ 1197
  يا إلهيِ سكِّرَت أبصارناَ  19

  

  ـــــــــ  پايان  13  3319 ـ 3307
  اي همايي كه همايان فرخي  20

  

  ـــــــــ  ميانه  6  4095 ـ 4090
  اي عفوهاي جمله عالم ذره  21

  

  ـــــــــ  ميانه  8  4117 ـ 4110
  عفو كن اي عفو در صندوق تو  22

  

  ـــــــــ  هميان  14  4163 ـ 4150
  پرست عفو كن زين بندگان تن  23

  

  
  

  
  
  
5  

  7  4181 ـ 4175

  
  
  

  
66  

  ـــــــــ  ميانه
  اولم اين جزر و مد از تو رسيد  24

  

  مناجات  پايان  14  233 ـ 210
  ها فرياد رس اي دهندة عقل  25

  

  ـــــــــ  پايان  4  1441 ـ 1438
  كاي كريمي كه در آن ليل وحش  26

  

  ـــــــــ  پايان  2  2308 ـ 2307
  اي بكرده يار هر اغيار را  27

  

  ـــــــــ  پايان  4  2320 ـ 2317
 عارف از معروف بس درخواست كرد  28

  

  ـــــــــ  ميانه  11  2898 ـ 2887
  شنيد ايستاده راز سلطان مي  29

  

  ـــــــــ  ميانه  3  3387 ـ 3385
  يي بيداريي خواب در بنهاده  30

  

  ـــــــــ  ميانه  2  3569 ـ 3568
  اي خدا بگمار قومي روحمند  31

  

  
  
  
  

6  

  2  4504 ـ 4503

  
  
  
  
42  

  ـــــــــ  ميانه
    214  جمع ابيات
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   هاي مثنوي به تفكيك هر دفتر  مناجات تعداد ابيات.1نمودار 

  
  تحليل و بررسي -4

ن تعـداد ابيـات آن در دفتـر    و بيـشتري )  عنـوان 8(هاي مثنوي در دفتر شـشم      بيشترين مناجات 
در دفتر پنجم سه مورد و در دفاتر دوم و ششم هر كـدام يـك مـورد بـا عنـوان                      . پنجم است 

ها در خلال عناوين و تيترهاي مربـوط بـه داسـتاني             ذكر شده است و بقية مناجات     » مناجات«
ز تعداد  ا. آمده است كه هدف مولانا تبيين مضامين قصه با استفاده از محتواي مناجات است             

 11و  » ميانة داستان « نمونة آن در     19،  »آغاز داستان « نمونة آن در     1شده،    مناجات بررسي  31
هـايي كـه در ميانـه و پايـان داسـتان             تمامي مناجات . قرار دارد » پايان داستان «نمونة ديگر در    

كننـد و سـخن را در زمينـة     اند به تقويت بنيـان فكـري و انديـشگي مولانـا كمـك مـي               آمده
كننـد   رسانند و ابهام را از ساحت متن زايل مـي          سيري و تأويلي مولانا به فرجام روشني مي       تف

و هيجان عاطفي عميقي بـه تـصويرهاي روشـن حاصـل از مكاشـفه و مـشاهدة مفـاهيم والا                     
مولانا به هنگام انتقال انديـشه بـه مخاطـب، مـضامين داسـتان را بـه روشـني بيـان                     . بخشند  مي
ورزد، در   ها و مواعظ تأكيـد مـي       ها و نمادها به بيان حكمت       راه تمثيل  كند و آنگاه كه از      مي

آويزد و در اين هنگـام تأويـل         هنگام آفرينش مضامين شهودي و باطني به دامن مناجات مي         
هـاي بـدون      بيان به صورت استعاره   «يابد؛ زيرا    نمادها و رمزها براي درك معني ضرورت مي       

هـا   كننـد كـه گـشودن آن       ستان حكم رمزهايي را پيدا مي     آيد و عناصر دا    قرينه و رمز در مي    
: 1385،  1پورنامداريان، ج (» خوانند مخاطب را به دقت و تأمل بر متن و فعاليت ذهني فرا مي            

خلق مناجات بـراي تـشريح      » پريشاني انديشه «ها و قبل از      ها و استعاره   در تلاقي تصريح  ). 60
و مفـاهيم در خـدمت بيـان افكـار عرفـاني      گيرد و به جهـت تكميـل معـاني         نمادها شكل مي  

  .كنيم تري تبيين مي طور روشن آيد كه در ادامه با دقت بر جزئيات، اين موضوع را به درمي
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  ها يافته -5
تـوان آن را   حركت و پويايي در مجموعة مضامين و معـاني مثنـوي قابـل تأمـل اسـت و مـي                   

اي است كه خواننـده در هـر         حاصل انسجامي دقيق در شاكلة وجودي آن دانست و به گونه          
پيونـد عميـق عاطفـه و معنـا و          . يابـد  لحظه شگردي نو در تفسير موضوع و تأويل مفهوم مـي          

. يابـد   هـاي وي مـصداق بـارزي مـي         دهـد، در مناجـات     نظمي كه مولانا به ساختار مثنوي مي      
 كـه  اند، طوري توان يافت كه از طريق مضامينِ مناجات تكميل شده هاي متعددي را مي   قصه

يابـد و يـا    اگر آن مناجات ـ غالباً ـ در ميانه و يـا انتهـاي قـصه نيايـد، انتقـال معنـا نقـص مـي          
قصه همـراه بـا مناجـات،       . مانَد  هاي باريك آن ناگفته مي     كم راز و رمز مكتوم در نكته       دست

شگرد و تلاش توأمان مولانا براي آفرينش، فخامت و تكامل محتواست و ازآنجاكه مثنـوي               
تـوان مناجـات را از    دارد، مـي ) 33: 1400بخـشي،  (»  جوشـشي ـ الهـامي ـ ارتجـالي     ماهيت«

شمار آورد كه بخشي از جمـال صـورت و كمـال              عناصر بنيادين آفرينشِ مفاهيم شهودي به     
هاي مولانا از مثنوي با الفـاظي چـون نـور، هـادي،              يابد و البته توصيف    معني در آن نمود مي    

... وي، كلام حكمت، سرّ نهان، الهام ربـاني، صـيقل ارواح و           دكان فقر و وحدت، كتابي معن     
  :كند اين ادعا را تأييد مي

ــود    ــيقل ارواح بـــ ــه صـــ ــوي كـــ  مثنـــ
  

ــود    ــتفتاح بـــــ ــشتش روز اســـــ  .بازگـــــ
  )182: 1374مولوي،                          (

 در توان گفت در نگاه مولانا هر نوع فرم و محتـوايي  ها مي ها و عبارت به استناد اين واژه  
اسـت و بـراي اظهـار مفـاهيم         » كـشي  معنـي «و  » بيني  معني«،  »داني معني«نوع مناجات به قصد     

تـوان از كـشف رمـوز عميـق و            حكمت و حقايق در كلام عرفاني، در حالـت مناجـات مـي            
مولانـا بـراي بيـان مقاصـد و اغـراض تعليمـي در مكتـب        . اشارات دقيق سخن به ميـان آورد   

ي كشف مشكلات و رموز علوم و آشكارساختن بواطن آن از فكري و مسلك عرفاني و برا    
وي در تبيـين    . دانـد  راه تعليم، تزكيه و تصفية بـاطني را شـرط اساسـي در ايـن موضـوع مـي                  

اشـاره  » ...كـردن آدم از ضـلالت ابلـيس    تعجب«، به داستان   »زدن بر تباهكاران   طعنه«موضوع  
وي را  بـر اسـرار نهـاني واقـف           زنـد و     كند و وقتي غيرت حق بـر آدم صـفي بانـگ مـي              مي
برد و تركيبي  زمينة كلام را به سوي مناجات مي » گويي  بافت حاكم بر سخن   «سازد، بنا به     مي

  :آفريند استوار در زبان و بلاغت و در بيان عواطف وجداني و احوال روحي مي
ــدناَ   ــستَغيثينَ اهــــ ـــ ــاثَ المـ ـــ ــا غيـ ـــ ــالعلوُمِ والغنـَــــــي    يـ ــار بـِــــ ــا افتخـَــــ  لـَــــ
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ــالكَرمَ    ــديت بـِــ ــاً هـــ ــزِغ قلَبـــ ــا تـُــ  لـَــ
ــذر ــضا بگــ ــوء القــ ــا ســ ــان مــ  ان از جــ
ــخ ــست     تلـ ــيچ نيـ ــو هـ ــت تـ ــر از فرقـ  تـ

  

 واصــــرِف الــــسوء الَّــــذي خـَـــطَّ القَلـَـــم
ــا    ــوان رضــــ ــا را ز اخــــ ــر مــــ ـــ  وا مبـ

 ...پناهــــت غيــــر پيچــــاپيچ نيــــست بــــي
  )173: 1374مولوي،                  (

بيرون به درون و از درجـة دانـي بـه مرتبـة عـالي             مولانا در مناجات، مراتب صفات را از        
برنـد    برد؛ چنانكه اعراب در هنگام مدح، صـفات را از مرتبـة فروتـر بـه درجـة برتـر مـي                       مي

).  جدول 19ك رديف   .ر(و ترتيبِ بيان صفات سير صعودي دارد        ) 22: 1383،  1صافي، ج (
 مثنـوي را بـه زبـان تـازي     وي تحت تأثير غلبة زبان و بيان قرآن بر ذهن خويش، بيان تعـاليم             

ــوش ــي    خ ــان فارس ــر از زب ــوي، .ر(ت ــي) 495: 1374ك مول ــواهدي از    م ــق ش ــد و طب دان
تـوان گفـت كـه معـاني عرفـاني            مـي )  جـدول  15ك رديـف    .مـثلاً ر  (هـاي مثنـوي      مناجات
تـري تأكيـد كنـد،     تـر و عميـق   آفريند و هرگاه بخواهد به مفهوم دقيق  تري به عربي مي     ژرف

بـرد و حتـي بـراي ايـن      ت، تركيبات، اصـطلاحات و عبـارات عربـي بهـره مـي     غالباً از جملا 
هايي از آيـات قـرآن كـريم و احاديـث نبـوي را در زبـان اصـليِ آن         منظور، تمام و يا بخش 

هاي متأثر از تأمل در آن سـخن         دهد و يا در شكل تأويل در مفاهيم قرآن و انديشه            جلوه مي 
در بيت اول مناجات مذكور، تفـاخر بـه         .  مشهود است  ها اين كيفيات   گويد و در مناجات    مي

انجامـد كـه در انديـشة مولانـا نـشانة             نكوهد؛ زيـرا بـه كبـر مـي         هاي قليل بشري را مي     دانش
رهد مگر آنكه خداوند او را از اين آفـت حفـظ             ناپختگي فرد است و كسي از اين ابتلا نمي        

 سـورة آل عمـران،      8اشـاره بـه آيـة       در بيـت دوم بـا       . كند و دانش او را به بينش مبدل سازد        
دانـد و معناهـاي ديگـر را در گـرو تحقـق ايـن شـرط                  ها را از سوي خداوند مـي       هدايت دل 

اي عرفاني    بيتي مثنوي را در انتها به قصه        شناسد و تماميِ اين مفاهيم، حكايت كوتاه شش        مي
  . كند تبديل مي

تـرين و دشـوارترين مباحـث        كـه سـخن از پيچيـده      » شـير و نخچيـران    «مولانا در داستان    
ســلماني و (عرفــاني، فلــسفي و كلامــي نظيــر معرفــت، جهــد و توكــل و يــا جبــر و اختيــار  

بعـد از   . كـشد  اسـت، محـدودة كـلام را بـه سـاحت مناجـات مـي              ) 81: 1400پورنامداريان،  
كنـد و شـيوة      موفقيت خرگوش در هلاك شير، منطق طبيعي روايت داستان را دگرگون مي           

سـازد و در كـسوت       هـا را متوجـة خداونـد مـي         گيرد و خطـاب    را در پيش مي   بياني ديگري   
  :دهد نيايش سخن را ادامه مي
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ــور    ــا آب طهَـــ ــا ربنـــ ــزن يـــ ــو بـــ  تـــ
ــان توســــت  ــه در فرمــ ــا جملــ  آب دريــ
 گــر تــو خــواهي آتــش آب خــوش شــود 
ــت    ــاد توس ــم از ايج ــا ه ــب در م ــن طل  اي

 اي مـــان داده طلـــب تـــو ايـــن طلـــب  بـــي
  

ــه     ــالم جملـ ــار عـ ــن نـ ــود ايـ ــا شـ ــورتـ   نـ
 آب و آتــــش اي خداونــــد، آن توســــت
ــواهي آب هــــم آتــــش شــــود     ور نخــ
ــت   ــا رب داد توســ ــداد يــ ــتن از بيــ  رســ

ــا داده  بـــــي ــد عطاهـــ ــمار و حـــ  .اي شـــ
  )68: 1374مولوي،                    (

دهـد كـه تنهـا     و با توجه به استنتاج خويش از مسائل پيچيدة عرفاني ـ كلامي نـشان مـي   
خواسـت او هـيچ      ور حادث در نظام هستي، خداوند است و بـي         ها و ام   مؤثر حقيقي بر پديده   

است و فراتر از    » كسب فعل «ها بر مدارِ     يابد و مبناي انجام امور توسط انسان       امري تحقق نمي  
) دو مظهر توانايي و ناتواني(تقابل شير و خرگوش ). 7ـ 6: 1399حاتمي، (آن حقيقت ندارد 

 مخاطب، جز اين نيـست كـه مولانـا بـا اسـتفاده از      و غلبة ضعيف بر نيرومند بر خلاف انتظار 
غايت معنويِ قصه نشان دهد كه براي اثبات حوادث عالم نبايد منشأ و يـا علتـي جـز اراده و                 

كه ـ در حدود جستجوهاي نگارنـده   » ربناَ«استفاده از واژة قرآنيِ . فعل خداوند جستجو كرد
از سـوي  . نمايـد   كار رفته است، برجسته مي   بار در اين كتاب آسماني به گونة نيايش به         69ـ  

هـاي آن دو     ديگر هر دو وجـه كـاراييِ زبـان و انديـشه و عامـل نيرومنـدي و تقويـت جنبـه                     
يابد و بـراي ادامـة رونـد تبيـين            از طريق تقابل دو سوية اضداد معنا مي       ) 591: 1388فيضي،  (

 تكملـة معنـايي آن در       آفريني و  نكات مطرح در قصه و تفهيم مخاطب، بهترين امكانِ سخن         
ناپذير نتيجة پايـاني داسـتان در ديـدگاه          آيد تا وجه توجيه    مثنوي از طريق مناجات فراهم مي     

  . نظر آيد مخاطب مقبول به
ويژه در ارتباط با تأمل  بخش مهمي از موضوعات عرفاني مورد نظر مولانا در مثنوي و به 

ايـن معنـي را در داسـتان    . شـود  ل ميو تأويل جهان دروني آدميان نيز ازطريق مناجات حاص   
مولانـا داسـتان را بـا اشـاره بـه           . يـابيم  مـي » كردن مناديانِ قاضي مفلسي را گرد شهر       تعريف«

كند و به مرور افادات عرفاني خود را متناسـب بـا سـاختار خـاص                 واقعيات زندگي آغاز مي   
اش بـه سـمت      گيدهد و معاني را بـا تمـام گـسترد          ذهنيت خويش از ظاهر به باطن توجه مي       

برد و اين حركـت مـستمرّ او بـر گـردش مفـاهيم و در قالـب حكايـات و                      استعاره و نماد مي   
در پايان قصه به كنـه واقعيـات        . شود ها در تمامي فضاي مثنوي مشاهده مي        تمثيلات و سمبل  

» صـنع حـق   «و  » نيـستي «،  »لامكـان «كنـد و از اصـطلاحاتي نظيـر          اسرارآميز دروني اشاره مي   
» محـو و نيـستي    «. بـرد  تـري مـي    بينيِ خود را بـه قلمـروِ وسـيع         آورد و جهان   ه ميان مي  سخن ب 
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ك .ر(» معراجِ فلـك  «هاي اوست تا جايي كه آن را         چكيدة سخنانِ مولانا و در طي مناجات      
خواند و براي تبيين و توضيح آن تضرع به درگاه الهي، زبـان را بـه                 مي) 903: 1374مولوي،  

  :دهد أت ميگونه جر گفتاري شطح
 هــــاي دقيــــق  يــــاد ده مــــا را ســــخن  

 گـــر خطـــا گفتـــيم اصـــلاحش تـــو كـــن
  

ــو را رحــــم آورد آن اي رفيــــق    ــه تــ  كــ
ــلطان ســـخن  ــو، اي تـــو سـ  ...مـــصلحي تـ

  )209ـ 208: 1374مولوي،          (
: آفريند  مولانا بر پاية ارتباط مبتني بر مكاشفة باطني خود با مخاطبان دو نوع مضمون مي              

كنـد و از سـوي    وهوم و ظاهريِ افراد را در قالب داسـتان روايـت مـي      از يك طرف وجود م    
يابـد و عـالم       نظير به نام محو و نيـستي مـي         اي بي  ديگر هدف غايي خلقت انسان را در پديده       

را ) 64: 1392كـربن،   (» بـرزخ ميـان محـسوس و معقـول        «شدة وي در اين داسـتان،        توصيف
يـافتن بـه مغـز        سـت و تقويـت آن بـه مثابـة دسـت           زبان در انديشة مولانا پويا    . كند ترسيم مي 

هـاي افـراد در پيرامـون جهـان          تأكيد بر همساني و اختلاف ديـدگاه      . شود  حقيقت دانسته مي  
مادي و معنوي آنان از يك طرف و ترغيب آنان به گرايش به سوي عالم معنا و حركت در                   

عتقـديم كـه ايـن    شـود و م  مسير روشن آن از سوي ديگر، بـر مـضامين مناجـات اسـتوار مـي        
  .يابد كيفيت با استفاده از كاركرد مفهومي اين نوع ادبي معنا مي

           آوردن سـائل، آن     بـه حيلـت در سـخن      «همين مضمون در مناجات مربـوط بـه حكايـت
مبين آن است كه هيجان شديد مولانا از بيان اين معني، دل و گل را در برابـر هـم    » ...بزرگ

 111دهد و با استشهاد به آية        تقليدي را در مقابل هم قرار مي      نشاند و علم تحقيقي و علم        مي
تـوان دريافـت كـه خداونـد مـشتري علـم        سورة توبه و با توجه به سـياقِ كـلام و قـرائن مـي              

تحقيقي است و مولانا در مناجات خويش اين عطاي عظيم الهي را بسي فراتـر از اسـتعداد و        
  :بيند شايستگي آدميان مي

  حــد كــار ماســتيــا رب ايــن بخــشش نــه
 دســـت گيـــر از دســـت مـــا، مـــا را بخـــر

  

ــو لطــف خفــي را خــود سزاســت      لطــف ت
ــدر   ــا مــ ــردة مــ ــردار و پــ ــرده را بــ  ...پــ

  )277: 1374مولوي،                  (
و در ميانة آن داستان كـه سـخن         » ...به عيادت ) ص(ادامة حكايت رفتن مصطفي     «باز در   

آورد    حلم و خشم است، دست به مناجات بر مي         هاي اخلاقي آدمي نظير    ترين گزاره  از قوي 
تا خداوند به اقتضاي لطف خود، توفيق تلوين صفات ناپسند آدمـي را كـه اسـباب كـژي و                    

اشـارة مولانـا بـه خـشم       ). 279: 1374ك مولـوي،    .ر(اند، به تكمـين هـدايت كـشد          ضلالت
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 مـديريت كنـد     پروردگار در مناجات فوق، به قصد تعليم خواننده است تا وي خشم خود را             
هـاي قرآنـي كـاملاً       هـاي مولانـا تأثيرپـذيري او از قـصه           در مناجـات  ). 64: 1400اميدعلي،  (

 و فرزنـدش در بنـاي كعبـه         )ع(توان به مناجات حضرت ابـراهيم      مشهود است و براي مثال مي     
َوإذ يـرفـع إبــراهيم القواعـد مـن البـيـت وإسماعيـل ر«: اشاره كرد  ُْ ِ ِ َِْ َِ ِ َِ َِ ْ َْ َْ َْ َ َ َ ُ َِ ُ ُبـنـا تـقبـل منَّـا إنـك أنـت الـسميع العلـيمْ َِ ْ ُ ِ َّ َ َ َ َِّ ِ ْ َّ ََّ َ َ... «

مفـاهيمي همچـون هـدايت، پـذيرش توبـه، تعلـيم، حكمـت و تزكيـه از                  ). 129ـ  127: بقره(
انـد و مولانـا از مجموعـة     هاي مثنـوي   در مناجات   ترين مفاهيم عرفاني   ترين و كاربردي   عميق
هـاي عـالي بهـره       صورت سرمـشق    هاي قرآن به    ز قصه ها براساس ديدگاه الگومدارِ خود ا       آن
  .برد مي

هـاي ناشـي از    قـراري  در كـشاكش بـي  » دقوقي و كراماتش«مولانا در قصة بلند و رمزيِ  
ورزد و خـود بـه       غلبة معنا و تسلط عشق بر روح و ضمير، در بيان مطالب حكمي شتاب مـي               

همان لحظـاتي كـه دقـوقي در        اما باز در    ) 423: 1374ك مولوي،   .ر(اين مسئله واقف است     
» بـه عنـوان اسـتعارة هـستي و وجـود          «واقعة خود سـرگرم امامـت نمـاز رازآلـود در سـاحل              

است، مولانا انديشه و ضمير وي را در مكاشـفة عرفـاني بـه            ) 95: 1400تشكري و سهرابي،    (
  :سواران به همت انفاس وي نجات يابند كشد تا گروه كشتي سوي مناجات مي

ــريم و اي  ــرمدياي كــــ ــيم ســــ  رحــــ
ــوش    ــشم و گ ــد چ ــان ص ــداده رايگ  اي ب

  

 درگــــذار از بدســــگالان ايــــن بــــدي      
 بي ز رشوت بخـش كـردي عقـل و هـوش           

  )428ـ 427: 1374مولوي،         (
هـاي    هـاي زنـدگي اشـخاص بـا مناجـات          ترين و دشوارترين موقعيت    و در اين حالت سخت    

هـاي   اننده بعد از مرور انديـشه     و خو ) 670: 1374ك مولوي،   .ر(پيوندد   مولانا به آرامش مي   
  . يابد ها آرام مي ها و قصه هاي فراوان، داستان بلند مثنوي در قالب تمثيل

كه صحبت از تبديل اعيان و صـفات مذمومـة          » ...قصة آن حكيم كه ديد طاوسي را      «در  
بخـشد،   مهلكه است، آنچه مفهوم داستان را در شش بيت و در ساخت و بافتي خاص غنا مي         

آيد؛ به ويژه آنجا كه يكي از موارد بدفهمي از مناجات            يق مناجات پاياني به دست مي     از طر 
دهد كساني هـستند كـه بـه جهـان فـاني، ظـواهر مـادي و                  شود و مولانا هشدار مي     مطرح مي 

انـد   اينان هركه باشند، مصداق اصـلي عـام و عامـه در مثنـوي             . اند هاي آني آن دل بسته     لذت
  ):333: 1400ذاكري كيش، (

ــشر    اي مبــــدل كــــرده خــــاكي را بــــه زر    ــرده بوالبـــ ــر را بكـــ ــاك ديگـــ  خـــ
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 كـــــار تـــــو تبـــــديل اعيـــــان و عطـــــا 
 ســـهو و نـــسيان را مبـــدل كـــن بـــه علـــم

  

ــا    ــسيان و خطـ ــت و نـ ــن سهوسـ ــار مـ  كـ
 ...مــن همــه خلمــم، مــرا كــن صــبر و حلــم

  )737: 1374مولوي،                  (
هيم و تعبيـر رمزهـاي سـخنان مولانـا          در اين نمونة عالي، كيفيت شگرفي را دربـارة مفـا          

گنجد و در اين موارد آنچه بيـان      هاي مثنوي در زي عبارت نمي      بسياري از حكمت  . يابيم مي
افزايـد و در      كند، بلكه بر ابهام متن و معناگريزي آن مي         شود نه تنها مفهوم را روشن نمي       مي

 بـه مناجـات روي   هـاي شـهودي،    اين موقعيـت بـراي تبيـين لطـايف كـشفي و توضـيح پيـام               
گفتن ذوق درك زيبايي و ميلِ به شناخت جان را در نهاد آدمـي               اين نوع مناجات  . آورد مي

هـاي مبتنـي بـر       سازد تا آدمي احـوال درونـي و اسـرار بـاطني را از گـذر تـداعي                  متمكن مي 
سـروش،  (ها برآيـد     هاي ذهني خويش دريابد و از عهدة تفسير آن          هاي عرفاني و يافته    تجربه
آورد و مفاهيم    هايي كه مولانا پيش از اين و در توضيح فناي عارفانه مي            تمثيل). 185: 1388
دهـد، وافـي بـه مقـصود نيـست و مناجـات روي               ها را تا حـد ادراك خواننـده تنـزل مـي            آن
  :نمايد مي

 هــــاي جهــــان اي كريمــــي كــــه كــــرم
ــير از غفــــوري تــــو غفــــران چــــشم   ســ

  

ــان     ــارت نهــ ــيش ايثــ ــردد پــ ــو گــ  محــ
 ــ ــر شـ ــان بـ ــر روبهـ ــو چيـ ــو تـ  ...ير از عفـ

  )883: 1374مولوي،                  (
بـرتنس،  (» هاسـت  يكي از عملكردهـاي بنيـادين ذهـن آدمـي خلـق تقابـل             «دانيم كه     مي
تـرين   و تقابل نفس و عقل و توضيح آن در شـكل تمثيـل و يـا داسـتان، كليـدي                   ) 77: 1387

ترين نمونة وصل اتحاد نفـس       ليموضوع تعليمي مولانا در مثنوي است و از ديد محققان، عا          
نيكلـسون،  (كنند   جزئي با عقل و جان جهان است كه از آن به اتحاد عاشق و معشوق ياد مي                

شـود و ركـنِ       هرگاه زبان مولانا در بيان تعاليم صوفيانه دچار خدشـه مـي           ). 267: 1374،  1ج
 و تفـسير و     شـود تـا عـلاوه بـر طـرح          دهد، مناجات آغاز مي    معناآفريني خود را از دست مي     

كشف معاني فراوان رمزي و تمثيلي در قالب تجربيات عرفاني، بر كشش و جذابيت داستان               
خواند و به تعبير برخي،  الدين مي  را بستة همت چلبي حسام    » گردن مثنوي «مولانا  . نيز بيفزايد 

شـود كـه از آن بـه قرارگـرفتن در            در اين ميان واسطة ميان فرستندة پيام و مخاطـب آن مـي            
ــي شــ ــر م ــد  رايط وحــي تعبي ــداريان، (كنن ــاي ). 105: 1384پورنام ــاز در انته ــر «ب ــصة فقي ق

هاي معرفتي مولانا كه حاصل تجربة باطني و دريافت شخصي اوست در      انديشه» طلب روزي
هايي در قالب دو داستان و يك حكمت و پـيش از             آيند و پس از بيان نكته      پس يكديگر مي  
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گـردد و دو بـار پـيش از          بـر مـي   » قبه و گـنج   « به شرح قصة     خاتمة ماجراهاي داستان حاضر،   
  :گويد پايان حوادث داستان، در مقام نيايش مي

 كـــاي كريمـــي كـــه در آن ليـــل وحـــش
 چــشم تيــز و گــوش تــازه، تــن ســبك     

  

 گــنج رحمــت بنهــي و چنــدين چــشش      
ـــك  از شــــب همچــــون نهنــــگ ذوالحبـ

  )988: 1374مولوي،                  (
كنـد و    هاي رحمت الهي در اوقات شب اشـاره مـي          اجات اول به گنج   مولانا در ضمن من   

دهد كه رحمت پروردگار منوط به       توضيح مي ) 988: 1374ك مولوي،   .ر(در مناجات دوم    
هاي متعـدد قـصص      هر دو مضمون نيايش، افكار و انديشه      . قابليت و استحقاق آدميان نيست    

دارنـد و زنجيـروار عامـل اسـتواري و           ز مـي  آميزند و از تفرق معاني و مفاهيم بـا          را به هم مي   
هـاي مثنـوي آن اسـت كـه ايـن            نكتة قابل توجه دربارة تمامي مناجـات      . فخامت كلام اويند  

اي بـراي   كند و به منظور ايجاد فضاي مكاشفه اي را القاء مي  ها و معاني تازه    مجموعه، انديشه 
ها و   ن و تتميم مفاهيم آن قصه     بيان مقاصد مورد نظر مولانا كه در عين حال به تكميل مضامي           

هـا را بـراي درك خواننـده         هـاي معنـايي آن     كرانگي نيز بينجامـد و زمينـه       ها به بي   تعميم آن 
  .رود كار مي بگستراند، به

نمايـد و در     كژسيري آدميان در نتيجة نسيان و فراموشـي و احـساس گمراهـي روي مـي               
 هدايت از پروردگار و استدعاي      هاي مثنوي عمدة مضامين مناجات مولوي طلبِ       تمام بخش 

است تا انسان در مواجهه بـا عناصـر عظـيم و            ) 1031: 1374ك مولوي،   .ر(ارشاد خداوندي   
در . كننده در اين مسير روي گرداند كران هستي، قُرب حق را فراياد آورد و از غفلت تباه      بي

تي عاشقانه، كلام   گرماگرم روايت داستان در اثر معرفت شهودي و مكاشفة باطني و با رهياف            
  :برد را بر سبيل مناجات مي

ــي     ــه م ــو زخم ــيم و ت ــو چنگ ــا چ ــي م  زن
 مــا كــه باشــيم اي تــو مــا را جــانِ جــان ... 
  

ــي      ــو زاري مـ ــي، تـ ــا نـ ــي زاري از مـ  كنـ
ــان؟     ــو در ميـ ــا تـ ــيم بـ ــا باشـ ــه مـ ــا كـ  تـ

  )38ـ 37: 1374مولوي،              (
هـاي   كـاري  نشگر مولانـا ريـزه    هاست و زبان ك    شيوة بيان مناجات هنري و داراي ظرافت      

زايـي در خلـق مـضامين و مفـاهيم مثنـوي بـه هنگـام كـاربرد مناجـات بـا اسـتفاده از                       حيرت
بـودن قـرآن را      ادبـي «هاي بلاغي متأثر از وجة ادبي و بلاغي قرآن مجيـد دارد؛ زيـرا                قابليت

ها  جملة آن از  ). 120: 1399اكبري و همكاران،    (» دانست بهترين راه حل فهم راستين آن مي      
التفات بديعي متأثر از ساختار كلي مثنوي و تحت تأثير اسلوب  قرآني در اين زمينـه اسـت؛                   
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كـوب،   زريـن (زند  برد و مناجات را به ذكر پيوند مي زيرا چنين حالتي ذكر را به مناجات مي   
 كند  همچنين مولانا تأكيد مي   . و از اين منظر مستلزم دقت و ملاحظه است        ) 151: 1372،  1ج

درد و  «ناپـذير اسـت و چـون كـسي را            ها و تضادها در زندگي اجتنـاب       كه رويارويي با رنج   
  ). 345: 1374ك مولوي، .ر(نباشد، ثمرة آن غفلت از ياد خداوند است » رنج و اندهان

  :دهد در آخرين مناجات دفترِ ششم، مولانا به مفهوم برجسته و والايي توجه مي
 اي خـــــدا بگمـــــار قـــــومي روحمنـــــد

ــ ــسون خلـــ ــندوق فـــ ــد صـــ  ق را از بنـــ
  

ــدنمان واخرنـــــد      ــا ز صـــــندوق بـــ  تـــ
ــلون؟   ــا و مرســ ــز انبيــ ــرد جــ ــي خــ ـ  كـ

  )1077: 1374مولوي،                  (
دهد تـا سـالكان    و بدين ترتيب لزوم متابعت از پير را در مكتب عرفاني خويش تعليم مي           

د و بـه قلمـروِ   هـاي معنـوي خـويش از بنـد جـسم رهـايي يابن ـ       به مدد انفاس ايشان و قـدرت  
شـفيعي كـدكني   (هاي عرفاني ـ كه در آن جمع اضداد و اجتماع نقيضين محال نيست   تجربه

گفتگوي زندة مولانا با خداوند تـصويري نمايـشي         . ـ درآيند ) 18: 1393در مقدمه بر عطار،     
طـور    نمـايي آن را بـه      پنـداري و واقـع     بخـشد و حقيقـت     هـاي مثنـوي مـي      به مضمون داسـتان   

هـاي والا بـه      در اين گفتگوي صميمانه با پروردگار، معـاني و انديـشه          . برد ي بالا مي  ا فزاينده
شود كه در مقام الهام و وحي و به سبب اتصال به حق به باطن روشنِ              خداوند نسبت داده مي   

كننــدة معــارف كــشفي و شــهودي خــويش بــا اســتفاده از   يابــد و او روايــت مولانــا راه مــي
  .عرفان در بطن مناجات استهاي گستردة زبان  قابليت

  

  گيري   نتيجه-6
دهد كه مولانـا در اشـاره         هاي آن نشان مي     هاي مثنوي در محدودة قصه      مطالعة دقيق مناجات  

هاي خويش و از طريق خلق معاني نو در اين نوع ادبـي و در              هاي عارفانة مناجات   به مضمون 
هاي   مضامين متعدد و متكثر قصه     هاي مثنوي، مخاطب را به فهم بواطن       ارتباط با مفاهيم قصه   

برد كه در روايت عادي اين امكان وجود ندارد و سپس از طريق خلاقيت ذهـن     خود راه مي  
و مهارت زبان صوفيانة خود در پويايي فرم اثر و تقويت ويژگي ترغيبي زبان، معـاني ناتمـام      

اي تجـسمي    ، صـحنه  زند و در آن بافتار عاطفي نيرومند       قصه را به محتواي مناجات پيوند مي      
  . كند از ارتباط عميق و دائمي انسان و خداوند ترسيم مي

شود اين است كه كثرت معـاني و         هاي مثنوي استنباط مي    اي كه در بررسي مناجات     نكته
گـويي و يـا      هـاي باريـك و دقيـق ذهنـيِ مولانـا او را از ادامـة قـصه                  مفاهيم ناشي از تـداعي    
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بـرد؛    دارد و به مسير مناجات مي       هاي داستاني باز مي    پردازي و حتي توصيف شخصيت     تمثيل
هـاي داسـتاني     توان تشخيص داد كه سخن شخصيت      درستي نمي   ها به   اما در هيچ كدام از آن     

گيرد و يـا از زبـان        دست مي   يابد و يا اينكه مولانا رشتة كلام را به         در قالب مناجات ادامه مي    
ويژه در دفاتر اول، پـنجم        هاي مثنوي را به     اتكند و اين كيفيت، مناج     انسان كامل نيايش مي   

  .دهد و ششم برجسته و نمادين جلوه مي
بخـشند و بـراي بـسط        هاي مثنوي بخش قابل توجهي از پيكرة قصه را شكل مي           مناجات

رونـد و حاصـل تـدبر در سـاختارِ      اند، به كار مي موضوعات ماورايي كه در قصه مطرح شده   
هـا    ت  استعمال بعضي مناجا  . شوند ي عرفاني مولانا محسوب مي    قرآني و تعاليم اخلاقي و مبان     

اند و برخي ديگـر، بيـشتر احـوال          از زبان مولانا در جهت توضيح و تفسير مضامين قصه بوده          
هـاي   هـا جنبـه    اي از آن   كننـد و پـاره     هاي داسـتان را توصـيف مـي        رواني و دروني شخصيت   

هاي مثنوي   ر تتميم و تكميل معاني قصه     پرورند و بدين صورت د     تمثيلي مضامين قصه را مي    
توان محـصول الهـام، عـشق، مكاشـفه و مـشاهدة       هاي مثنوي را مي مناجات. گذارند تأثير مي 

مولانـا در نتيجـة شـهود عارفانـه، تجربـة      . باطني در اثر تبلور معارف عرفـاني مولانـا دانـست     
تـأثير مناجــات  . ســاندر اي كـاملاً عرفــاني مـي   روحـاني خــود را بـه زبــان مناجـات در زمينــه   

ها و موانعي متعددي را كه در زمينة بيان عقايد عرفاني وجـود دارد، زايـل و بـه افـق                      حجاب
كند و مصاديق روشني به عبـارات و سـخنان عاشـقانة مولانـا               ماوراي عالم حس رهنمون مي    

هـاي نـو را نمـايش         ، مـدام در بـودن      مولانا در مـشاهدة عرفـاني در طـي مناجـات          . بخشد مي
برد و بـا اسـتفاده از امكانـات           دهد و قصة عرفاني خود را در اين بافتار به سمت تعالي مي              يم

هـاي معنـوي را در دايـرة          و در نتيجة تجلي شهودي در بـستر مناجـات، دريافـت           زبان عرفان   
  .گسترد اي نو مي ارتباط خالق و مخلوق در قصه

  

  فهرست منابع
  . دارالقرآن الكريم.)1382(ترجمه محمدمهدي فولادوند . قرآن كريم

بازشناسي تحليلي تأويل آية الست در زبان صوفيانه و معناي آن «). 1399(اكبري، سعيد و همكاران 
 .134ـ 117، صص 45، پياپي 2، 14، )گوهر گويا (هاي ادب عرفاني پژوهش ،»در گسترة تفسير

نظرية استعارة مفهومي تحليل خشم در مثنوي مولوي با تكيه بر «). 1400(اله  اميدعلي، حجت
  .85ـ 60، صص )88 (25، پژوهي ادبي فصلنامه متن ،»ليكاف

نقش فراست و شهود صوفيانة مولوي در تكوين اشعار مثنوي و ديوان «). 1400(بخشي، اختيار 



 لاوژه / هاي مثنوي مناجات ـ قصه / 148

  .72ـ 29، صص 33، شماره 1 سال ،دانشگاه كاشان مطالعات عرفاني ،»شمس
  .ماهي:  ترجمة محمدرضا ابوالقاسمي، چاپ دوم، تهران،مباني نظرية ادبي). 1387(برتنس، هانس 

 ةشي آن در اندي و اعتبار معرفتلي تأوي معناشناسلي و تحليبررس« .)1383( محمد ،ي هندديب
  .70 ـ 51  صص،21 ـ 20، شماره مجله پژوهش و حوزه ،»ملاصدرا

رفاني داستانها در شرح و تفسير ع(داستان پيامبران در كليات شمس). 1385 (پورنامداريان، تقي
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهران1، ج3 چ ،)غزلهاي مولوي
  .سخن: ، تهران2، چ در ساية آفتاب). 1384(ـ  ـــــــــــــــــــــ

در داستان » مكان نمادين«معناشناختي  تحليل نشانه«). 1400(تشكري، منوچهر و نسرين سهرابي 
  .124ـ 95، صص 33، شماره 1 سال ،دانشگاه كاشان العات عرفانيمط ،»دقوقي از مثنوي
مجلة علمي  ،»شناختي و بلاغي نيايش در مثنوي جايگاه روايت«). 1398(توكلي، حميدرضا 

  .160 ـ 127، 19، شمارة 10، سال مطالعات زباني و بلاغي
 ابليس از ديدگاه از نظرية خلق و كسب ابوالحسن اشعري تا طرد و قبول«). 1399(حاتمي، سعيد 

  .18ـ 1، صص 45، پياپي 2، 14، )گوهر گويا (هاي ادب عرفاني پژوهش ،»سنايي
  .دانشگاه تربيت مدرس و نشر علم: ، تهراندعا در مثنوي). 1387(خدايار، ابراهيم 

 9، دوماهنامة فرهنگ و ادبيات عامه ،»عام و عامه در مثنوي مولانا«). 1400(ذاكري كيش، اميد 
  .353ـ 325 ، صص)40(
  .علمي: ، تهران1 چاپ چهارم، ج،سرّ ني). 1372(كوب، عبدالحسين  زرين

  .صراط:  چاپ چهاردهم، تهران،قمار عاشقانه). 1388(سروش، عبدالكريم 
هاي ادب  پژوهش ،»جبر و اختيار از منظر عرفان و كلام«). 1400(سلماني، علي و تقي پورنامداريان 

  .98ـ 81، صص 46پياپي ، 1، 15 ،)گوهر گويا (عرفاني
از ميراث عرفاني خواجه عبداالله (در هرگز و هميشه انسان  .)1394(  محمدرضا،ي كدكنيعيشف

  . سخن: تهران،1 چ ،)انصاري
  .نقش:  قم،هاي عاشقانه مناجات و زمزمه). 1383(صادقي اردستاني، احمد 

  .احسان:  تهران،الجدول في اعراب القرآن). 1383(صافي، محمود 
ح محمدرضا شفيعي كدكني، چاپ چهاردهم، يصحت ،الطير منطق). 1393(ر، محمد بن ابراهيم عطا

  .سخن: تهران
دوفصلنامة علمي تخصصي ، پژوهشنامه عرفان ،»نيايش در انديشة مولوي«). 1388(علمي، قربان 
  .59ـ 37، صص 1، 1، عرفان

  .اطلاعات:  تهران،صدها سال تنهايي). 1388(فيضي، كريم 
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 ،»بررسي مباني دعا از منظر مولوي با تأكيد بر مثنوي«). 1392( بخشعلي و طيبه مكي آبادي قنبري،
  .61ـ 38، صص 32، 8، مطالعات نقد ادبي

يافته در آثار  هاي كمال بررسي و تحليل سير مراتب انسان«). 1400(كاظمي، مرضيه و همكاران 
  .30ـ 8، صص )90 (25، پژوهي ادبي فصلنامه متن. »مولانا

  .مينوي خرد:  ترجمة جواد طباطبايي، تهران،فلسفة ايراني و فلسفة تطبيقي). 1392(كربن، هانري 
. »هاي پريان هاي مثنوي و قصه هاي حديقه، داستان كاركرد نماد در حكايت«). 1400(لاوژه، طاهر 

  .241ـ 217، صص )89 (25، پژوهي ادبي فصلنامه متن
مثنوي برپاية نظرية مايكل » طوطي و بازرگانِ« تمثيل شناسي نشانه«). 1399(محجوب، فرشته 

  .116ـ 99، صص 45، پياپي 2، 14، )گوهر گويا (هاي ادب عرفاني پژوهش. »ريفاتر
فصلنامة . »دعا از ديدگاه ابن عربي و مولانا«). 1395(محمودي، مريم و مهديه ولي محمدآبادي 

  .163ـ 148، صص 50، 13، عرفان اسلامي
: ، تهران7 به تصحيح نيكلسن، چ ،مثنوي معنوي). 1374(لديـن محمد بلخي ا مولوي، جلال

  .انتشارات علمي و نشر علم
: ، تهران2الزمان فروزانفر، چ  صححِ بديعت ،فيه ما فيه). 1386(ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مؤسسه انتشارات نگاه

حكمت،  اصغر علي اهتمام به ،الابرارة عد و الاسرار كشف .)1382 (الدين رشيد ابوالفضل ميبدي،
  .اميركبير :تهران ،7، چ 1جلد 

  .156 ـ 154  صص،26 شماره ،كيهان انديشه ،»مناجات مولوي در مثنوي«). 1368(نژادسليم، رحيم 
 ترجمه و تعليق حسن لاهوتي، دفتر ،شرح مثنوي معنوي مولوي). 1374(نيكلسون، رينولد الين 

  .علمي و فرهنگي: ناول، تهرا
، نامه فرهنگستان ،»آيا پاسخ حضرت موسي كلام بلاغي است؟«). 1384(وحيديان كاميار، تقي 

  .58 ـ 45صص ، 26
 .حسينيه ارشاد:  تهران،مناجات در ادب فارسي). 1382(پور، غلامرضا  ياسي
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Abstract 
"Hymn" in Masnavi has an esoteric meaning on the one hand, and an artistic 
role, on the other hand, which chiefly explains the themes and concepts of 
the stories. Rumi, in order to express mystical points and to complete his 
inner thoughts, considers the use of hymn as an effective way to explain the 
mystical themes of the stories. It should be known which purposes of 
mystical speech Rumi intends to achieve by using hymns. Accordingly, 
investigating the role of hymn and its function for a better understanding of 
the foundations of Masnavi aesthetics, explicating Rumi's mystical views 
using the interpretative approach of story’s symbolic meanings, and 
explaning the way of expansion of its concepts according to the rhetorical 
potential of this literary genre, are the main objectives of the present 
research. This article, through applying a descriptive method and using 
content analysis and criticism of research components, evaluates Masnavi 
hymns in relation to the content of its stories. The results of the research 
show that prayers change the field of Masnavi aesthetics to a great extent 
and its use not only expands Rumi's mental findings in new meanings and 
forms, but also clearly interprets the symbolic and ambiguous concepts of 
the story based on it. 
 
Keywords: Emotional language of Rumi, Masnavi’s hymn, Symbolic 
concepts, Interpretation. 
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1401 بهار، 28، شمارة چهاردهمسال 
   پژوهشي-مقاله علمي
  153-187صفحات 

 
   آنلي و تحلراني در اياسيف ستصوگفتمان منشأ 

  1براساس نظرية گفتمان لاكلائو و موفه
  

  2ريعليرضا حيد
  3زاده مجتبي منشي

  4پور فرازندهفائزه 
  15/12/1400: تاريخ دريافت
  27/02/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده 
هـاي    يكي از ويژگـي   . هاي پس از خود تأثير گذاشتند       مانويان و مزدكيان بر انديشه    

هاي عارفانه و صوفيانه، اعتراض به ستم حكاّم جبار و وضعيت ناعادلانه              برخي نحله 
در اين پژوهش، با مطالعة ادبيـات زرتـشتي و مـانوي و متـون               . بوده است در جامعه   

هاي عارفانه و صوفيانه مشخص شـده         ستيزيِ برخي گفتمان    عصر اسلامي، منشأ ظلم   
مبناي ايـن تحليـل نظريـة گفتمـان         . و از منظر انتقادي مورد تحليل قرار گرفته است        

مخـصوصاً در عـصر     (مي  تصور غالب در دورة اسـلا     . است) 1985(لاكلائو و موفه    
 مخـالف   يهـا   اني ـ جر يِمنـشأ فكـر   اين بود كه عقايد مانويـان و مزدكيـان          ) عباسي

 يِران ـ هيحاش ـ  طـرد و بـه     نـد ي نهـاد قـدرت، در فرا      ني ـا. دستگاه خلافت بغـداد اسـت     
 اني مغضوب در نزد زرتشت    قتي طر اي، آنان را به دو نحله       »زندقه« به اتهام    مخالفانش

رسد كه احتمالاً در منابع مكتـوب،         نظر مي    به .كرد يمنسوب م ) اني و مزدك  انيمانو(
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صـورت    شيوة برخورد با عرفا و صوفيانِ مخالف قدرت حاكم و مجـازات آنـان بـه               
ــل و       ــاني نق ــصر ساس ــان در ع ــان و مزدكي ــشتار مانوي ــيوة ك ــه ش ــسيار ب ــه ب عامدان

هـاي   شـود كـه دالّ مركـزيِ جريـان       در اين پژوهش روشن مي    . شد  تصويرگري مي 
» فـساد اخلاقـي  «هاي حكومتي،     هاي ساساني و عباسي، در روايت       مخالف حكومت 

هـاي مخـالف حكومـت ظـاهراً          كـه ايـن گفتمـان       اسـت، در حـالي    » گـري   اباحي«و  
  . در جامعه برجسته كرده بودند» دالّ تهي«را به عنوان » عدالت«

  ميتصوف سياسي، نظرية گفتمان، ماني، مزدك، عرفان اسلا: هاي كليدي واژه
 

   مقدمه -1
ترين شكل به قتل رسـيد         ميلادي، ماني در جندي شاپور درگذشت يا به سخت         277در سال   

 و  94 و 63: 1385اكبرزاده،  ( بنابر روايت كتيبة كرتير در كعبة زرتشت         .)2009،  1زوندرمان(
، در جرياني شبيه به تفتيش عقايد سخت و حمام خوني كه وي بـه راه انـداخت،                 )105 و   72

سـركوب شـدند   ) مانويـان (=و زنـديقان  و شمن و برهمن و نصارا و مسيحي و مغتـسله       يهود  
و زرتشتياني تنبيه و به راه آورده شدند، كه همراه و موافق با انديـشة               ) 87: 1396آموزگار،  (

» زنـديق «از ايـن زمـان،      ). 41: 1384تفـضلي،   (مد نظـر حكومـت ساسـاني و كرتيـر نبودنـد             
و در عـصر    ) 169: 1389منتظـري و زاهـدي،      (لفـان عقيـدتي     اصطلاحي شد براي طـرد مخا     

تابـان،  (اسلامي تا جايي به كار برده شد كه صفت منفيِ برخـي از عرفـا و متـصوفه گرديـد                     
1366 :455 .(  

پس از تـلاش مـزدك و حمايـت قبـاد از وي بـراي برقـراري نـسبي عـدالت در جامعـه                        
رتـشتي، مـزدك و پيـروانش را بــه    و موبــدان ز) انوشـيروان (، كـسري  )183: 1384شـكي،  (

در عـصر اسـلامي،     ). 65: 1387كوب،    كوب و زرين    زرين(شديدترين شكل ممكن كشتند     
). 456: 1366تابـان،  (هاي مخالف خليفه به آيين ماني و مزدك منسوب شدند   برخي از فرقه  

اما . هستند ي مزدك چه كساننيي آرواني پي، به درستي معلوم نيست كه   اسلام ةدورمنابع  در  
 ي مزدك ـ ي اسـلام  ة كـه در دور    ي وجود داشته است    افراد ةشي مزدك در اند   مي از تعل  يياجزا
-56 :1386كدكني،    شفيعي (كردند ي متهم م  دهيعقآن   از   يرويآنان را به پ   و  اند     شده دهينام
درپـي در ايـران       هاي ديني و اجتماعي كه از آغاز تاريخ، پي          ظاهراً، علت اصلي جنبش   ). 55

هـاي متـوالي نـسبت بـه امتيـازات طبقـاتي و               است، ناشي از خشم ايرانيان در قـرن       روي داده   

                                                                                                    
1. Sundermann  
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ايـن نيـز پيداسـت كـه        ). 81: 1377نفيسي،  (ها صوفيه است      نژادي بوده و يكي از آن جنبش      
 گـروه متـصوفه، بنـابر        جريان مسلطّ در تصوف اسلامي، ايراني بوده اسـت و تمـامي دوازده            

در معرفي بزرگـان  رسالة قشريه،   در بخشي از    . ايراني داشتند بندي هجويري، مشايخي      تقسيم
بينيم كه سـهم      ، مي ) هجري قمري  5 تا ميانة قرن     4ميانة قرن   (تصوف از آغاز تا عصر مؤلف       

كـدكني   گيريِ عرفان اسلامي تا چه اندازه بوده است كه به شمارش شفيعي        ايرانيان در شكل  
  . اند سته از جغرافياي ايران تن برخا77 تن، 93از جمع ) 69-73: 1386(

شـود و     يابي مي   در اين پژوهش، گفتمان عرفان و تصوف سياسي در عصر اسلامي ريشه           
توصيف ) 1985 (1هاي آن در چارچوب نظرية گفتمان ارنستو لاكلائو و شانتال موفه ويژگي

ن گردد كه اين گفتمان تا چه اندازه تحـت تـأثير آيـي              پس از بررسي، مشخص مي    . گردد  مي
 از سوي طرفـداران و      3 و طرد  2سازي  مانوي و مكتب مزدكي بوده است و در جريان برجسته         

مخالفان عرفان و تصوف سياسي، ابعاد معنايي و غير معنايي ايـن گفتمـان در منـابع مكتـوب       
هاي مخالفي كـه      اصولاً، جريان . اين طرد غالباً با خشونتي شديد همراه است       . شود  ترسيم مي 

سـابقة  . شدند  تي و معنوي و عرفاني داشتند، با خشونتي سخت سركوب مي          وبوي عقيد   رنگ
رسد، اما چـون مطالعـة حاضـر، بـه            چنين خشونتي در ايران دست كم به عصر هخامنشي مي         

وبـويِ   بررسيِ سركوب مخالفان عقيدتي با اتهامات فساد اخلاق و اخـلال در ديـن بـا رنـگ           
كنـيم كـه    حليل ماجراي كساني صرف نظر مـي احتماليِ تصوف و عرفان، متمركز شده، از ت      

داريوش و خشيارشاه و اردشير و ديگـر شـاهان هخامنـشي، آنـان را سـركوب كردنـد و در                     
ترين و  شايد گزيده . ها اشاره شده است     هاي خودشان و در منابع يوناني به آن سركوب          كتيبه
امـا از مطالعـة     . اسـت ]) 2007 [1396 (4ترين پژوهش در اين زمينه كتاب بروس ليـنكلن          تازه

شـويم كـه شـيوة مجـازات و شـكنجه و قتـل، شـبيه همـان          منابع عصر هخامنشي متوجـه مـي    
بـدين ترتيـب، حـدود و       . بينـيم   اي است كه بعداً، در هنگام ساساني و عصر عباسي مـي             شيوه

تـا قتـل سـهروردي      )  ميلادي 274(ثغورِ زماني تحقيق حاضر از اعدام ماني و كشتار مانويان           
  .  است)  ميلادي1191= هجري قمري 587(

 ِ پيشيني اسـت  »گفتمان«شده، حمايت از  هاي سركوب ويژگي مشترك تمامي اين جريان    

                                                                                                    
1. Lacklao & Moofe, 1985  
2. foregrounding  
3. exclusion 
4. Lincoln 
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بينيم، در كتيبة بيـستون كـساني         چنان كه مي  . ها را سركوب كرده است      كه جريان مسلط آن   
ت كـم   بودند يـا دس ـ   ) به روايت داريوش گئومات   (اند كه خواهان حكومت برديا        قيام كرده 

هـاي اقـوام ايرانـي عليـه          خواستند نظامي، چون نظـام پيـشين، حـاكم باشـد؛ در كوشـش               مي
فدرال اشكاني يـا    = الطوايفي  حكومت ملوك (ساسانيان، بازگشت به شيوة شاهنشاهي پيشين       

آرمـان و هـدف اصـلي اسـت كـه           ) گيري در امر دين و اعتقـادات        كدخدايي همراه با سهل   
شكاني نيز احتمالاً با آن سازگار بوده و درنتيجـه، پـس از سـركوب               انديشة مانيِ از خاندان ا    

شـود، از سـركوب       ديـده مـي   نامـة تنـسر     و  كارنامة اردشير بابكـان     مخالفان، كه بازتابش در     
مـزدك نيـز باتوجـه بـه گفتارهـايش، منقـول در             . سخن آمده اسـت   كتيبة كرتير   مانويان در   

تي را در نظر داشـت كـه لزومـاً تـازه نبـوده و               و ديگر منابع فارسي و عربي، اصلاحا      شاهنامه  
 و زرتشتي كهن است و درنتيجه، موبدان و شاهان ساساني آنان را به              گاهانبرآمده از تعاليم    

  . سختي سركوب و طرد و تكفير كردند
المقفـع و فلاسـفه و عرفـا و           دينان و انديشمنداني چون ابـن       در دوران خلفاي عباسي، خرم    

و سهروردي و عين القضات همداني، يا خـود بـه ارادة خويـشتن منـشأ           صوفياني چون حلاّج    
هاي ايران باسـتان پيونـد دادنـد، يـا دشمنانـشان              برخي افكار و اقوال و اعمالشان را به انديشه        

بـه هـر روي، ايـن    . براي يافتن مجوز تكفيـر و سركوبـشان بـه چنـين عملـي دسـت يازيدنـد        
هـاي    ضـع فعلـي، ظـاهراً در نهـاد اغلـب جنـبش            بازگشت به گذشتة آرماني در اعتراض به و       

يـك واقعيـت اجتمـاعي و       «: گويد  مي) 52: 1386(كدكني    ايراني بوده است، چنانكه شفيعي    
ــاريخي را هميــشه بايــد در نظــر داشــت و آن ايــن اســت كــه در شــرق اســلامي و شــايد     ت

ها را    صفا و نيكي  طور عام، هميشه مردمان از عصرِ خود نااميد بوده و زيبايي و               زمين به   مشرق
و  تكرار همين كـار، منـشأ يـك سـتيزة نـوين بـا دسـتگاه حـاكم                    » اند  جسته  ها مي   در گذشته 

  : انجاميده است هاي شگفتي نيز مي تراشي هاي و قصه سازي شده است كه به افسانه مي
سـازي    ها، ذهنِ جامعه پيوسـته در حـال اسـطوره           در تاريخ ما، براي ستيزه با ناروايي      ... « 

هاي تخيلي عوام دربارة قهرمانان ويژة خودشـان تـا متبلـور              ترين قصه   بوده است از ساده   
و صبغة ملكوتي دادنِ به آنها در طامات و ادبيات          » قلندر«و  » رند«كردن كلماتي از نوع     
  ).53: همان(» مغانه و صوفيانة ايراني

  

   پيشينة پژوهش -2
دهنـدة عرفـان و سياسـت و چگـونگي        تـشكيل  ها و عناصـر     با توجه به مؤلفه   ) 1387(رودگر  
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بخـشي    و طـي مقامـات معنـوي و منـازل سـلوكي بـا نظـام               » ولايت باطني و ظـاهري    «ارتباط  
اي  اساسـاً چه رابطه«كند كه     اجتماعي و سياست ورزيدن، اين پرسش را مطرح و بررسي مي          

  ).  35: همان(» ورزي اجتماعي وجود دارد؟ گرايي عرفاني با سياست بين معنويت
 قلندر، واژة  بررسيِ معناي به قلندريه، جنبش خاستگاه بيان ضمن) 1386(كدكني  شفيعي
 و قلندريـه  هـا،   حكومـت  و قلندريـه  قلندر، آيين در ايراني عناصر تابوها، به تجاوز و قلندريه

 قلندري، پيران هند، در قلندريه جامي، و سهروردي نظر در قلندر سياسي، قدرت جستجوي
و  قلنــدران مكتوبـات  قلنـدر،  راه و عراقـي  سـنايي،  آثــار در قلنـدري  چهـرة  لنـدري، ق امثـال 

-61: همـان (» گرايي تا تشيع صفوي     از مزدك «هايي    در بخش . است  پرداخته   مواردي ديگر 
) 65-67(» عناصر ايراني در آيين قلندر«، )64-62(» ايراني و سريّ بودن آيين قلندري«، )55

بـه  ) 93-96(» قلندريه و جستجوي قدرت سياسي    «و  ) 68-73(صوف  و ايراني بودنِ مشايخ ت    
و آيـين   «در پيوست اين اثر بخـشي بـا نـام           . مباحثي اشاره شده كه به اين تحقيق ارتباط دارد        

مبـاحثي از    ،فـسطاط العدالـه   برگرفتـه از    ) 517-526: همان(» مزدك و قرمطيان آغاز كردند    
ثر گروهي از فرق از مزدكيـان بـوده اسـت و از             صاحب اين اثر نقل شده است كه نشانگر تأ        

  .نظر نويسنده همگي قرمطي و باطني و زنديق بودند
تـوان در     آيـا مـي   «: يكي از دو پرسش تحقيقش چنين اسـت       ) 319]: 1989 [1375(ژينيو  

گنوس اسماعيليه مفاهيمي يافت كه به تركيب انسانيِ مـانوي نزديـك و نيـز گـواه تـداوم و                    
  .»پيوستگي باشد؟

پرداختـه  » تـصوف سياسـي در ايـران      «اش به بررسـي       نامه  در پايان ) 1373(هاني ساربان   ج
، »اجمالي در پيـدايش تـصوف در دورة اسـلامي         «: است؛ فصول پژوهشش بدين شرح است     

ها و علل تاريخي      سيري در زمينه  «،  »هاي صوفيه   هاي اجتماعي دخيل در جنبش      فرق و گروه  «
هاي سياسي مبتنـي بـر تـصوف          جنبش«و  » يه در در ايران   هاي صوف   هاي فكري جنبش    و جنبه 

هاي مسلحّانة مبتني بر تـصوف اكتفـا    او در تحقيقش تنها به بررسي جنبش    . »سياسي در ايران  
گيري و    نكرده، بلكه هرآنچه به نظر نويسنده به نحوي از لحاظ زيربنايي و عقيدتي در شكل              

  ).   ب: همان، مقدمه( شده است ها مؤثر بوده، تبيين و تحليل هدايت اين جنبش
تعليمـات  : در پژوهش ارزشمندش به اين مطالب پرداختـه اسـت         ]) 1343 [1377(نفيسي  

بودايي، سرچشمة تصوف عراق و جزيره، نفوذ افكار مانويان در تصوف، انتـشار ديـن مـاني       
وف هـاي خـاص تـص       در اروپا، تبليغات يهود و نصاري و يونانيـان در تـصوف ايـران، جنبـه               
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ايران، طريقت و شريعت، سماع در تصوف ايران، جوانمردي و فتوت، ملامتيان، اتـصال بـه                
مبدأ، طريقة اويسي، سلسة نسب فرق تصوف در ايران، فهرست مشايخ قرن چهارم تا نهـم و                 

شـود كـه وابـسته بـه          هـاي سياسـي تـصوف ديـده مـي           در تحقيق نفيسي مايه   . تصوف مغرب 
  .هاي مانوي است جنبشفرهنگ ايران باستان و 

اش   اسلامي، معين در رسالة دكتـري     -تصوف ايراني ) مزديسنايي(هاي ايراني     دربارة مايه 
اش نه توجهي به جنبة مبارزات سياسـي   اشاراتي را آورده است كه در نوشته     ]) 1321[1388(

ر ها در عـصر ساسـاني دارد و نـه از پيـروان مانويـان و مزدكيـان در عـص        و اجتماعي طريقت  
هـاي عرفـاني در       نمونة انديشه » تصوف و مزديسنا  «كند و تنها در فصلي با نام          اسلامي ياد مي  

مزديــسنا را در آثــار چنــدي از نويــسندگان و متــصوفه و عرفــا از جملــه برهــاني و ســنايي و 
آورد و تعبير عرفاني از برخي اصـطلاحات مزديـسنا            مي... القضات و شمس و مولوي و         عين

  ). 245-306، 2ج: 1388معين، (دهد  صر ميرا شرحي مخت
هـاي   نامـه  ها و پايـان  ها، رساله  ها، مقاله   كتاب(توان به برخي تحقيقات       در اين موضوع مي   

ديگر نيز اشاره كرد كـه يـا در دل گفتارهـاي مـذكور مـستتر اسـت يـا اهميـت                      ) دانشگاهي
 حاضـر نـسبت بـه ديگـر         وجه تمـايزِ پـژوهش    . چنداني براي اشاره در اين مقاله نداشته است       

از سـال قتـل     (شده    تحقيقات اين است كه تاكنون به صورت مستقل، با ترتيب تاريخي معين           
چنـين  )  هجـري قمـري    587/  مـيلادي    1191 ميلادي تا قتل سهروردي درسال       275ماني در   
هـاي مخـالف حكومـت در عـصر           اي انجام نشده و سركوب عرفا، متصوفه و جريـان           مطالعه

آنها يا بررسي نشده يا همچون اين تحقيق باتوجه به          ) مانوي و مزدكي  (أ ايراني   عباسي و منش  
  .نظرية گفتمان لاكلائو و موفه نبوده است

  

   مباني نظري پژوهش -3
گويـد كـه هـر        درواقـع فوكـو مـي     . 1نظرية لاكلائو و موفه مبتني بر نظرية ميشل فوكو اسـت          

لاكلائو و موفه همين نظريـة فوكـو      . است» بندي گفتماني   صورت«متشكل از يك    » گفتمان«

                                                                                                    
ايـدئولوژي و    مطالب اين بخش در توضيح نظرية گفتمان، برگرفته از رسالة دكتري عليرضا حيدري با نام                 .1

اسـت و در ايـن تحقيـق مطالـب مربـوط بـه نظريـة                گفتمان انتقادي     هژموني در متون ساساني بر اساس تحليل      
-107: 1394(، يورگنـسن و فيليـپس    )153-231: 1393(هاي لاكلائو و موفه       پژوهش  بر گفتمان بيشتر متكي  

  .است) 70-101: 1392(و سلطاني ) 53
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اين نظريه، بسيار جالب و كاربردي      . اند  هاي ديگر متفكران اروپايي تركيب كرده       را با نظريه  
سـلطاني،  (آيـد   خوبي براي تبيين بسياري از اتفاقات سياسي و اجتماعي به كار مـي      است و به  

نظريـة خـود را بيـان       ) 1985(هژموني و اسـتراتژي سوسياليـستي       آنان در كتاب    ). 26: 1392
، بلكـه در پـيِ تبيـين توزيـع          »نظرية گفتمان «البته اين دو پژوهشگر نه به دنبال ارائة         . اند  كرده

اي را در     وضعيت روشنفكران سياسي چپ در اروپا بودنـد و بـراي پـرداختن بـه آن، نظريـه                 
ا تلاش ديگران   و در آينده، ب   ) 21-27: 1393لاكلائو و موفه،    (كنار كار خود معرفي كردند      

عنـوان    هاي بعدي لاكلائو و موفه، آن نظريـه از آن كتـاب بيـرون كـشيده شـد و بـه                      و نوشته 
 25-26: 1394يورگنـسن، فيليـپس،   (به كار برده شد » گفتمان«انتقادي در -اي تحليلي  نظريه

  ). 53-55و
ش بعد معنايي نگـر   (شناسي سوسوري     زبان. 1: اين نظريه از دو سنت فكري تشكيل شده       

، يعنـي نظريـة معنـايي       )بعد سياسي نگرش لاكلائو و موفـه      (ماركسيستي  . 2) لاكلائو و موفه  
 نيز  1هاي دريدا   آنان التفاتي به نگرش   . اند  سوسور و نظرية سياسي ماركس در هم ادغام شده        

اي   از نظر لاكلائو و موفـه هـر عمـل و پديـده            . اند  داشتند، كه درمنابع خود بدان اشاره كرده      
هـا و   بـه عبـارت ديگـر، فعاليـت    . باشـد » گفتمـاني «نادار شدن و قابل فهم شدن بايـد        براي مع 
اي از عوامــل ديگــر در قالــب  شــوند كــه در كنــار مجموعــه هــا وقتــي قابــل فهــم مــي پديــده

هيچ چيزي به خودي خود داراي هويت نيست، بلكه هـويتش           . خاص قرار گيرند  » گفتماني«
  . كند ه، كسب ميكه در آن قرار گرفت» گفتماني«را از 

ي مختلفـي در جامعـه وجـود دارد و حـداقل دو            »هـا   گفتمان«در نگاه اين دو پژوهشگر،      
» گفتمـاني «زيـرا هـر     . در جامعه هستند و غير از اين حالت ممكن نيـست          » گفتمان متخاصم «

ايـن رابطـه خـصمانه      . دارد» ديگـري «براي اين كه تعريفي از خود داشته باشد، نياز به يـك             
سـاختار  . جنگـيم   باشد، تا ما وجود داشته باشيم و هم مـا بـا آن مـي              » ديگري«بايد  هم  . است
» حكم« چيزهايي است كه فوكو به شكل         طبق تعريف لاكلائو و موفه، همان     » گفتمان«يك  

تبـديل شـدن   . آيـد  در مـي » اي كلمـه  دال تـك «مطرح كرده بود كه به شكل يك     » گزاره«و  
. دهــد  نوســان و تحــول معنــايي را بيــشتر نــشان مــي،»اي دال تــك كلمــه«بــه يــك » گــزاره«
هويـت  «هـا وجـود دارد و باعـث شـكل گـرفتن               »گفتمـان «اي است كه بين        رابطه 2»تخاصم«

                                                                                                    
1. Derrida, J  
2. antagonism 
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  . شود مي» گفتماني
در بعد معنايي با چند     . »بعد غيرمعنايي «و  » بعد معنايي «: در اين نگرش با دو بعد مواجهيم      

  :شويم اصطلاح مهم آشنا مي
 كي ـ رامـون پي كـه   اسـت  … افـراد و   اء،ي از كدها، اش   يا   مجموعه تبنديصور 1گفتمان 

دسـت   ه ب ـ »هـا   تيريغ« از   يا  مجموعه  را در برابر   شي خو تي شده و هو   يابي جا » مركزي دال«
  .آورد يم

طور طبيعـي   ي در كنار يكديگر كه به   يها قرار دادن پديده   عبارت است از     2بندي مفصل 
 ِ«عناصـر « اني ـ كـه م عملـي  يعني هـر » بندي مفصل«ديگر، به عبارت . ددر كنار هم قرار ندارن  

 عمـل  ني ـ اةج ـي در نت»عناصـر « ني ـ اي و معنا تي كه هو  يپراكنده ارتباط برقرار كند، به نحو     
ــد  ــودلياصــلاح و تع ــامي  . ش ــشانه«تم ــاي ن ــك »ه ــان« ي ــه« را» گفتم ــي3»وقت ــد  م در . نامن

   .كنند نقش مهمي بازي مي» عناصر«و » ها وقته«، »بندي مفصل«
و  رنـد يگ ي در اطراف آن نظم م     »ها  نشانه« ري است كه سا   »يا  نشانه« همان   4يدال مركز  

 را  »يگفتمـان « ة منظوم ـ ي مركـز  ةهـست  .دكنن  اخذ مي  »گاه گره«شان با    معناي خود را از رابطه    
همـه  . كنـد  ي را جـذب م ـ »هـا  نـشانه « ري هسته، سـا ني اةجاذب  ودهد ي ملي تشك »يدال مركز «
 و بـه انـواع   ندستي ـ از ارزش برابر برخـوردار ن »گفتمان« كي در »شده ي  بند  ل مفص يها  نشانه«

 ،»يدال مركـز  «.  اسـت  »يدال مركـز  « ،»هـا   نـشانه « ني ا نيتر  مهم. شوند ي م مي تقس يگوناگون
 »يهـا  دال«، »دال« ني ـا. ابـد ي ي حول آن انسجام م ـگري دي»ها نشانه« است كه  ي ممتاز »ةنشان«
 در  ي آزاد مـثلاً . دارد ي خود نگه م   ييِ معنا ة جاذب ا را در قلمروِ    و آنه  كند ي م تي را حما  گريد
 »يبرابـر « و »فـرد «، »دولـت « چون يمي و مفاهشود ي محسوب م»يدال مركز « كي سميبراليل

  .كند ي مداي و با توجه به آن معنا پ»يدال مركز« ني ايةدر سا
 و  ه نـشد  تي ـز تثب  آنهـا هنـو    ي كـه معنـا    هـستند » هـايي   نشانه«  شناور يها   دال اي 5رصاعن

 »گـونگي   گفتمـان « ةدر حوز هستند و    به آنها    ي معناده  تلاش براي   مختلف در  ي»ها  گفتمان«
اند    مختلف هركدام در تلاش    ي»ها  گفتمان«.  هستند »يي معنا يچندگانگ« يقرار دارند و دارا   

 ينـوع  حالـت    نيدر ا . ندي نما »وقته« به   لي خود تبد  »يينظام معنا « را در درون     »عناصر« نيتا ا 
                                                                                                    
1. discourse  
2. articulation  
3. moment 
4. nodal point  
5. element  
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ديگـر  بـه   . شـود  ي آن م ـ  يي و مانع از نوسانات معنا     شود ي حاصل م  »نشانه« ي در معنا  »انسداد«
 ي معـان  لي ـلتق« و   »هـا   وقتـه « بـه    »عناصـر « لي تبـد  قي ـ تا از طر   كنند ي تلاش م  »ها  گفتمان«بيان،  
، »نـشانه « ي در معنـا 1»توقـف « يا »انسداد« ي نوعجادي و ا»معنا« كي به  »نشانه« كدر ي » متعدد

» نـشانه « در نوسـان معنـاي       ،توقـف موقـت   ، به معني    »بست «. را برطرف سازند   »ييابهام معنا «
 »وقتـه « به »رعنص« نبوده و انتقال از حالت يمئ وجه داچي و انجماد به ه   »انسداد« نياما ا . است

 تي ـ صددرصـد تثب گـاه  چي ه ـ»هـا  گفتمـان « بي ـترت  ني و بـد   رديپذ ي صورت نم   كاملاً گاه  چيه
 يچنـدگانگ « ري تحت تاث  يي، معنا ي و دگرگون  ريي كه امكان هرگونه تغ    يا  ه گونه  ب ؛شوند ينم

 شود ي موجب م  »ها  نشانه« يِژگي و نيا. د از آنها سلب شو    »گونگي   گفتمان ةحوز« در» ييمعنا
 قي ـ تـا از طر    كننـد  ي تلاش م ـ  »ها  گفتمان«  به ديگر سخن،   . گفته شود  »دال شناور «كه به آنها    

 ي نـوع جـاد ي و ا»معنـا « كي به »نشانه« كي متعدد  »يمعان« ليل و تق  »ها  هوقت« به   »عناصر« ليتبد
 ،2»دال سـيال  «يـا   » دال شـناور   «. را برطـرف سـازند     »ييابهام معنا «،  » نشانه يمعنا« در   »انسداد«
 بـا هـم رقابـت       ، بـه آن   »مـدلول «هاي مختلـف سياسـي بـراي انتـساب            است كه گروه   »دالي«

  .  هستند»عنصرها« و به نوعي همان كنند مي
 احتمـال   ني ـ ا شهي ـ و هم  ماننـد  ي م ـ يصورت چنـدمعنا بـاق     ه بالقوه، ب  به شكل » ها  وقته« ةهم

 و  »انـسداد «واقـع    در.  شـود  »ينظـم گفتمـان   « وارد   گـر ي د يوجود دارد كه هر كـدام از معـان        
 »گـر ي د ين معـا  يساز  برجسته« ي برا نهي است و زم   ي موقت ي عمل »نشانه« كي ي در معنا  يبستگ

 همـواره در حـال      »هـا   گفتمـان «.  است اي همواره مه  گري د ي»ها  گفتمان« ةليه وس  ب »نشانه« كي
 خـارج از خـود قـرار        ة همواره در تقابل بـا حـوز       »ها  گفتمان« ؛ معنا هستند  تي تثب يرقابت برا 

 بـه   »گفتمان« كي در   »ها   نشانه ي معنا تي تثب ةويش« احتمال وجود دارد كه      ني همواره ا  ؛دارند
  . شوددهي به چالش كشگري دي»ها گفتمان« در ،» معناتيتثب« گري ديها وهي شةليوس

بيانگر يك فضاي خالي اسـت و   »  تهي دال«.  نيز اشاره كرد   3»دال تهي «در اين جا بايد به      
.  اسـت  ي اجتمـاع  ي خلأ در فضا   كي گر  انيب» تهيدال  «.  غايب دارد  يبه عبارتي نشان از امر    

 همـواره  »ها دال« نياز آنجاكه ا  .  است يان وضع مطلوب وآرم   يي بازنما »تهي يها  دال« ةفيوظ
  . خواهد شداستي جامعه و سيياي آنها سبب پودي تولكنند، مي گوشزد را نواقص

                                                                                                    
1. closure 
2. floating signifiers 
3. empty signifier  
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يـك   ة منظوم رونِي اضافه و بالقوه در ب     ي از معان  ي است ا  محفظه 1نگيگو   گفتمان ةحوز
. است دي جد ي»ها يبند  مفصل« ي برا ي و مواد خام     كه توسط آن طرد شده     ، خاص »گفتمان«

 ي، معناهـا  »معنـا « كي ـ تي با تثب  »گفتمان« داشته باشد و هر      تواند ي م ي متعدد ي معان »دال«هر  
 »يگفتمـان « همچنان موجودند و امكـان ظهـور در          ي معان نيا. كند ي م »طرد« را   يادي ز ةبالقو
ناهـايي   مع عبارت از » نگيگو   گفتمان ةحوز«به سخن ديگر،    .  را دارند  گري د يطي و شرا  گريد
 »نـشانه « كي ـ كـه    ناهايي مع يعني شود؛    و خارج مي    زي سرر »گفتمان«ة يك    حوز زه ا  ك ستا

 حـذف   ، مـورد نظـر و غالـب       »گفتمـان « از   ي ول ـ ، داشـته اسـت    اي دارد   يگري د ِ«گفتمان«در  
 كي ـ كـه از  يزي ـ هـر چ نيبنـابرا .  در آن گفتمـان حاصـل شـود    يي معنـا  يكدستي تا   شود يم
 .ردي ـگ ي قرار م ـ»نگيگو  گفتمانةحوز«است، در  خارج از آن اي و   شود ي حذف م  »گفتمان«
شـكل    عمـل   دو كرشـده از طريـق    ذ ةرابط ـ، در   »گـونگي   گفتمـان  ةحوز«يا  » ميدان گفتمان «

  . داشته باشدتواند مي) هوقت (اي كه نشانه  ساير معاني2طرد) 2  وبندي مفصل) 1 :گيرد مي
 كـه  شـود  ي م»كيمونهژ« ي زمان»گفتمان« كي سلطه و اقتدار است و   يبه معنا 3يهژمون

 ؛دي ـ هماهنگ و منـسجم نما     ،»يدال مركز « را در اطراف     » شناور يها  دال«توانسته باشد تمام    
صـورت موقـت      هرچنـد بـه    )هـا   انسانيا همان   ( »ها  سوژه« خود را در اذهان      »يينظام معنا « زين

حـول   گـر ي د ي»هـا    دال ييانسجام معنا « بر   ي مبتن »گفتمان« كي »يهژمون«. شد كرده با  تيتثب
 خــود، »يدال مركــز« موفــق شــود بــا اتكــا بــر »گفتمــان« كيــ  اگــر. اســت»يدال مركــز«
نظام « گر،ي به عبارت د   اي كند،   كيش نزد اَ»گفتمان« ي»ها  دال« را به    ش مد نظر  ي»ها  مدلول«

 و  دي ـ نما تي تثب ،طور موقت    به چند هر   ، اجتماع ي جمع تي را در ذهن   شي مطلوب خو  ِ«ييمعنا
 يامـا در صـورت    . شود ي م »كيهژمون« ، مسلط يا  »گفتمان«آن   ند، را جلب ك   ي عموم تيرضا
ــه  ــان رق«ك ــگفتم ــازوكارها  »بي ــه كمــك س ــد ب ــف اي بتوان ــ مختل ــا « ني ــام معن  را »يينظ

 مـردم را درهـم      ي جمع ـ تي ـگرفتـه در ذهن     شـكل  ييِ معنـا  ي كند و ساختارها   »يشكن  شالوده«
 تي ـ موفق ن،يبنـابرا . دهـد  ي را از دسـت م ـ     شاَ »يهژمـون « در ايـن زمـان    » گفتمان« ني ا زد،يبر

  . داردي بستگ»معنا« دي تولي براشان يي به تواناياسي سيها گروه
 همواره در   »سوژه«.  است »گفتمان«ية   نظر يدي كل ميمفاه  از تي و عامل  تي فرد ايسوژه  

امـر   كي ـ ةسـط  خود را بـه وا     »سوژه«.  است شي خو افتني ي مختلف در پ   ي»ها  گفتمان« انيم
                                                                                                    
1. field of discousivity  
2. exclusion  
3. Hegemony  
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 ، اسـت » سـوژه يهـا  تيموقع« همان ،»گفتمان« ية در نظر امرني و ا دشناس ي م ي خارج )1چيز(
 آن اسـت كـه چگونـه        » گفتمـان  يةنظر« ي اصل ةدغدغ. كنند  ي آن را فراهم م    »ها  گفتمان«كه  

 ي امر توسط رفتارهاني، ا2به نظر آلتوسر. كنند ي و عمل مفهمند يمردم در جوامع، خود را م     
 يطي در شـرا   »هـا   سـوژه « بر آن اسـت كـه        » گفتمان يةنظر«اما  . شود ي ساخته م  »كيدئولوژيا«

 و  هـا   تي ـ هو ،ي فرع ـ ي»ها  گفتمان« با   تي هو نيي و تع  »يبند  مفصل« قي از طر  توانند ميخاص  
  .ندي نماي خود را بازسازي اجتماعيمعان

 كـه بـا     شـود  ي گفتـه م ـ   »گفتمـاني « بـه  3كرده  گفتمان رسوب  اي افتهي تينيگفتمان ع  
 كـرده   تي تا آنجا تثب   »ها  سوژه« خود را در اذهان      تي موقع ،»ري غ دطر« خود و    ِ«يساز  برجسته«

 اش  ي برانـداز   تـلاش بـراي    اي ـ  از آن   بـه خـود گرفتـه و هرگونـه انتقـاد           يع ـيكه صـورت طب   
 موفـق   شتري ـ ب »بي ـ رق طـرد « غالب هرچـه در سـركوب و         » گفتمان«. شود ي م يممكن تلق ريغ

 بـه   ،»گفتمـان « يري ـگ   شـكل  يهـا   شهي ـ ر راي ـز. كنـد  ي جلوه م ـ  يعي به صورت طب   شتريباشد، ب 
  .شود ي ماندهي نمايعي وضع كاملا طبكي و وضع موجود به شود ي سپرده ميفراموش

گيـري   انسان را داراي قـدرت تـصميم      اين نظريه نيز    » بعد غير معنايي  «لاكلائو و موفه در     
 از مـاركس بـه    . دهنـد   مـي » گفتمـان «را بـه حكومـت يـا        » بخـشي   تعين«دانند و قدرت و       نمي

 و از گرامشي به فوكو و از فوكو به لاكلائو و موفه، اين قدرت از انسان به سـمت                    4گرامشي
اعمال قـدرت از طريـق      . شود  كند و همين طور ارادة انسان محدود مي         حركت مي » گفتمان«

انگاري ارادة انـسان ديـده        گردد و بدين ترتيب، ناديده       گرامشي مطرح مي   ِ«هژموني«معنا در   
  . شود مي

 

  بحث و بررسي  -4
   ماني و مانويان4-1

انديـشي     سال بعد از روي كار آمدن ساسانيان، چاره        16اعلام دين جديد از سوي ماني، تنها        
اي بود كه با اين شاهنشاهي تازه رواج پيدا كرد   ايرانيان عليه تعصب ديني و امتيازات طبقاتي  

ت طبقـاتي و نـژادي اسـت و بـه           اساس تعاليم مانوي برانداختن امتيـازا     ). 81: 1377(نفيسي  (
ايـن همـان كـاري    . شـود  همين جهت، برتري در ترقّي فكري و ارتقاء معنوي قـرار داده مـي    

                                                                                                    
1. thing 
2. Louis Pierre Althusser  
3. objective discourse  
4. Antonio Gramsci 
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بدين معني كه همة افراد با هم برابرند مگر آنكـه           . اند  است كه پس از آن صوفية ايران كرده       
اند   دانسته  ميبدين گونه هر كس را شايستة فيض        . از راه عبادت درجة بالاتر به دست آورند       

به همين جهت در دين مـاني احكـام بـراي همـة افـراد      . و راه درك فيض، تربيت بوده است     
يكسان بوده و راه پيشرفت تنها رياضت و مراقبه و سير از درجة پايين به درجـة بـالاتر بـوده                     

دانيم كه موبدان سخت با ماني مخالفت كردند و پس از گرفتن مـاني و رأي دادن                   مي. است
زنده پوست كندند و سرش را بريدند و پوست وي را از كاه انباشـتند                 كفرش وي را زنده   به  

.  مــيلادي روي داد275و در دو محـل از شـهر گنديـشاپور آويختنــد و ايـن واقعـه در سـال       
گاه كساني بوده است كه از اختلاف طبقاتي و امتيـازات             همچنان كه دين ماني در ايران پناه      

اي بـراي     ر اروپاي شرقي نيز آيـين مـانوي در ميـان بوگوميلهـا وسـيله              نژادي نگران بودند، د   
هاي جهان    ها و ناگواري    گري  ديده و ناكام و محروم و براي دلداري در برابر بيداد            مردم رنج 

كـشيده و   بـه همـين جهـت بيـشتر مـردم سـتم      . مادي و تـسليت خـاطر جـاوداني بـوده اسـت       
دانـيم شـروع طـرد        بنابر منابع، مي  ). 98-100،  85-86: همان(اند    گرويده  زيردستان به آن مي   

  . مانويان و سركوب رسميِ آنان از زمان قدرت يافتن كرتير بوده است
در آن زمان سركوب مانويان يا دست كم سركوب مخالفان جريان حكومـت بـه اتهـام                 

جامعـة  بينيم كه متكلّمان عصر آغازين پس از اسلام در            ما مي . مانويت در آغاز راه خود بود     
در ايـن دوره، نـه تنهـا        . هايي بسيار در رد عقايد مانويـت دسـت يازيدنـد            اسلامي به كوشش  

البتـه احتمـالاً، در سـنّت    . هـايي بـر مانويـت نوشـتند        مسلمانان كه مسيحيان و زرتشتيان رديـه      
و ديگـر   ) تدوين شده در دورة اسلامي    ( سوم   دينكردزرتشتيِ موبدان، با يادگارهايي كه در       

كتـاب  . نويسي بر مانويت آغاز شـده بـود         هاي آن موجود است، از عصر ساساني رديه        بخش
 نيـز در يكـي از فـصولش داراي مطـالبي عليـه ديانـت         شـكن   گزارش گمـان  ديگر زرتشتيان   

در ايـن  . نويسي، مسلمانان از طريق مباحثه با مانويـان در جـدال بودنـد         جز رديه . مانوي است 
هايي كـه     از كتاب . مانند واصل بن عطا و قاسم بن سيار اشاره كرد         توان به متكلّماني      ميان مي 

 الردّ علي الزنادقه  توان به     ابن نديم نامي از آنها برده شده است، مي        الفهرست  در اين باب در     
از هشام بن الحكم و الاصم و محمد بن ليث و ضرار بن عمر و الرواندي اشاره كرد كه هـر                     

روشـن اسـت كـه در جامعـة اسـلامي، چـون عـصر               . انـد   م نوشـته  يك مستقلاً كتابي با اين نا     
نـام  . بـوده اسـت   ) به ويژه مانويـان و مزدكيـان      (عنواني براي طرد مخالفان     » زنديق«ساساني،  

هـا رسـيد و     توان در ميان منابع تاريخي و ديني به آن          كتب ردية بسياري موجود است كه مي      
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  ). 99-113: 1384طاهري عراقي، (ه كرد بخشي از محتواي آن را هم نيز مشاهده و مطالع
  ):206: 1394پور،  بهار و اسماعيل(به گمان بهار 
انـد نـه    مصري آيين گنوسي را در پـيش گرفتـه     -بيشتر عارفان عصر اسلامي راه سوري     «

تـر بـود     مصري گنوسي با روحِ يكتاپرستي اسلامي نزديك-راه ماني را، زير راه سوري  
نيـز در ايـن بـاره بايـد گفـت كـه             . از وحـدت جهـان اسـت      تا ثنويت مانوي كه به دور       

هاي گنوسـيِ     مانويت كيشي مستقل بود كه تا حدود تازش مغول دوام آورد، اما انديشه            
مصري شكل دين عام به خود نگرفت و تنها از آنِ برگزيدگان و خواص بود و         -سوري

ست كه عارفان عـصر     به همين دليل ا   . بينيم  اين امري است كه در عرفان اسلامي نيز مي        
هـاي زمانـه و    اسلامي نيز مانند پيشگامان قبل از اسلام خـويش در غـرب آسـيا بـه ديـن               

  . كردند پيوستند و هرگز ادعاي استقلالي نمي سرزمين خويش مي
اين اثر را . هاي مانوي در ايران اثري نگذاشته است       ولي اين به آن معنا نيست كه انديشه       

هاي بـسياري كـه در زيـر تـأثير آن در قـرون                دكي و فرقه  شايد بتوان از طريق كيش مز     
  .»وجو كرد اسلامي پديد آمدند جست

. توان بـه سـعادت رسـيد    بنابر نگرش ماني، دنيا عرصة تاريكي و شر است كه در آن نمي     
براي اين مقصود بايد در انتظار جهان ديگر بود تا نور و روح و معنويت بر تاريكي و جـسم                    

 مانويان بر اساس اسطورة آفرينش و پايان جهان در آيين خـود، بـه دنيـا و                  .و ماده غلبه كنند   
در دورة ساساني، مقابلـه بـا قـدرت سياسـي و سـاختار آن               . نگريستند  امور دنيوي بدبينانه مي   

آنـان بـا وجـود پرهيـز از         . احتمالاً تحت تأثير اين نگاه بدبينانة مانويان به امـور مـادي اسـت             
تـرين بنيـان      هـاي زرتـشتي، مهـم       ا، بـا ساختارشـكني در آمـوزه       سياست، به دليـل تـرك دني ـ      

سـلگي،  (بخـش شاهنـشاهي ساسـاني، يعنـي ديـن رسـمي را بـه چـالش كـشيدند            مشروعيت
آشكار است كه چنـين روحيـه و نگرشـي خـشم موبـدان و دسـتگاه                 ). 20: 1397وند،    احمد

  .ا سركوب كنندانگيخت تا به شديدترين شكل مانويان ر ساساني را برمي-ديني زرتشتي
مطابق با آنچه بيان شد، معارف مانوي احتمالاً بـراي ضـربه زدن بـه اعمـال ساسـانيان در                 
آغاز حكومتشان آشكار شد و اين معارف، اصـول و مبـاني آيـين مقـدس موبـدان و دربـار                     

اين آيين جديـد بـسيار مطـابق بـا آيـين منـدايي بـود كـه اردوان                   . كرد  ساساني را تهديد مي   
تشكيل آن نقش داشت و معارض با معارف زرتشتي بـود كـه اردشـير بابكـان و                  اشكاني در   

ويدن گـرن،  (شاهان نخستين عصر ساساني براي ترويج حكومت خود به آن پناه برده بودند            
توافق منابع تاريخي در اين است كه شاهان و شاهزادگان ساساني در آغاز             ).  39-31: 1395
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سرعت پيرواني در سرتاسـر ايـران آن روزگـار            و توانست به  التفاتي به ماني و دين او داشتند        
ِ  گيـري مـاني و خطـر مبـاني فكـري       كسب كند، ولي وقتي دستگاه موبدان ساساني از قدرت        

  . آيينش عليه آيين حكومتي خود آگاه شدند، ديگر جاي تسامح و تساهل نبود
 موبدان با اين ديــن      توان به دلايل مخالفت    به خوبي مي  در ادبيات فارسي ميانة زرتشتي،      

گـاه  . ورزي و بـدخواهي اسـت      ي موارد اين مخالفتها توأم بـا كينـه          ا پـي برد، اگرچه در پاره    
هـاي   اي در آمـوزه   هـيچ پايـه  ، بـه كـار رفتـه   ي مانوةيك يا چند آموز  اسـتدلالي كه در رد
بختيـاري،  (  بدفهمي يـا كينـه تـوزي و دشـمني بـا آن باشـد               ةتواند نتيج  مـانوي نـدارد و مـي   

1389 :31.(  
تر بيان شد كه جز كتيبة كرتير كه در هنگـام سـركوب و كـشتار مانويـان تـأليف و           پيش

راني و تكفير آنـان ديـده         حاشيه  هاي پسين شواهد بسياري از تحقير و به         تدوين شد، در دوره   
  : چند نمونه از آن تحقيرها چنين است. شود مي

 كـه ريـشه در    پـدر ـ مـادر ـ پـسر     ةمـوز ، آاران چهل دربارة كيشدةكردسوم دينكرد در 
 150در فـصل    ). 32: همـان  ( در دين مـاني مـورد نقــد قــرار گرفتــه اسـت              مسيحيت دارد، 

سوم عقايد مختلفي از جمله اين عقيدة مانويان مورد نقد قرار گرفته كه جهـان بايـد                 دينكرد  
 در كالبد آسماني، بن تـاريكي       دو بن داشته باشد، نه جدا از هم، و بايد در هم تنيده باشند و              

نهم دينكرد  در  ). 33: 1389 و بختياري،    137: 1384فضيلت،  (درون بن روشنايي جاي دارد      
سوم اسـت، دربـارة     دينكرد   كه شبيه به بخش مذكور از        ورشتمانسرنَسكدر فصل شانزدهم    

بـدكار   و   -اين صفت طبق سنت نشانة معلوليت ماني اسـت        -ماني چنين آمده كه ماني لنَگ       
گفتارهـاي  ) در مـتن نيوشـاگان    (، قاتلِ ضعيفاني است كه شـنوندگان        )دروغ: در متن دروز  (

سررسيد و با تنـي آكنـده       ) در متن سروش اهلا   (وي بودند، تا اين كه خداوند سروش پارسا         
برآمد؛ آن خداوند با زندگي خوب و نه بـا زنـدگي بـد،              ) يعني ماني (از نفرت به مقابله با او       

: 1384جكـسن،   (كنـد     حمايـت مـي   ) مانويان( مردم در برابر آن بدكارانِ پرنفرت        همواره از 
معتقد است با توجه به اين بند، سـروش    ) 74: همان(جكسن  ). 235: 1397 ، تفضلي،    73-74

و هر چند كه از مرگ ماني بـه         ! آيد  به موقع به ستيز با ارتداد مي      ) تجسم طبقة روحاني  (اهلو  
توان نتيجـه      تلويحاً قاتل پيروانش دانسته شده است و احتمالاً مي         صراحت سخن نرفته، اما او    

ضـعيفاني كـه بـه      » كـشتن «اي است به بهرام اول و         در اين قطعه اشاره   » خدا«گرفت كه واژة    
  .اند موعظة ماني گوش كرده
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   مزدك و مزدكيان4-2
اسـاني  عرفاني با وجوه تند اجتماعي بود كه در عهـد قبـاد س            -آيين مزدك يك جبش مذهبي    

باليدن گرفت و در ايران انگيزة دگرگوني انقلابي با ماهيت سوسياليستي           )  ميلادي 531-488(
چينـي خـسرو اول معـروف بـه      شد، ولي در پايان شاهنـشاهي قبـاد بيـشتر بـه كوشـش و زمينـه             

نقطـة  ). 293: 1384يارشـاطر،   (رحمانـه سـركوب گـشت         انوشيروان پـسر و جانـشين قبـاد بـي         
رتشتي، اسـلامي و رومـي ابـداعات مـزدك و انحرافـاتي اسـت كـه او تحـت                    اشتراك منابع ز  

در مجمــوع، منــابعِ گونــاگون . قــوانين مــسلكش تبليــغ كــرد و پيــروانش آن را شــايع نمودنــد
  . اند اي منفي از مزدك در اختيار ما قرارداده چهره

شــاه -مزدكيـان نـسبت بــه مانويـان چــون بـا صــراحت بيـشتري عليــه نظـام حــاكم موبـد       
آنان نيز چـون    . تر مجازات شدند    تر و سخت    برخاسته بودند، زودتر و قوي    ) دربار-آتشكده(

متهم شدند كه اين واژه خود از سركوب مانويان تا دوران اسلامي منشأ و              » زندقه«مانويان به   
آنـان بنـابر   ). 45-47: 1399حيـدري و همكـاران،   (اي شد براي سركوب دگرانديـشان       بهانه

گرچـه اغلـب ايـن      -آيد     دنبال برقراري عدالت بودند و از آراء آنان برمي         شواهد تاريخي به  
 كه دال مركزي اين جريان -شود كه نظر خوبي به مزدكيان ندارند هايي نقل مي آرا از نوشته  

ساسانيان بـا فاصـلة     . گفتمان ساسانيان است  » تهي«است كه همان دال     » مساوات«و  » عدالت«
اصـالت  (و ديـن رسـمي      ) اصالت نژاد (يمي چون تبار شاهي     گذاري بر مفاه    طبقاتي و ارزش  

. ايـستادند   كردند كه در برابر اين دو پاية استوار مي          ، كساني را به سختي سركوب مي      )عقيده
و » پليـدي عـالم   «اگر مانويان، تنها به سبب اصـالت اشـكاني پيامبرشـان، و محـور قـراردادن                 

از آن و رسيدن به نور و معنويت و گرفتن          به عنوان دال مركزي و تلاش براي خروج         » ماده«
تأييد تعدادي از بزرگان و شاهزادگان و شاپور ساساني، ماية رنجش علماي دينـي زرتـشتي                

-شده بودند، اما چنان كه پيداست، نتواسته بودند چون مزدك در برابر نظم حاكم زرتـشتي               
ازمدت بينجامد در متـون  رفت به اصلاحاتي در بازتاب اين رويدادها كه مي  . ساساني بايستند 

  . شود مختلف پهلوي و فارسي و عربي ديده مي
سـيرالملوك  و  ) 69-80،  7جلـد   : 1389(شـاهنامه   در منابع فارسي پـس از اسـلام، مثـل           

شـود و سرنوشـتش       ، مزدك با توجه به منابع زرتشتي معرفي مي        )212-229: 1334طوسي،  (
سي از مزدك معرفي مي كند، بر خلاف        البته تصويري كه فردو   . مطابق با همان گفتارهاست   

ــديش اجتمــاعي اســت     ــصويري مثبــت و خيران ــاريخي، ت ــابع ت ــة من ــومني (كلي ــاهري، م ط
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كه در همة منابع تاريخي از جمله اصول        » اشتراك زن «آموزة شگفت آورِ    ). 65: 1389ثاني،
 و  الشعاع خود قـرار داده      تعاليم مزدك شمرده شده، همة اصول بشردوستانة مزدك را تحت         

 تأكيـد   شـاهنامه در  . بهترين حربه بـراي سـركوبي اقـدامات اصـلاحي مزدكيـان بـوده اسـت               
  ).66:همان(خاصي بر اين امر نيست 

در بخـشي   ) دينـان   درست(ترين نوشتة پهلوي دربارة انديشه و كنش مزدكيان           گويا كهن 
سابش بـه   شـان و انت ـ      آمده و روش آنان در پاكي جان و بنياد اجتماعي          دينكرداز كتاب سوم    

اين عقيـده در مـتن مـذكور از سـوي نويـسنده بـه               . زردشت فسايي در آنجا ذكر شده است      
صورت مستقيم معرفي نشده و به نام مزدك و كيش مزدكي اشاره نشده است و تنها بـا نـام                    

 ). 163: 1384شكي، (شود  ديني شناخته مي كهنش درست

ديـن از موبـد بهـدين         تدر اين متن كه به صورت پرسش و پاسخ اسـت، اشـموغ درس ـ             
انگيـز آز و نيـاز و         گوييد كـه چـون سركـشي ديـوان وسوسـه            در اين چه مي   «: پرسد  مي

رشك و كين و شهوت به جهت زن و خواسته است، بـراي چيـره شـدن بـر آنـان بنـابر                     
سـاخت؟ و موبـد     ) مـشترك (بايـد زن و خواسـته را همگـاني        ) فسايي(آموزش زرتشت   

شمرد  ود بسياري از نتايج نكوهيدة اين آموزش را برمي    گيرانة خ   بهدين در جواب خرده   
  ).همان(نمايد  ديني را ترسيم مي و ناخواسته سيماي جامعة درست

آز و  ( نيز دربـارة پـنج ديـو         شاهنامهاين گفتار آشكارا بازگوكنندة سخناني است كه در         
اي     در داستان مزدك آمـده و بـه صـراحت از سـوي نويـسنده              ) نياز و رشك و كين و خشم      

ترديدي نيست كه اين روايت از منظر ساخت و محتـوا           . شود  زرتشتي و ضد مزدكي بيان مي     
پرســندة مزدكــي . و اكثــر منــابع پــس از اســلامي همــاهنگي داردشــاهنامه و منبــع بــا گفتــار 

. باشـد  گويد براي غلبه بر ديوان مـذكور بايـد زن و خواسـته همگـاني     آشكارا مي) اشموغ(
بيانگر مشترك بودن زنان در نزد مزدكيان است و اين اعتقاد به ) هدينبِ(پاسخ موبد زرتشتي 
  ).163: 1384؛ شكي،15-16: 1381فضيلت، (شود  شدت نكوهش مي

-دهـد كـه گفتمـان مـسلط زرتـشتي           نشان مي تاريخ قم   اما از انبوه منابع موجود، روايت       
سـتگاه خـود    ساساني بـا كـشتار شـديد مزدكيـان قـصد داشـته از اقتـدار در معـرض خطـر د                     

  : محافظت كند كه طبق روايت اين منبع اسلامي، قلب دستگاه نشانه گرفته شده بود
متوكلي چنين گويد كه يكي از مجوس كه آتش آذرجشنسب ديده بود مرا حديث              ... 

كرد و گفت كه چون مزدك بر قباد غلبه كرد، قباد را گفت وظيفة تو چنان اسـت كـه                
آذر گشسب، آذر فرنبـغ، و آذر بـرزين         [ الا سه آتش را    ها را باطل گرداني     تو اين آتش  
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هـا بـه جـاي خـود نقـل كردنـد              چون مزدك را بكشتند ديگر بـاره مـردم آتـش          ]... مهر
  ).89: 1361قمي،(

- شد تا دستگاه موبد چنين حركتي قطعاً با قلع و قمع در دوران ساساني بايد سركوب مي
به عبارت ديگر، با طرد و . ان مسلط باشد  شاه بتواند در جهت اهداف خود بر مردم و افكارش         

رسـيد و الـصاق اتهامـات غيراخلاقـي و            حذف، كار مزدكيان چـون مانويـان بـه پايـان نمـي            
شان چنان شدت يافت كه حتي در دورة پسين   راني  حاشيه  تابوهاي رفتاري به آنان در مسير به      

انـد، بـه مزدكـي        رگـشته نيز مسلمانان براي طرد ديگر مـسلماناني كـه از نظـر آنـان از ديـن ب                 
  .  كردند شدن مخالفان خود اشاره مي/شدن يا مانوي بودن/بودن

» اشـموغان «و  » زنـديقان «در پژوهشش در باب مزدكيـان، بـه         ) 156-159: 1384(شكي  
 بــا يــسناگويــد اشــموغان بــه نظــر متــون زرتــشتي چــون  رســد و دربــارة دســتة دوم مــي مــي

د و متهم به اين بودند كـه كـلام ديـن را در              شدن  هاي خود موجب تضعيف دين مي       نوآوري
كارترين ايـن افـراد گروهـي بودنـد كـه بـه قـول                 فريب. كنند  ياد دارند ولي به آن عمل نمي      

اند، ولي با تأويـل آن را دگرگونـه           ، شريعت اوليه مزديسنان را آموخته     دينكردكتاب پهلوي   
فتوا دينكرد  . دهند  مني را رواج مي   كارترين اشموغان در لفاّفه آيين اهري       سازند و اين تباه     مي
گذاران از فرايض است و آنان را بايد چون گرگان كشت تـا   دهد كه ستيزه با اين بدعت    مي

آموزششان مملكت را به تباهي و مردم را به بردگي نكشاند و در اندرز خسرو قبـادان آمـده            
 نيتـر   از مهـم يك ـي نيابنـابر . كه آموزش و سنت اشموغان را بايـد از بـيخ و بـن برانـداخت        

 ـ حفـظ مركز   ، داشـتند  شي در پ ـ  ني د انيشواي دولت و پ   اني كه فرمانروا  يفيوظا دولـت و    تي 
 كـه خـود را وارث و مـروج          يپادشـاهان ساسـان   .  دو بوده است   ني ا وندي و پ  ي سنتّ ني د يپاك
. ند آمال كوشش نمود   ني به ا  دني در رس  دندي كه به قدرت رس    ي از روز  دانستند ي م ي بهِ نيد
تمـام  شود كه با  سوم روشن ميدينكرد جه به شواهدي از متون پهلوي زرتشتي از جمله      تو با

 نمودنـد، جـداراهان در      يشي دگراند تن در برانداخ  ي كه دولتمردان و موبدان ساسان     يكوشش
 مـزدك   ي گرفتنـد، تـا آنجـا كـه بـه رهبـر            روي ن شترينهان و آشكارا با گذشت زمان هر چه ب        

 خـود   يهـا  ي را به دست گرفتنـد و بـه نـوآور          انتي د ، پيشواييِ گير  خيزشي همه بامدادان در   
 آنان در انگارة نوآورانة خـود از ديـن احتمـالاً معتقـد بودنـد كـه جـز                    .دندي بخش تيمشروع
هاي ديگر اوستا از آن زرتشت نيست و سراسر ساخته و پرداختة موبدان دوران                بخشگاهان  

. ساخت  اه روحانيت زرتشتي وارد مي    اين عمل لطمة سنگيني بر دستگ     . پس از زرتشت است   
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 برآننـد كـه     نانيبهـد . نـاهمگون و بيهـوده اسـت      گاهـان   زيرا به اعتقاد اشموغان سخنانِ جـز        
 ي بر مبنا  ،)يلاديقرن چهارم م   (دهي گرد راستهي موجود كه توسط آذرباد مهراسپند و      ياوستا

  .  استامبريآموزش زرتشت پ
  

  هاي پس از اسلام   نگرش4-3
ن و مزدكيان پس از اسلام نيز ادامه يافت يا دست كم افـرادي بـا ايـن اتهـام                    سركوب مانويا 
هـاي    در سـدة دوم و اوايـل سـدة سـوم هجـري قمـري از مزدكيـان بـه نـام                     . مجازات شـدند  

هـاي مزدكيـه، خرميـه، خرمدينيـه، محمـره            تـر نـام     شـود كـه از همـه رايـج          گوناگون ياد مي  
هاي ديگـر ماننـد جاويدانيـه         ه است و برخي نام    و مبيضه يا اسپيدجامگان بود    ) جامگان  سرخ(

در جبال و آذربايجان، بابكيـه در حـوالي همـان نـواحي، مازياريـه در گرگـان و طبرسـتان،                     
بارها پـيش آمـده     . سنباديه در خراسان، ابومسلميه عمدتاً در خراسان و مقنعه در ماوراء النهر           

: 1380يارشـاطر،   (كار رفتـه اسـت        ههاي قرمطي، زنديق و باطني نيز به جاي مزدكي ب           كه نام 
ضمناً گاه افرادي از صاحبان طريقت و متصوفه و انديشمندان در عصر اسلامي، براي              ). 461

مـثلاً  . شـوند   گري يعني همان زندقه مـتهم مـي         طرد و توجيه سركوبشان به مانويت و مزدكي       
كـدكني،   عيشـفي (كردنـد   طرفداران بابك خرمدين را به پيروي از آيـين مـزدك مـتهم مـي       

گرچه اين افراد همگي زير يك مجموعه ازمنظر شيوة اخلاق و نگرششان قـرار    ). 56: 1386
 .  شود، به هم نزديك است اي كه بر آنان وارد مي گيرند، اما جنسِ اتهّام اصلي نمي

خواهانه و نگرش انتقادي به مـتن مقـدس،           طور كه گفته شد، اين اعتقادات عدالت        همان
در منابعِ اسلامي، اين خبـر تقريبـاً متـواتر اسـت كـه برخـي       . ان از ميان نرفتبا كشتار مزدكي  

گري بازماندة تفكـر مزدكيـان اسـت، كـه            ها چون رافضي و باطني و خرمي        ها و جنبش    مرام
صورت پنهاني به حيات خود ادامه دادند و با مـسلمان جلـوه      پس از سركوبِ كسري اول، به     

... همچنين، تعدادي از عرفـا و متـصوفه و         . مبارزه كردند  دادنِ خود با دستگاه خلافت عربي     
بـه روايـت     .مـتهم و مـشهور گـشتند      »  گـري   مزدكـي «و  » زندقـه «از سوي مخالفان خـود بـه        

مزدكيـان در دورة اسـلامي چهـار فرقـه     ملـل و نحـل،   در  ) 428: 1358خالقداد،  (شهرستاني  
در ) 410-411: 1346(بــن نــديم ا. »كوذيــه، ابومــسلميه، ماهانيــه و اســپيد جامكيــه «: بودنــد

  .داند  خرمدينان را وابسته به مزدك و راه و انديشة وي ميالفهرست
 آن، ةسنديــ كـه نو يري در تـصو ، نوشـته شــده لخانـان يعــصر ا كـه در  خيالتـوار  ةزبـد در 
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  : ميخوان ي منيدهد، چن ي ارائه ماني مزدكة درباري،ابوالقاسم كاشان
 ي ظهور خود به مـسلمان     انيمزدك.  ظاهر شد  يمسلمان كه   ي شد تا زمان   دهي پوش نيو آن د  

 هي ـ عل يش بودنـد، تـا چـون مولانـا عل ـ         ي خو نيي كردند و هم بر سر مذهب و آ        يعتيو ش 
 بر آن جمله بود كه مـشهور        نيالسلام از دار فنا به دار بقا انتقال كرد و كار حسن و حس             

تـا هنگـام ظهـور    » او امـام اسـت  « بـود، گفتنـد كـه    ي باقهيو معروف است و محمد حنف     
 بـن   يل ـ بـن محمـد بـن ع       ميابـراه «:  كردنـد و گفتنـد     انيعلم، اقبال به عباس    اهي س انيعباس

و گفتنـد كـه   .  و ابومسلما امام است و بعد از - كه صاحب دعوت بود    -عبداالله بن عباس  
 ،يعيشـف (  ...هر نام بود و از پس او امام به روم شد و باز خواهـد آمـد                 گُ يا او دخترزاده 

  ).59، 1386 يكدكن
شفيعي كدكني معتقد است كه بـه عنـوان يـك اصـل در مطالعـات تـاريخي، آنجـا كـه                    

اند، همواره بايد در جـستجوي روابـط كلمـاتي از نـوع             ها به زبان مذهب سخن گفته       شورش
گمان آن بخش از آيينِ مزدك كه ستون فقرات تمـامي             دين و مزدكي بود و بي       قلندر، خرّم 

هاي كـلان بـوده      مانده مسئلة نگاه به مشروعيت مالكيت       ميشه مكتوم مي  اين عناوين بوده و ه    
است؛ براي نمونه سهروردي ضمن تمايل به قلندريه معتقد بود كه ثروت ماية فتنـه و تبـاهي                  

 يكي از نخستين ناقـدانِ آيـين قلنـدري، آشـكارا از             فسطاط العداله مؤلف  ). 61: همان(است  
در گفتار ابن تيميه دربارة قلندريـه       ). 65: همان(دهد    ن خبر مي  ارتباط ايشان با آيين خرمّدينا    

انهّم كانوا قوماً من نـساك     «:كه مكتبي است با اصل و ماهيتي ايراني، چنين سخني را آورده             
  ). 67: همان(» الفُرسِ

رسد افرادي چـون قلنـدران بيـرون از چهارطبقـة سـنتي و اسـاطيري هنـدي و                     به نظر مي  
هستند كـه در دورة ساسـاني برقـرار بـود و كتـابي              ) 1-43: 1388شوان،    (يي  ايراني  يا آريا   

ظـاهراً ايـن    . دهـد   بـر آن گـواهي مـي       )47-48: 1391رهبر، زارع، سلگي،     (نامة تنسر چون    
مانويـان و  بـه ويـژه    (برخورد با قلندران و طرد آنان، برجـاي مانـده از برخـورد بـا زنـديقان                  

اي بـه گفتـار       بـا اشـاره   ) 89-91: 1386(كـدكني     فيعيش ـ. در عصر ساساني اسـت    ) مزدكيان
نوشتة ابـن فـوطي     الحوادث   همين نظر را دارد و حكايتي را از          ةرالتمثيل و المحاض  ثعالبي از   

كند كه وقتي هلاكوخان در مسير حراّن بود، جمعـي از درويـشان قلنـدري مقـابلش                   نقل مي 
  : ه هستند؟ و وي در جواب گفتاينان ك: ايستادند و هلاكو از نصيرالدين طوسي پرسيد

سپس حكمـت گفتـار     . و هلاكو فرمان به قتلشان داد     . »يي در جهان  )هاي  زيادي(ها    فضله«
اند و يا بازرگانـان و        يا اميران : اند  مردم چهار گروه  «: خواجه طوسي را پرسيد و وي گفت      
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. »ن اسـت  وران و يا كـشاورزان، هـر كـه از ايـن چهـار گـروه نباشـد، سـربارِ ايـشا                       يا پيشه 
انـسان اگـر كـار      «آورده اسـت كـه      رسالة صناعيه   ميرفندرسكي هم نظير اين گفتار را در        

گـردان    نكند به منزلة عضوي فاسد است، مثال اول ملحدان و مثال چهارم قلندران و علام              
كه در بعضي شـرايع     ... آسايان كه هيچ كار نكنند و به منزلة مويِ بغلَ و زهار باشند                و تن 

  .   »قتل و قطع ايشان واجب بوده استو اديان 
هايي از مطالبـات سياسـي و    اگر بپذيريم كه در بنياد انديشة قلندريانِ عهد نخستين، هسته    

كند، به ناچار بايد قبـول كنـيم كـه            اجتماعي وجود داشته است و اين را تمام اسناد تأييد مي          
 در تاريخ يا دروغِ محض است يـا         اند، مثل تمام موارد مشابه آن       آنچه مورخان رسمي نوشته   

ــته   ــزدك نوش ــاب م ــد آنچــه در ب ــه دروغ، مانن ــه ب ــدينان   آميخت ــابِ خرمّ ــد و آنچــه در ب ان
  ).92: 1386كدكني،  شفيعي(
  

  ابن مقفع
 تـا   142در سـال    (اي اسـت كـه در دورة خلفـا            عبداالله بن مقفع يا روزبه پارسي ديگر ايرانـي        

و بابـك   ) ماني و مزدك  (اي شبيه نياكانش      شيوهبه  )  ميلادي 763 تا   759/ هجري قمري 145
انـد كـه سـخت كودكانـه          كـشته شـدن وي را بـه رويـدادي نـسبت داده            . و حلاّج كشته شـد    

وي را در   .  اش شـد    هـاي احتمـالاً مـانوي       نمايد و ظاهراً او نيز قرباني عقايدش و گـرايش           مي
 در پيش چشمش به آتش      كردند و   يكان قطع مي    روبروي تنور قرار دادند و اندامش را يكان       

آنچه دربارة قتل وي، قاتلش سفيان بن معاويه بن يزيد بن المهلّب بن ابي صفره               . افكندند  مي
آنگـاه در تنـور را بـست و         «سـفيان   . به وي گفت، خود گوياي همه چيز از قتل فجيع اوست          

 زنـديق   هاي تو مرا در جايگاه پرسش قرار نخواهد داد زيرا تو            گفت كسي براي بريدن اندام    
المقفّـع    هاي ديگري دربارة قتل ابن      شيوه). 49: همان(» كردي  بودي و دين بر مردمان تباه مي      

) 15: 1386( كـدكني   شـفيعي . ذكر شده است كه همگـي سرشـار از خـشونت بـسيار اسـت        
گمـان پافـشاري ايـشان بـر      معتقد است آنچه در الحاد امثال ابن مقفّع انگيزة الحاد بـوده، بـي            

هـاي مـانوي    ها و سنّت هايي كه به انديشه هاي قومي و ملي خود است با گرايش  حفظ ارزش 
  .اند و مزدايي داشته
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  بابك خرمدين
شـده از امـر مـسلط دورة          الملك، وزير سلاجقه، بنابر شـيوة طبقـاتيِ الگوگرفتـه           خواجه نظام 

 از  ساساني و پايبندي به دين كه آن نيز از خصوصيات عصر ساسـاني بـود و بـر عهـود پـس                     
هـاي    خود اثر گذاشت، از فردي چـون بابـك خرمـدين بيـزار و متنفـر بـوده و بـه او نـسبت                       

او ايـن اتهـام را عليـه مزدكيـان نيـز      . ترينش همان اباحة زنان اسـت   دهد كه مهم    ناپسندي مي 
مورخــان اســلامي . گفتـه بــود كــه ديگــران نيــز پــيش و پــس از خواجــه آن را گفتــه بودنــد 

را تيره و تار نشان دهند، زيرا دهقانان و بزرگان نيز از بابك كه در        اند سيماي بابك      كوشيده
گـزارش كـشته    ). 43: 1392فـرد،     غفاري(خوشي نداشتند     پي برقراري آيين مزدك بود، دل     

در منـابع مختلـف از جملـه نوشـتة          )  مـيلادي  837/  هجري قمـري   223در سال   (شدن بابك   
 كه اندام او را بريدند و جـسدش را بـر دار             آمده است اخبار بغداد   مسعودي به نقل از كتاب      

  ). 45: همان(بياويختند 
  

  حلاج
حسين بن منصور حلاّج ظـاهراً پـيش از كـشته           . فرد ديگري كه بايد از او نام برد حلاّج است         

. محكوم به تحمل هـزار ضـربة شـلاّق شـد          )  ميلادي 992/  هجري قمري  309در سال   (شدن  
اق مرده باشد، اما احتمالاً براي نشان دادن عاقبتي دردناك          ظاهراً، بايد زير همين ضربات شلّ     

ايـن  . بختي در دم مرگ، مجازاتي بيشتر را دربـارة وي در تـواريخ نگاشـتند                و سخت و سياه   
بـه هـر    . هايي ممكن است از سوي موافقان يا مخالفان حلاّج جعـل شـده باشـد                چنين روايت 

يه شيوة قتل و اعـدام مـاني و مـزدك و            روي، آنچه دربارة كشته شدن وي برجاي مانده، شب        
هزار ضربة شلاّق، يك دسـت        پس از تحمل يك   . كشي  هاست، يعني سخت    بابك در روايت  

و يك پاي او را بريدند و باز دست و پاي ديگرش را جدا كردند و او را كشتند و بـه آتـش     
ان افكندند تا سـوخت و خاكـسترش را بـه دجلـه ريختنـد و پـس از آن سـرش را بـه خراس ـ                  

  ).47: همان(فرستادند زيرا در خراسان پيرواني داشت 
هاي مهم براي سركوب ماني و مزدك و پيروانش در عصر ساساني، و               واژه  يكي از كليد  

، 460-459: 1363كـوب،     زريـن (بودنـشان اسـت     » زنديق«امثال بابك و حلاّج و ابن المقفع        
از ابـوالفرج   الاغـاني   لـد اول    هـايش بـر ترجمـة ج         در يادداشـت   477،  1368مشايخ فريدني،   

  ). 517: 1386كدكني،  اصفهاني و شفيعي
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  عين القضات
بـر در    او را . به قتل رسـيد   )  ميلادي 1131( هجري قمري    525عين القضات همداني در سال      

 و پـس از آن،      نـد ختي بـه دار آو    پرداخـت،  ي م ـ سي در آن بـه تـدر      ي كه روزگـار   يا  مدرسه
، 1399ذكـاوتي قراگوزلـو،     (ند   و آن را سـوزانــد     نـد ديچيآلود پ    نفت ياي را در بور   كرشيپ

 خطـاب بـه كـارگزاران       ي خـود بـا لحـن تنـد        يهـا    در نامـه   يو). 624-626: 1376منزوي،  
. دارد ي و آنان را از روا داشتن ستم بر مردم برحذر مديگو يسخن م ي   دولت سلجوق  يةبلندپا

انـد     فروخته چي كه خود را به ه     دكن ي سرزنش م  يبه سخت ي  ها آنان را از آن رو       در همان نامه  
  .)430، 375، 339، 166، 2ج: 1362همداني، ( اند كي سلطان شراهانن گةو در هم

  
  سهروردي

به فتواي فقهاي حلب به قتل محكوم       )  ميلادي 1191( هجري قمري    587سهروردي در سال    
 و از   گفته شده او از الظاهر ملك حلب و سوريه خواسـت او را در اتـاقي حـبس كننـد                   . شد

آب و غذا محرومش كنند تا بميرد و به روايتي ديگـر گفتـه شـده كـه وي را در زنـدان بـه                          
اتهامــاتي كــه بــا آن ). 90: 1394زاده،  پرنيــاني، نجــف(فرمــان ملــك الظــاهر خفــه كردنــد 

كفـر، ضـديت بـا شـريعت، منـسوخ          : سهروردي را به قتل محكوم كردنـد عبـارت اسـت از           
 ملك الظاهر، آگاهي بر علـوم، انكـار خـاتم انبيـا، سـتيز بـا                 دانستن شرع، فاسد كردن عقايد    

اعتقاد به امامت بر طبق سنت اسماعيليان و قرار         (حاميان خلافت بغداد، گرايش به اسماعيليه       
گري، دعـوي نبـوت،    ، ترجيح فيلسوف بر پيامبر، شعوبي   )هاي گنوسي   گرفتن در متن جريان   

  ).1370ضيائي، (لب به دست آورده بود درگيري در ماجراهاي سياسي و مقامي كه در ح
  
  هاي عصر ساساني و عباسي  تحليل كلي جريان4-4

شـود كـه از آغـاز سـركوب مـاني و              با اتهاماتي كه براي سهروردي فهرست شد، روشن مي        
، اتهاماتي شـبيه يـا     ) سال 1000حدود  /  سال 914(مانويان در دورة ساساني تا قتل سهروردي        

در سـاختار و  . شده است كفير، قتل و حذف فيزيكي مخالفان مي     نزديك به هم سبب طرد، ت     
شده، همساني بسياري در رفتار ساسـانيان و          هاي اعمال   محتواي اتهامات واردشده و مجازات    

مـاني،  (مـردان مـورد مطالعـه    . شـود  هاي تابع آنان عليه مخالفان ديده مي     عباسيان و حكومت  
همگـي نـسبت بـه آنچـه در         )  و سـهروردي   مزدك، ابن مقفع، بابك، حلاّج، عـين القـضات        
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يكي مانند ماني به زبانِ آيين و اسطوره و ديـن و بـا پرهيـز از                 . زمانشان حاكم بود، شوريدند   
رفـت و     ريزي و توجه به رياضت و رهبانيت به مبـارزه بـا جريـان حـاكم مـي                   شهوت و خون  

 حلاّج به عرفـان روي  .كرد يكي چون بابك مبارزة مسلحانه را عليه دستگاه ظالم انتخاب مي         
آورد و سهروردي و عين القضات به زبان صـوفيانه و نمادهـاي باسـتاني و ابـن مقفـع بـه                        مي

ترجمة آثار ايراني و گنجاندن آن در معارف و نثر عربي و مزدك بـه اصـلاحات سياسـي و                    
اما همگـي، از سـوي راويـان اخبـار و نـاقلان گفتـار كـه عمومـاً                   . مذهبي از درون حكومت   

تـرين اتهـام،      مهـم . ديني و فسق و ارتداد محكوم شدند        ردة دستگاه حاكم بودند، به بي     سرسپ
است كه با عناوين مختلف دربارة همة آنان در متون رسمي و حكـومتي        » ارتداد«و  » بدعت«

  .آورده شده است
هاي متعدد دورة ساساني و موضع مستقلي كـه موبـدان مختلـف اتخـاد                ها و شقاق    بدعت

شده به فرمانروايان براي نظارت داشتن  القاگر اين نكته است كه اندرزهاي داده كرده بودند،   
انـد    بر دين امري لازم شده بود، اما آنـان در تحقيـق ايـن انـدرزها كاميـابي چنـداني نداشـته                     

اين عدم كاميابي لزوماً در دورة ساساني نماند و شـدت تـشتت آراي              ). 210: 1393شاكد،  (
چنان كه صاحب هر اعتقـادي بـا طـرد انديـشة ديگـري              . يشتر شد اعتقادي در عصر عباسي ب    

حال بايد تصور كرد كه صاحبان حكومـت، ضـمن          . سعي در بر حق نشان دادن خود داشت       
اي، با قدرت سخت نظامي براي سـركوب مخالفـان خـود از     داشتن دستگاه تبليغاتي و رسانه   

  كردند؟ متصوفه و عرفا و انديشمندان چگونه رفتار مي
اين توضيحات و آنچه دربـارة ابـن مقفـع و بابـك خرمـدين و منـصور حلّـاج و عـين                       با  

مانـد كـه در ايـن مـسيرِ حـدوداً             القضات همداني و سهروردي گفته شد، جاي ترديدي نمي        
 ساله، كساني كه با مشي مذهبي، اخلاقي، ديني، آييني، فلسفي، صوفيانه و عارفانه بـه                1000

پرداختند، چنان از سـوي دسـتگاه حـاكم تكفيـر و              اكمان مي انتقاد از شرايط زمان خود و ح      
شدند كه گويي با اعدام يا قتل آنان جامعـه از فـساد و تبـاهي                  تفسيق و تحقير و مجازات مي     

هـاي تـابع آنـان بـه يـك            عظيمي نجات يافته و در اين ميان ساسانيان و عباسيان و حكومـت            
، »مـانوي «كـه بـا الـصاق اتهامـاتي چـون      تر اين كردند و جالب ريزي مي ميزان قساوت و خون  

تمامي مبارزان سياسـي، نظـامي، فكـري و فلـسفي و عرفـاني              ... و» گبر«،  »مزدكي«،  »زنديق«
مثلاً ابوعبدالرحمن بن سلمي . مذكور در اين مقاله را به حاشيه راندند و سپس حذف كردند      

ده كـه برخـي او را اهـل         دربارة حلاج چنين آور    ، به نقل از ابوسعيد نقاش     تاريخ الصوفيه در  
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همچنين در منبعـي  ). 76: 1388زاده،  مهاجري(اند  خوانده» سحر«و برخي ديگر اهل   » زندقه«
اند حلاج به اصفهان آمد و علي بن سهل كـه نـزد مـردم محتـرم                   گفته«ديگر چنين آمده كه     

اي بـازاري تـو در   : گفـت . حلاج در مجلس بـود . گفت بود در مجلسش در باب معرفت مي 
ايـن مـرد    : ام؟ علي بن سـهل گفـت        گويي در حالي كه من هنوز زنده        ب معرفت سخن مي   با
   ). 10: 1382پورجوادي، (» پس مردم جمع شدند و او را از شهر بيرون كردند. است» زنديق«

اين اتصّال به مفاهيم و اتهامات موجود در دورة ساساني عليه ابن مقفع و بابك و سهروردي                 
اين موضوع . بيشتر است و اشاره به همة آنها در اين مقاله ممكن نيست     و عين القضات بسيار     

مانده، اصولاً اين افراد بـه ارادت     در مكتوبات برجاي  . اي روشن است    در منابع كهن تا اندازه    
بـدين  . يا وابستگي به مفاهيم ايراني دورة ساسـاني شـهره بودنـد و از اتهاماتـشان همـين بـود                

گير بود كه در روايات، نه تنهـا   ر سركوب آنان شديد و سخت     ترتيب دستگاه حاكم چنان د    
اند، بـراي يكـسان نـشان دادن عمـل زشـت همـة ايـن افـراد، شـيوة قتـل                        اتهامات به هم شبيه   

سختشان نيز نزديك به هم نقل و تـصويرسازي شـد كـه بـراي نمونـه، سـه نگـاره از صـحنة                      
هـاي خطـي در پايـان         از نـسخه  ) ماني، مزدك و منصور حلّـاج     (مجازات سه تن از اين افراد       

  .شود مقاله آورده مي
  
  گيري  نتيجه-5
و » بابـك «و  » ابـن مقفـع   «و  » بـابكي «و  » مزدكـي «و  » مـانوي «هـاي     گفتمان »يدال مركز  «.1
جريانـات حـاكم بـود كـه        » دال تهي «همگي همان   » عين القضات «و  » سهروردي«و  » حلاّج«
رجوع به باطن و پيشواي     «،  »عدالت و تساوي   «،»خوارداشتن زندگي دنيوي و مبارزه با ماده      «

، همگـي نـوعي     »حكمـت نـوراني ايرانيـان باسـتان       «و  » غير حكومتي براي رسيدن بـه كمـال       
  . شد  سياسي يا دست كم اعتراض محسوب مي-حركت اجتماعي

 حكـومتي، بـدعت و     -هـاي رسـمي     هـاي مـذكور، در روايـت        گفتمان »مركزي دال« اين   .2
اتهامـاتي ماننـد    » زنـديق «هـايي مثـل       شود و با اسـتفاده از واژه        عبير مي خروج از دين و كفر ت     
راحتي بتوان آنان را طرد كرد و به حاشيه رانـد و سـپس بـا                  شود كه به    ارتداد به آنان زده مي    

  . پرداخت) قتل و اعدامشان(گرفتن اجازه از علماي دين به حذف فيزيكي 
اماتي كه ساسـانيان بـه مانويـان و مزدكيـان زده            مقتولان عصر اسلامي بدون استثناء با اته      . 3

بودند، مواجه شدند و علاوه بر اتهاماتي كه با زبان و بيان ادبيات اسلامي بدانان اطلاق شـد،                  
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گويا با نوعي بينامتنيت دسـتگاه عباسـي و حكـام تـابعش از ادبيـات ارتـداد دسـتگاه حـاكم              
اين پرسـش را مطـرح كـرد كـه ايـن            توان    هاي پسين مي    ساساني بهره بردند، كه در پژوهش     

عمل آگاهانه و با مطالعة ادبيات زرتشتي صورت گرفته، يا به سبب شدت كشتار مانويـان و                 
مزدكيان در عصر ساساني اين نـوع از انديـشه و ادبيـات ايرانـي در طـرد مخالفـان عقيـدتي                      

مسلط شده است؟ نكتة ديگر در اين بخش آن است كه جريان  صورت خودكار اعمال مي به
بـار و دردنـاك ابـن مقفـع و بابـك و               سازي پايان خفت    در عصر اسلامي ظاهراً براي يكسان     

هايي بهره گرفته است كه پـيش از آنـان ساسـانيان              سهروردي و عين القضات از همان روش      
ظـاهراً بينامتنيـت بيـشتر از اينكـه بـه      . در سركوب مزدك و ماني و پيروانش بهره برده بودند     

روزي در بررســي ايــن موضــوع بيايــد، بــه كــار خلفــا و فقهــا و نيروهــاي  كــار محققــان امــ
هـاي گردآمـده دربـارة كرتيـر      گر عصر عباسي آمـده اسـت كـه كـاملاً از روايـت              سركوب

) گـران مـزدك و مزدكيـان        سـركوب (و كسري و موبدان همـراهش       ) گر مانويان   سركوب(
تـصويري و نگـاره در ميـان        صـورت     اين همانندسازي در روايت و ثبت آن به       . ياري بگيرند 

ناپـذير بـر درون       هايي تخلـف    نسخ ارزش اقناعي بيشتري داشت تا اين روايات چون حقيقت         
  . مردمان آن زمان فروخورانده شود

انگيزة اصلي مخالفت و سركوب اين افـراد و جريانـاتي كـه تحـت انديـشة خـود بـه راه                      . 4
كـه   ظاهراً ماني تـا زمـاني  . مان بوده استانداختند، بيشتر به دليل به خطر افتادن هژموني حاك  

هژموني ساسانيان و موبدان را به خطر نينداخته بود، در دربار از سوي شاپورساساني و ديگر                
و موبدان  ) كسري انوشيروان (كه وليعهد     مزدك تا زماني  . شده است   شاهزادگان حمايت مي  

 قدرت يا قصد ايـستايي مقابـل        هاي وي نشده بودند، برقرار بود و آنان         ساساني متوجه انگيزه  
پروايي در ابراز عقايدش مقربّ درگاه امرا بوده است           ابن مقفع تا پيش از بي     . وي را نداشتند  

هـاي جـسورانه و انتقادهـاي خـود تـا             القضات هم تا پيش از ارائة انديشه        و سهروردي و عين   
كـه از آغـاز بـا       ظاهرا در اين ميـان تنهـا بابـك بـوده اسـت              . حدي همين وضعيت را داشتند    

پس علت شـدت و ضـعف در        . كارهايش هژموني دستگاه زمان خود را به خطر انداخته بود         
راني و اعـدام مخالفـان وابـسته بـه ميـزان              حاشيه  تحقير و توهين و تكفير و تنبيه و حذف و به          

  .كرده است  حكام را تهديد مي) گفتمان مسلط(خطري بوده كه هژموني 
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  :تصاوير

  
  شاهنامههاي خطي   بر دار كشيدن ماني در يكي از نسخه:تصوير اول
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  شاهنامهاعدام مزدك بر چوبة دار، در يكي از نسخ خطي : تصوير دوم
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  مينياتور هندي بر دار كشيدن منصور حلاّج: تصوير سوم
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  .170-194، صص 89، پياپي 8، شمارة 20، سال تاريخ ايران و اسلام فصلنامه، »گوناگون
نگــاهي بــه كتــاب خاصــيت ( القــضات همــداني زمانــه و احــوال عــين«). 1376(نقــي  منــزوي، علــي

  .614-630، صص 138-139، شمارة چيستا، »)آينگي
، صـص  68شمارة  ،  معـارف،  »تاريخ الصوفيه، از ابوعبدالرحمن سلمي    « )1388(مهاجري زاده، غزال    

86-69.  
  .فروغي: ، تهرانسرچشمة تصوف در ايران). 1377(نفيسي، سعيد 

  .مركز: ، ترجمة نزهت صفاي اصفهاني، تهران تعليمات اوماني و). 1395(ويدن گرن، گئو 
: ، جلد دوم، به اهتمام علينقي منزوي و عفيف عسيران، تهـران      ها  نامه). 1362(همداني، عين القضات    
  .منوچهري و زوار

 قـسمت   -، جلد سـوم   تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان       ). 1380(يارشاطر، احسان   
  .اميركبير: احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهران: هدوم، گردآورند

 ، ترجمة هادي جليلي،نظريه و روش در تحليل گفتمان). 1394(يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس 
  . ني:تهران

Laclau. E & Mouffe. C (1985) Hegemony and Socialist Strategy, Towards a Radical 
Democratic Politics. London, Verso.  

 Sundermann, Werner (2009). MANI, Encyclopædia Iranica.  
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Abstract 
The Manichaean and Mazdakites influenced the ideas succeeding them. 
Expressing objection to the cruel kings’ oppression and injustice in society 
was one of the prominent features of some Mystic and Sufi sects. In this 
research, by studying the Zoroastrian and Manichaean literature and Islamic 
era texts, the origin of oppression-resistance of some Sufi discourses was 
detected and analyzed critically. This study is based on Laclau and Mouffe’s 
(1985) discourse theory. The common supposition in Islamic era (especially 
in Abbasid Caliphate) was that the movements against Baghdad Caliphate 
had roots in the ideologies of the Manichaean and Mazdakites. This 
institution of power, in its process of suppressing opponents and accusing 
them of “heresy”, often ascribed them to two sects loathed by the 
Zoroastrians (i.e., the Manichaean and Mazdakites). It seems that in the 
written documents, the depiction and narration of the methods of suppressing 
and punishing mystic rioters bore a striking resemblance to those deployed 
for murdering the followers of Mazdak and Mani in the Sassanid era. It is 
clarified in this research that the nodal point of the movements against 
Sassanid Empire and Abbasid Caliphate was “moral corruption” and “non-
adherence” to religious beliefs; however, these anti-government discourses 
apparently highlighted “justice” as the “empty signifier” in the society.  
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